
 

  
  

  

  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  

  دقيقه 75ويي: گ دت پاسخم                                                                                     100تعداد سؤال: 
  

  ييگو سؤالات و مدت پاسخ  ة، تعداد، شمارانسانيآزمايشي علوم   گروه عموميمواد امتحاني آزمون عنوان 
  
  

  گويي زمان پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  18  25  1  25  ات فارسيو ادبي  زبان  1

  20  50  26  25  زبان عربي  2

  17  75  51  25  فرهنگ و معارف اسلامي  3

  20  100  76  25  زبان انگليسي  4
  

 

 14014011سـال سـال   ––  تيـرتيـر  33آزمـون آزمـون 

  سومع ـجام

 1شماره   ةدفترچ

چة 
فتر

د
مي

ـو
عم

 

  عمـوميعمـوميآزمون آزمون 
آزمايشي علـوم انسانـيآزمايشي علـوم انسانـي    گـروهگـروه



  2 ةصفح  زبان و ادبيات فارسي
 

  . … جز بهمترادف دارد،  تيكه در همان ب شود يم افتي يا واژه ات،ياب ةدر هم - 1
  )كانيپ ي: نوعلكيحصار (ب نيبرون گذارند از آهن لكيب    مصاف نيباره برون جهانند از آتش) 1
  عزم و قصد سفر شيچو كرد همت عال  سفر كند ز تن حاسدانش جان و روان) 2
  ور اندر فنون دانش و هر فضل بهره  يكسو نخورده چو او  يخورده جهان بس) 3
  توام ابروي طاق نظر بر يگر فتد روز  شيع وانيمرا ا زنگاري سقف نيبگذرد ز) 4
  ؟تر است در كدام گزينه بيش» بسنده، خودرو، سوداييال، حبرازندگي، ورطه، م«هاي  تعداد معناي درست براي واژه - 2

  گرفتاري، لياقت، لجوج، كافي، شيدايي، ناممكن )1
  هرزهباطل، كامل، مهلكه،  ةشايستگي، شيفتگي، انديش )2
  اصل، شايسته، خودرأي، لياقت، گرداب شيدا، بي )3
  سزاوار، لجوج، عاشقي، گودال، ناممكن، شايستگي )4
  ؟است نادرستمعني چند واژه  - 3

: در پي فرصت بودن)، (زبوني: كردن اشك)، (قلامجازاً ب: )، (زهاكافي: لايقهاي ديني)، ( )، (سرشت: آفريدن)، (مناسك: آيينجال: دام(مقرون: قرينه)، (
  سان: نوعي ردا)لفرومايه)، (طي

  شش )4  پنج )3  چهار )2  سه )1
 (ترتيب كلمات و ابيات رعايت شده است.) ؟از ميان كلمات زير، چند مورد براي پر كردن جاهاي خالي، قابل استفاده است - 4

  »، خواستغالبفراق، صواب، «
  از ديگران …كه مشغول تو شد دارد  آن  ر از تو ميل صحبت ديگر نماندديگرم غي )الف
  و يكي ز بيم وبال …يكي ز بهر   گشاده كرد درِ داد و بست دست ستم )ب
  اين به چه زيردست گشت آن به چه پايمال شد  صبر و عقل من …گر نشد اشتياق او  )ج
  گويي …يان ز ايشان چه وفا اين دور بي  زان همدمان يكدل يك نازنين نمانده است )د
  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1
 ؟املايي دارد نادرستيعبارت زير چند  - 5

و دامن عفو الهي او را  ة سناي خلق محضوض گردديها ورزد تا از حل حاليا ثواب آن به كه به اطفاي آتشِ خشم و تسكين صورت شر پردازد و آذرم«
  ».دمسطور نمايد كه غايت الغصوي كفة حسنات اين بو

  هشت )4  هفت )3  شش )2  پنج )1
  . … جز بهدر همة ابيات يكسان است؛ » املايي غلط«تعداد  - 6

  تر است رسان صعب وز هر دو فراغ غم  تر است از قدر فلك طعن خسان صعب )1
  همه آداب وي افتد ز ره صدق و ثواب    خردمند كه بر قاعدة تبع رودنا )2
  سورت تا شام حشر مقرون رسرو روز  روز و شبت ملازم، صور و سرور عشرت )3
  ز لاي باده كني هم گل است هم مرحم    اگر» فاني«امارت دل ويران ريش  )4
  ذكر شده است؟ غلطدر كدام گزينه نوع اثر يا آثار  - 7

  حرار (منظوم)، تمهيدات (منثور)الأ تحفة(منثور)،  نامهسندباد )1
  )منثورسه ديدار ( شيرين فرهاد (منثور)، سمفوني پنجم جنوب (منظوم)، ةقص )2
  مافيه (منظوم)، كوير (منثور) پيامبر و ديوانه (منثور)، فيه )3
  ها (منظوم) تيرانا (منثور)، اسرارالتوحيد (منثور)، آي آدم )4



  3 ةصفح  زبان و ادبيات فارسي
 

  دهد؟ را در ابيات زير نشان مي» آميزي و پارادوكس مجاز، جناس، تشخيص، حس«هاي  كدام گزينه ترتيب درست آرايه - 8
  زهي جفا كه در او صدهزار گنج وفاست    وار چاشني داردالف) جفات نيز شكر

  كه تا جمال تو را چشم من زيارت كرد    ب) هزار بار به خون جگر طهارت كرد
  ت سرمست شرابم كنناز چشم خماري  نوشند ران پيمانه مياخو ج) هر وقت كه مي

  دام نيستـهر دولتي كه تيز بود مست  د) تيغش چو برق از دل مجروح ما گذشت
  ام دهيبوي آغوش بهارم، در چمن پيچ  ها گرچه مستورم ز چشم دهم مستي به دل ميـ) ه
  الف، ج، د، ب ،هـ )2    د، هـ، الف، ب  ج، )1
  هـ، د، الف، ب، ج )4     ج، هـ، الف، ب، د )3
  ؟اند هاي بيت زير، كدام آرايه - 9
  »چه به دور لعل لب من شراب يعني  شبي ز ساقي مجلس پياله جستم گفت«
  آرايي، ايهام، مجاز تشبيه، واج )2    نظير تعاره، مجاز، ايهام، مراعاتاس )1
  تناسب، مجاز، جناس تشبيه، ايهام )4  تناسب، جناس ، تشبيه، ايهامتعليل حسن )3
  ؟است »استعاره«ترين  كدام بيت داراي بيش - 10
  راند قندش ا نداند كاين دو هندو پاسبانان  كند كوتاه دست از زلف و از لعل شكرخندش )1
  در بـاغ گـلي نـيسـت به رخسار تو مانا  اهاند حـلـواي نـبـات اسـت لـبـت پـسـته )2
  زار انداخته ه بر كنار لالهـتـسـب  هـتـدس  پوش را بوي نسرين دسته سنبل گل هـتـدس )3
  نقاب را (نغوله: زلف) در خم عقربش نگر زهرة شب  ان من تاب دهد نغوله راـربـهـه مـچون م )4

 پرسش زير پاسخ دهيد. دوتاه زير را بخوانيد و به *غزل كو

 دـاري نمانـن يـه روي زميـدر هم    دـانـمـداري نـاق دلــه آفـمـدر ه«

 دـاري نمانـل خـايد، نه گـراستي ب    ه گلزار عشقـمـدر هـل نماند انـگ 

 دـمانـاري نـا بـاخ وفـه بر شـرچـگ    قـشـعقل با دل گفت كاندر باغ ع 

 رد گفت آري نماندـدل به بادي س    ر از آن ـد آخـمانـم نـه اريـادگـي 

 »چرخ را گويي جز اين كاري نماند    در جهان يك آشنا نگذاشت چرخ 

 است؟ نادرستكدام گزاره  ،در بررسي قلمرو ادبي غزل - 11

 وجود دارد. ) در بيت سوم، تشخيص و دو مورد تشبيه2  اي در معناي مجازي به كار رفته است. ) در بيت نخست، واژه1

  شود. تكرار و استعاره ديده مي ة) در بيت پنجم، آراي4  آميزي وجود دارد. حس  ) در بيت چهارم، استعاره و3
 ؟نيستدر بررسي زباني غزل بالا، كدام گزينه درست  - 12

 در بيت نخست يكسان است.» ياري«و » دلداري«) نقش دستوري 1

 شده است.حذف » بلكه«) در مصرع دوم بيت دوم، حرف ربط 2

 مستقل مركب است. ةمستقل ساده و مصرع دوم بيت چهارم يك جمل ة) مصرع نخست بيت چهارم، يك جمل3

 دوتلفظي وجود دارد. ةو پنجم يك واژ م) در هر يك از دو بيت چهار4

  ؟است متفاوتالگوي جمله در مصراع اول كدام گزينه  - 13
  ر پرواز باشد تير راكز كمال بال و پ    سهل مشمر همت پيران با تدبير را )1
  هيچ زنجيري به از سيري نباشد شير را  دشمن خونخوار را كوته به احسان ساز، دست )2
  احتياج دام نبود خاك دامنگير را  نياز از زلف كرد حسن را خط غبارش بي )3
  ور نه هر انگشت بستاني است طفل شير را  عقل دورانديش بر ما راه روزي بسته است )4



  4 ةصفح  زبان و ادبيات فارسي
 

  ؟تر است اي اضافي كدام بيت بيشه تعداد تركيب - 14
  ر بر اجرام بس است اين قدرمخور كنم ف    قضا زمشتري گفت منم نايب تو رو )1

  خدا نتوان كردروز و شب، عربده با خلق   غيرتم كشت كه محبوب جهاني ليكن )2
  اش خير دهد آن كه اين عمارت كرددخ    خرابات است ةمقام اصلي ما گوش )3

  تر كه اگر جان ببرد جان نبرد ين عجبو  درق تو آسان نبدل من جان ز غم عش )4
  ؟آوا دارد اي است كه هم كدام بيت فاقد حذف فعل به قرينة لفظي و داراي واژه - 15

  خورشيد ريشه در دل ماه از هلال داشت    فروز دل  امروز نيست داغ تو خلوت )1
  ف تو نابود و بودپيش امر و نهي و قهر و لط  چاكرانند از براي عزل و نصب ممكنات )2

  كه هست خون غريبان مباح و مال سبيل (روا)    مگر به شهر شما پادشه منادي كرد )3

  عاشق خاموش بايد غنچة مستور را  شرم گرم ناله بيجا گشته است بلبل بي )4
  ؟ترين وابستة وابسته مشهود است در كدام گزينه بيش - 16

  د بر آن زلف سيه تاب خوردآه اگر با  فتنه در ساية آن زلف سيه در خواب است )1
  هايت يك ادا بهاي صد چمن از جلوه خون  اي هزنشئة صد خم شراب از چشم مستت غم )2

  ما جز روي زيباي تو نيست  قبلة تحقيق  كعبة ارباب تحقيق است رويت زان جهت )3
  جا بستة يك مو ببين جان صد صاحبدل آن    حلقة زلفش تماشاخانة باد صباست )4

  ؟دارندمشتركي هوم كدام ابيات مف - 17
  عشق را نتوان نهفتن هست بيجا اين تلاش  شود اين راز فاش كنم هر چند پنهان مي الف) مي

  رار او مگردان فاشـت و اسـانـيـن خـكـم  اردـپـب) كسي كه به پيش تو اسرار خويش بس
  ن محرم اسرار نهان باشـيـشـوش نـامـخ  ر راـهـد گُــذارنـه گـتـسـربـة سـقـج) در ح

  رم راز نهان خود مكنـحـس را مـك چـيـه  چون شرر جهد هم د) تخم راز از سنگ خارا مي
  الف، د )4  ب، د )3  ب، ج )2  الف، ج )1

  دارد؟ ييقرابت معنا »هيبما ف ترشحي ءكل انا«با عبارت  تيكدام ب - 18
  شود؟ يك ليه زاترخسار زر از سك يزرد  غم را برون ةشير ارديحرف و صوت از دل ن) 1

  شود دايپ باغبان يسع  از گلستان حسن  اريخون خوردن من ظاهر از رخسار  شود يم) 2
  تپد يم يهـرار الـان را دل به اسـارفـع  آسان بحر را در كوزه پنهان ساختن ستين) 3

    دلال گيرـتـو اسـن تـر باطـن دو بـزي  يرـمـان ضــواهــد گـول آمــل و قــعــف )4
  ؟يكساني دارند كدام ابيات مفهوم - 19

  ز نداني اعتبارـرگـك هـحـي مـب    و در عيارـكـيـب و زر نـلـالف) زر ق
  ز شكراكي خالي و آن پر ـن يـاي    ني خوردند از يك آبخور ب) هر دو

  نه هر رودي سرودي راست گويد    ج) نه هر تخمي درختي راست رويد
  آب تلخ و آب شيرين را صفاست    د) هر دو صورت گر به هم ماند رواست

  الف، ب، ج )4  ب، ج، د )3  الف، ب، د )2  ، ج، دالف )1



  5 ةصفح  زبان و ادبيات فارسي
 

  ؟كدام بيت با عبارت زير قرابت مفهومي دارد - 20
  »تر ه گفت: اي دوست، ابتدا از بريدن بند اصحاب اوليقمطو«
  تا نپيوستم به خاموشي نياسودم چو شمع  در كشاكش از زبان آتشين بودم چو شمع )1
  دامان خموشي رفتم آسودم چو شمع زير  پاس صحبت داشتن آسايش از من برده بود )2
  روشني در كار مردم بود مقصودم چو شمع  زدم بر آب و آتش خويش را كه گاهي مي اين )3
  پروري بر جسم افزودم چو شمع هرچه از تن    ماية اشك ندامت گشت و آه آتشين )4
 ؟شهود استمپيام اصلي آية زير در كدام ابيات  - 21

»نالا له قولاً فقو يغطَ اذهبا الي فرعونَ إنّهلَي …«  
  شود سنگ فسان ابر بهاران برق را مي  ريسر را دل كند خصم سبك الف) چرب نرمي مي

  سازيم ما خار مي گل را گل بي خار بي  سازيم ما از تحمل خصم را هموار ميب) 
  اش هر طفل ني سوار كند تازيانه  بر كه چو دندان مار ريختمج) نرمي ز حد 

  پشت آينه بر كوه آهن است موماز     ان روشن استار عافيت جصد) نرمي ح
  ر را سرپنجه با مرجان زدنبح لايقنيست   نماست هـ) از زبردستان مدارا با ضعيفان خوش

  د، هـ )4  هـ، ب )3  ب، د )2  الف، ج )1
  ؟است متفاوتمفهوم كدام بيت با بقيه  - 22
  رت عشقبصا ور بود مرد بيـشه كـيـمـه  چو آسمان اگرش صد هزار باشد چشم )1
  ضر دست به موج سراب شستـاز آب خ  با عشق هر كه مسلك عقل اختيار كرد )2
  ا بر سر مراـاد تـتـون افـنـداغ ج ةـايـس  قل صائب در زوال آورد رويـع تابـآف )3
  اوصاف يوسف از لب اخوان شنيدن است  صائب ز اهل عقل شنيدن حديث عشق )4
  ؟است تمتفاوتصوير شعري كدام بيت با ساير ابيات  - 23
  چشمة خورشيد را بسته ز شب سايبان  حرپوش را كرده ز مه تكيه جايسشام  )1
  نده منظرش بينـا تابـآس بـرةّ شـاز ط  خواهي صبح دميده بيني ام تيرهـر شـگ )2
  گستر است اب، سنبل او سايهـتـر آفـب  پرور است بر و سايه آن شاخ گل كه تازه )3
  رخيزدـاب بـتـب ز رخ آفــاب شـقـن  يزددم كه جهاني ز خواب برخ يدهـسپ )4
  ؟مفهوم كدام بيت در مقابل آن درست آمده است - 24
  كننده) بدر وجود من چرا در نظرت هلال شد (زيبايي خيره    در كند هلال رابپرتو آفتاب اگر  )1
  اند (پشيماني از ترك عشق) دستي كه عاقبت نه به دندان گزيده    نادر گرفت دامن سوداي وصلشان )2
  )اختياري عاشقان بياين همه ميل كه با دانة خالش دارند (  عجب از دام غمش گر بجهد مرغ دلي  )3
  اي زهد را سپر گيرند (دلبري بلامنازع) اگرچه طايفه    افتد خدنگ غمزة خوبان خطا نمي )4
  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 25
  بهر نان جو از نعمت الوان گذشتهركه   كشتي خود را به خشك آورد از درياي خون )1
  دل خرسند هركس دارد از دنيا چه غم دارد؟  دارد محتشممرا خرسندي از سامان دنيا  )2
  جوي را به هر دو سرا احتياج نيست حق    نياز بود هركه مغز يافت از پوست بي )3
  مور اگر حاجت خود را به سليمان نبرد    نيازي در جنت به رخش باز كند بي )4



  6 ةصفح  زبان عربي
 

 

 ʥّ̒عʔʴابل الأنʦʱل ʥة (اعॻّȁʙأو إلی الع ʥة مʸجʙʯّ۳۵-۲۶ل(:  

ʥْ ضَلَّ عʥَ سʻʮَلِهِ ﴿  - 26 َy Ǻِ ʤَُأعْل ʦََّکَ هȁَإنَّ ر ʥُ َɹ  :﴾ و جادِلْهǺِ ʤُالʯَّي هي أحْ
  تر است! گردد آگاه ها جدل كرد، همانا كه پروردگارت به آنكه از راهش گمراه مي ) با روشي كه بهتر است با آن1
 گمان پروردگار تو آگاهي دارد از آن كس كه از راه او گمراه شد! ها به بهترين روش بحث كن، بي با آن) 2
 ها ستيز كن، همانا كه خداوند تو نسبت به كسي كه راه خود را گم كرده است داناتر است! ) با آن روش كه نيكوتر است با آن3
 تر است به آن كس كه از راه او گمراه گشته است! وردگارت آگاهها با روشي كه بهتر است بحث كن، همانا پر ) با آن4

27 - »ʶأفلاکِها علی أن أع ʕʲَا تʸǺ عةॺ ɹَّ  »:الله، ما فَعَلʕُ! يلʦ أُعʕُʻʠ الأقالʤَॻ ال
  دهم! هايش است، به من داده شود تا از خدا نافرماني كنم، انجام نمي اگر هفت سرزمين با آنچه زير آسمان) 1
 دادم! شد تا از خداوند نافرماني كنم، انجام نمي هايش است به من داده مي گانه با آنچه زير آسمان هفت هاي اگر سرزمين) 2
 دهم! هايش است به من بدهند تا از خداوند نافرماني كنم، انجام نمي گانه را با همة آنچه زير آسمان هاي هفت اگر سرزمين) 3
 دادم! شد تا از خدا نافرماني كنم، انجام نمي ها است به من داده مي آسمان گانه با تمامي آنچه زير هاي هفت اگر سرزمين) 4

28 - »!Ȑʙَة اُخʙʱة إلی شʙʱش ʥم ʚَع القفॻʠʯʴǻَ لّة لکيʢʸالȝ هʲʯفǻَ ّاء خاصʵه غʯُرأی ȏʘّاب الʱʹ ّɹ   »:کان لِل
  ديگر بپرد! گشود تا از درختي به درختي مخصوصي مانند چتر داشت كه آن را مي ) سنجابي كه ديدم يك پردة1
كرد تا قادر بـه پـرش از يـك درخـت بـه       ) سنجابي كه ديده بودم پوشش مخصوصي داشت كه آن را همچون يك چتر باز مي2

  درختي ديگر باشد!
  توانست از درختي به درخت ديگري بپرد! گشود، مي ) سنجابي را ديدم كه با پوشش مخصوصي كه آن را همچون چتر مي3
 كرد تا بتواند از درختي به درختي ديگر بپرد! مخصوصي داشت كه آن را مانند چتر باز مي ) سنجابي كه ديدم پردة4

 »:!اس ʦّ́ʢǻن في الʸاضي أنّ الʛʸʵ تʗور حʦل الأرض و لا ʥȜʸǻ دوران الأرضكان الّ́ « - 29
  گردد و چرخش زمين امكان ندارد! كردند كه خورشيد به دور زمين مي در گذشته مردمي بودند كه گمان مي) 1
  گشت و چرخيدن زمين ممكن نبود! كنند كه در گذشته خورشيد به دور زمين مي مردم فكر مي) 2
  چرخد و چرخش زمين ممكن نيست! كردند كه خورشيد به دور زمين مي در گذشته مردم گمان مي) 3
  گشت و گردش زمين امكان نداشت! كه خورشيد به دور زمين مي اين بودمردم در گذشته ) تفكر 4

30 - » ُॻل ّʚآلات الǺ نʦارعʚُy ʚ ال  »:راعة الʗʲیʰة حʯّی ǻُقلَّل اسʯهلاک الʸاء لأنّ للʚّراعة أهʤّ دورٍ في اسʯهلاک الʸاء!ʱهَّ
ترين نقش را زيرا كشاورزي مهم ،ابزارهاي نوين كشاورزي مجهز كنند تا مصرف آب را كاهش دهندبا ) كشاورزان بايد خود را 1

  در مصرف آب دارد!
تـري در  زيرا كشـاورزي نقـش مهـم    ،ان به جديدترين ابزارهاي كشاورزي مجهز شوند تا مصرف آب كاهش بيابد) بايد كشاورز2

  مصرف آب دارد!
ترين نقـش  چون كشاورزي مهم ،د كشاورزان بايد به ابزارهاي جديد كشاورزي مجهز شوندب) براي اينكه مصرف آب كاهش بيا3

  را در مصرف آب دارد!
زيرا كشاورزي نقشي مهم در مصـرف آب   ،شوندكشاورزي مجهز مي ةورزان به ابزارهاي پيشرفتكشا ،) براي كاهش مصرف آب4

 دارد!
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ʠॻʲُyات و هʘه الأعاصʙʻ تॻʠʯʴعُ أن تʔَʲʴ الأسʸاک إلی مȞانٍ  قʗ تʦُجʗِ الأعاصʙُʻ القȂّʦةُ تॻّارات ȂّʙʲǺةً « - 31 في ماءِ ال
!ʗٍʻعǺ:« 

هـا را بـه جـاي     توانند كه ماهي آورند و اين گردبادها مي وجود مي ها به ب اقيانوسهاي دريايي را در آ گردبادهاي قوي، جريان) 1
  دوري بكشانند!

هـا را   توانند كه ماهي ها مي آورند و اين طوفان ها پديد مي اي را در آب اقيانوس هاي دريايي هاي قدرتمند، جريان گاهي طوفان) 2
 به مكان دوري بكشانند!

 كشانند! ها را به مكاني دور مي آورند و اين گردبادها ماهي جود ميو  ها به اي را در آب اقيانوس دريايي گردبادهايي قوي، جريان) 3
هـا را بـه    تواند ماهي راحتي مي آورد و اين گردباد به هايي دريايي را در آب اقيانوس پديد مي گاهي گردبادي قدرتمند، جريان) 4

 جايي دور بكشاند!
بʗِون ȝلʸاتٍ دخʻلة فلॺʯʯَادلِ الʸفʙدات بʥʻ اللُّغات في العالʤ لॺʶʯُح غʹॻّة في الاُسلʦب و  لا نॻʠʯʴَع أن نʗʱَ لُغة« - 32

 »:الॻʮان!
ها در جهان مبادله شـوند تـا در اسـلوب و     توانيم زباني را بدون كلماتي وارد شده پيدا كنيم، پس واژگان بايد ميان زبان ) نمي1

  بيان غني گردند!
ها را در اسلوب و بيـان   ها در جهان آن ت وارد شده، يك زبان را پيدا كنيم، پس تبادل واژگان بين زبانتوانيم بدون كلما ) نمي2

  سازد! غني مي
هـا   ) ما قادر نيستيم زباني بيابيم كه كلمات وارد شده در آن وجود نداشته باشد، پس بايد واژگان در جهان مبادله شود تا زبان3

  در اسلوب و بيان غني گردند!
ها در جهان مبادله كنـيم تـا در اسـلوب و     توانيم زباني را بدون كلماتي وارد شده بيابيم، پس بايد واژگان را ميان زبان ما نمي) 4

  بيان غني شوند!
33 -  ʥّ̒أعʠʳال: 

  جايز نيست!براي ما هاي تاريخي برداري از برخي از ساختمانعكس :!لا ʨʳǽز لʻا الʱقاȋ صʨر مǼ ʧعʠ العʺارات الأثȄّʛة) 1
هـاي زنـدگي تـو را    دوست صميمي تو كسي اسـت كـه هنگـام سـختي     :!صǽʙقک الʦॽʺʴ مǽُ ʧʺاشॽک عʻـʙ شـʙائʙ الॽʴـاة) 2

  كند!همراهي مي
لالة فکأنّک أنقʚتَ الʺʱʳʺـع) 3 ّ́ اي را نجـات  جامعه تو يقيناً ،وقتي انساني را از گمراهي نجات دهي :!إذا أنقʚتَ إنʶاناً مʧ ال

  اي!داده
 هاي صورتت تنها با اين خمير گياهي ممكن است!بهبودي زخم :!يّ ʯʱام جʛوح وجهک إلاّ بهʚا الʺعʨʳن الॼʻاتلاʧȠʺǽُ ال) 4

 عʥّ̒ الॻʲʶح: - 34
اي كه برخـي   اند كه تو به سوي جشني شتافته به من رسانيده قʙ بَلَغʻي أنّک أسʛَعʗَ إلی حفلة دَعاک إلʽها Ǽعـʠ الفॽʱِـة!:) 1

  اند! ردهاز جوانان، تو را به آن دعوت ك
ʨُ̋اʧʡ الفهʦॽ یَهʦّʱ بʤʻِافة الʯʽʰة حʨلـه اهʱʺامـاً Ǽالغـاً!:) 2 شهروند آگاه قطعاً به پاكيزگي محيط زيست پيرامـون خـود بسـيار     ال

  دهد! اهميت مي
هايي هستند كه به مؤمنان اختصاص دارند پس شما بايـد   ها ويژگي اين هʚه صفات تǼ ʟّʱʵالʺʕمʧʽʻ فعلʦȠॽ الإلʜʱام بهـا!:) 3

  ها پايبند باشيد! به آن
آموز نااميدي نباشيد كه هيچ اميدي بـراي   همچون دانش لا تکʨني ȟَالʢالॼة الʵائॼة الʱّي لا رجاء لهـا للʳّ̒ـاح فـي هـʙفها!:) 4

  موفقيت در هدف خويش ندارد!
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 »:زده خواهد كرد! هاي طولاني مردم را شگفت پديدة باران ماهي سال« - 35
ʺک سʨف ) 1 ّʁ   تʛّ̔ʴ الّ̒اس سʨʻات ʛʽʲȟة!هʚه ʣاهʛة مʛʢ ال
ʺک الّ̒اسَ سʨʻات Ȅʨʡلة!) 2 ّʁ   سʣ ʛّ̔ʴُɦاهʛة مʛʢ ال
ʨʻات!) 3 ّʁ ʺک حʛّ̔ت الّ̒اس في هʚه ال ّʁ   إنّ ʣاهʛة مʛʢ ال
ʺک الّ̒اسَ سʻة Ȅʨʡلة!) 4 ّʁ   سʨف تʣ ʛّ̔ʴاهʛة مʛʢ ال

  :ʸǺا یُʹاسʔ الʝّّ́ )٤٢-٣٦اِقʙأ الʝّّ́ الʯّالي ثʤّ أجʔ عʥ الأسʭلة (■■

لا ʯʳǻلف علʻها الʙʻʰؒ في جʸالها ॺȝعʞ القʤʸ أو Ǻعʞ الʵلاّلات أو  العالʤماكʥ حʦل مʦʸʱعة مʥ أجʸل الأهʹاك 
ʚُر.  ُɦ   ال

ʗإحȐ الأ ʥم ʙʮʯي تعʯّال ʥي. أماكȁʦʹʱال ʔʠة هي القॻّɹॻʮʠا الॻنʗال ʔائʱل عʸد و الأ الجʙة هي الأبॻȁʦʹʱة الॻʮʠجفافاً قارّة الق ʙʰك 
ʔ یعل قȎʦ رȂاحاً الأ و ʦؕؕ  ا أنّ بها أعلالأʸؕ ل مُ  یرضʗّع القارات، و علالا عॻʸالي  یرتفاعات في جʦأنّ ح ʥم ʤغʙ۹۸ال ʥم %

كʙʰ أالقارة القॻʮʠة الॻȁʦʹʱة  تعʙʮʯ فʻها قلʻل جʗاً، وو الʰلʦج مʸلʦء Ǻالʱلʗʻ لکʥ نʚول الأمʠار  لॻȁʦʹʱةمʴاحة القارة القॻّʮʠة ا
 تʸʵلȎʦʯʴ الʙʲॺ، و فʦق مُ  اتʻؕلʦمʙʯ  ثلاثةʦʲǺالي  یرة القॻʮʠة الॻȁʦʹʱة أعلبʙودة مʥ مʰلها الʸʵالي وذلʣ لأنّ سʠح القا

  . . . .  ) الʚرقاء، الʗلافʥʻ و»الʦʲت« ȝالȖȂʙʠॺ (پʹگʦئʥ) ، الʯʻʲان (جʸع ʦʻاناتالॻʲاة في القʔʠ الȁʦʹʱي ح
36 -  ʥّ̒أعʠʳل  الʦةالحॻȁʦʹʱة الॻʮʠقارّة الق: 

 ! ها القاسيجʨّ  رغʦلا تʵَلʨُ مʧ الʳʺال  )1
 مȠان أبʛد مʻها علی الکʛة الأرضॽّة!                                   كلʝॽ هʻا )2
ȃʨʻيّ!  )3 َr  إنّ أعلی مʛتفع علی الأرض ǽقع في القʖʢ ال
4( !Ȓʛالقارّات الأُخ ʧم ʛʽʲȠǼ ّها أقلʽلج فʲو ال ʛʢʺول الʜل نʙّمع  

ʹȁʦيّ و ʥʻالʹʝّ ب ॻهما الفʙق الȏʘّ أشار إل - 37 َɦ ॻʲح:الʸʵاليّ  القʥʻʮʠ ال ّʁ    ؟؛ عʥّ̒ ال
1(  ّʛف الʸاحعȄ يف  ʧم ʙّيّ أشȃʨʻ َr   ! یّ قʖʢ الʷʺالالالقʖʢ ال
  عʝȠ القʖʢ الʷʺاليّ!    یعل ʱʽانتʨُجʙ في القʖʢ الȃʨʻʳيّ ح )2
  ! ʚȟʥل ʝॽلکʧّ القʖʢ الʷʺاليّ ل Ǽʙʽالʳل مفʛوشالقʖʢ الȃʨʻʳيّ ȟلّه  )3
4(  ʨʱʶم ʧاليّ مʺʷال ʖʢإنّ ارتفاع الق Ȓ ʴॼيّ!الȃʨʻ َr   ʛ أقلّ مʧ القʖʢ ال

38 - ʯّة الʗʻحʦالة الʲيال  yّ   ي أنّ . . . الʝّ́ ه يʕ فʻها مقارنة القʥʻʮʠ فت
1(  ʖʢيّ القȃʨʻʳه الʛʽʤن ʧودة مʛب ʛʲاليّ أکʺʷ2  !ال( !ʧʽʰʢالق ʧیʚة في هʛʳأو ش ʖʷع ȑّأ ʗʰʻلا ی  
3(  ʖʢفي الق ʨّʳاليّ الʺʷال  ʧيّ أفʹل مȃʨʻʳار ف )4  !الʢول الأمʜل نʙّمعʛʽʲȟ ʧʽي القارتʱلȟ اً! يʙّج  

39 -  ʥّ̒أعʠʳال:  
  أکʛʲ!القʖʢ الȃʨʻʳيّ ولکʧ في  ي القʛʽʲȟ ʧʽʰʢةٌ شʙّة الʛʰد ف )1
  !الʸعȃʨات في القʖʢ الȃʨʻʳيّ  ʧم الȄʛاح الʙʷیʙة واحʙاً  عʙّ تُ  )2
  ! Ǽأمʱار قلʽلةالقʖʢ الȃʨʻʳيّ عʧ مȐʨʱʶ سʢح الʛʴॼ إلاّ  لا یʛتفع )3
4(  ʖʰʶǼةȄّʨّʳامل الʨتلا  العʞॽɻ يȃʨʻʳال ʖʢانات!  في القʨʽʴال ʧاع خاصّة مʨإلاّ أن 
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  ʥّ̒أعʠʳفيّ ( الʙ ّʁ   )٤٢-٤٠في الإعʙاب و الʲʯّلʻل ال
40 - »ʙʮʯتُع :« 

 للʺفʛد الʺʕنʘّ الغائʖ / فعل و الʳʺلة فعلॽّة  -فعل مʹارع  )1
 مʳهʨل / الʳʺلة فعلॽّة -) =مʙȄʜ ثلاثيزائʙان ( انحʛف له -فعل  )2
 / فعل و مع فاعله جʺلة فعلॽّة » افʱعال«  علی وزن  مʙʸره –مʹارع  )3
4(  ʖالغائ ʘّنʕʺد الʛة: ع ب ر، و  –للʺفॽوفه الأصلʛةحॽّلة فعلʺʳار / فعل و الॼʱره: اعʙʸم  

  »:تʸʵل« - 41
  »حʨʽانات « و مفعʨله » ॽʴاة ال« / فاعله  (=مʛّʳد) دون حʛف زائʙ –للʺʕنʘّ  -مʹارع  )1
  »الॽʴاة «  :/ فعل و فاعلهمعلʨم  – له حʛف زائʙلʝॽ  –لʺʵاʖʡ ل - فعل مʹارع )2
3(  ʘّنʕʺد الʛل  –للʺفʨʺʷَله: مʨمفع ʦفاعله: شامِل، و اس ʦم -اسʨةفعل  /  معلॽلة فعلʺʳو ال  
  » حʨʽانات « مفعʨله معلʨم / فعل و  - حʛوفه الأصلॽة أو مادّته (ش ، م ، ل) –للʺʕنʘّ الغائʖ  -مʹارع  )4

42 - »ʤالعال :«  
1( ʦدم – اسʛف –  ّȟʚمʛ- فʛة مع  
2(  (ʦالʨالع :ʛ ّʁ Ƞʺد (جʺعه الʛأل -مفǼ فʛّمع  
  ॽهال / مʹاف(حʛوفه الأصلॽة: ع، ل، م)  اسʦ فاعل )3
  » حʨل «و مʹافه  ॽه،لا / مʹاف » فاعَل «وزن  یعلمفʛد،  )4

 )٥٠ - ٤٣( ةيالمناسب للجواب عن الأسئلة التاّل نيّ ع■■ 

43 -  ʥّ̒أعʠʳوف: الʙʲات الȝʙح Ȋॺفي ض 
هʦِ تَعاʷǽُاً سِلʺॽّاً!) 1 ِ́ ɦَعاʨʷǽَا مَعَ Ǽَع   عَلی ȟُلِّ الّ̒اسِ أن یَ
ابُّ یʻُادȑ أصʴاǼَه لʻُِ̔قʚَوه مʧِ الغʛَِقِ فَلʦَ یَلɦَفʨʱِا إلॽَه!) 2 ّ̫   أخʚََ ال
3 (!ʦَِفي العال Ȍِرَةِ للِّ̒ف ِّʙ َy ُ̋ وَلِ ال ُّʙال ʛَِhأک ʧِنُ مʨان تکʛإنّ إی  
4 ( ِʗʽامʻیʙّاعِ الʛِɦاِخ ʙَعǼَ !ِلʱَت أدَواتُ القʛَُ̡ȟَ وبُ وʛ ُɹ   اِزدادَت ال

44 -  ʥّ̒أعʠʳال: 
1 (!ʛَانٍ آخȠانٍ إلی مȠم ʧَِّک مʛ َɹ   جȒʛَ: سارَ و تَ
 علی الʙوابّ إلی أماکʧ مʱʵُلفة! ون ʶافǽ ʛُ الʛّکʖ: جʺاعةٌ ) 2

 عَʺʽل: شʱʷǽ ʟٌʵغل لِʺʸلʴة الʙّولة و یʻفع الّ̒اس!) 3

أَ: بʻَی بʻِاءً ما ȟانَ مʧِ ق) 4 َ̫  »!أوجʰ» َʙَل و یʛادفه أن
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45 -  ʙʻʴکʯع الʸه جॻɼ ما ʥّ̒عʙʰأک: 
فِّ للʢّلاّبِ و عَلʽهʦ أن ʛَِɦʴǽَمʨها!) 1 yَّ عَلِّʺʨن وَضَعʨا القʨانʧَʽ في ال ُ̋  ال

2 ( َّʧِفي دروسِه ʧََکاسَلɦَالأوقاتِ ی ʠِعǼَ ات فيʚʽʺّلɦام!  إنَّ الॽّ̒الȟ ʧَʴॼَʸǽَ و 

ॽّاحَ الʚّیʧَ زاروا قɦȄَʛََهʦ في الأسʨʰعِ الʺاضي!أکʛُʲ سȠُّانِ هʚه القȄʛة ضॽَّفʨا ا) 3 ʁُّ   ل
ʻها عʙََم رعاǽَة الʱعلॽʺات الॽّʴʸة!) 4 ِ̋   لَِ̒علʦْ أنَّ للأمʛاضِ أسॼاǼاً ʛَʽʲȟةً فَ

46 -  ʥّ̒اع ʤلف معʹاه:إسʯʳǻَ شارة 
  هʚه أنȟ ʦʳالʙّرر الʺʛʷʱʻة زانʗ سʺاء اللʽّل!) 1
  کʨرونا!الǼ ʧʽهʕلاء الʺʺʛّضات حاولʛʽʲȟ ʧاً لعلاج الʺʸاب) 2
  هʚه الأشعّة الॽّʶʺʷة ʧȠʺǽُ أن تʻʰʽʸُا Ǽالأمʛاض الʳلǽّʙة!) 3
4 (!ʦاتهॼن واجʨعʺلॽɾ ةॽولʕʶʺالǼ ونʛعʷǽ نʨʻʡاʨʺلاء الʕه 

 :عʥّ̒ الॻʲʶح - 47
»ʗʹکان عȏ ʹاحاً و  اإثॺة صʙاعة العاشʴق في الʦʴإلى ال ʕʮاً و ذهʸدره ʙʵاِ ع ʤله ثلاثة دراه ʕاً و دفعʶॻʸق ʕȂʙʯش

 ʕو رجعʗʹع ؕان عʦجʙال ʗʹع ساعات.عȁأر ʗعǺ ʕʻʮإلى الȏ اعةʴال ʕو ؕان ʤدراه ..... ......!«  
  الʲانॽة / تʶعة) 4  ثاني عʛʷ / سɦّة) 3  الʲانॽة عʛʷة / تʶعة) 2  الʲانॽة صॼاحاً  / سɦّة) 1

48 - ʤَعَل ʤها اسʻي جاء فʯّارة الॺɹال ʥّ̒ع: 
1 (!ʦَة في العالʛʳؗلّ ش ʧلف عʱʵǽ ّليȄازʛʰال ʖʻالع 

اج فȄʛʹة الʴجّ  )2 ّr ُɹ  في مȠّة الʺʛّȠمة!أدȒّ ال

 کلّ مʶلʦ حʧʽ یȒʛ هʚا الʺʷهʙ في الʱلفاز ʱʷǽاق إلॽه!) 3

 شʟٌʵ ذو أخلاق حʺʙʽة لا یʛتʖُؔ مَعاصي ʛʽʰؗةً!) 4

 ॻɼه مʥِ الأفعال الʹاقʶة: لا یʦجʗعʥّ̒ ما  - 49
   سارَ الʢلاّب إلی الʸالة لکَي ʨʴॼʸǽُا جاهʧȄʜ للإمʴʱان!) 1
ॼّة شʛʳة ʛʽʰȟة!) 2 َɹ   کʧȠʺǽُ ʅॽ أن تʛʽʸَ هʚه ال
  نʛَجʨ أن لا ʛّ̔ʸǽُ هʚا الʺʛض جȑʙّ العʨʳز أعَ̋ی!) 3
ʛʽ مَعʻا!) 4 ʁَّ   Ǽعʙ تلک الʴادثة لʦ تکʧ صǽʙقʱي قادرة علَی ال

 :فاعلاً عʥّ̒ الʰʯʴʸʹی مِʹه  - 50
ِ̋ع في حॽاتِک إلاّ أعَلॽکَ ) 1 َɦʶَلام أُمِّکَ!إلی لاّ تȟَ  
ا ذَهʻʰَا إل) 2 ّ̋ ائح!ل ّʁ ʨق لʦَ نʷُاهʙِ أحʙاً هʻُاک إلاّ ال ّʁ  ی ال

 لʦَ یʚَɦَوّق أحʙَ في الʙّنॽا الʴلاوةَ إلاّ مʱʳǽَ ʧَهʙُ لِلʨصʨل إلی غاǽاتِه!) 3

غʛʽ أحʙٌَ إلاّ اُخʱي! لا) 4 yَّ   یȒʛُ في مॼَʢَخِ الʗِʽʰ ال
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 يك از عبارات شريفة زير هستند؟  كند، مصداق كدام مطابق آيات سورة جاثيه، آنان كه معتقدند كه تنها گذشت روزگار ما را نابود مي - 51
  »و قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا...« )1
  »الدنيا الا لهو و لعب ةو ما هذه الحيا) «2
  »و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بينهما لاعبين) «3
  »ما خلقناهما الا بالحق) «4
 نمايد، در كدام آية مباركه ترسيم شده است؟  اي حساب شده معرفي مي ات جهان را براساس برنامهاي فراگير و جهان شمول كه گام نهادن موجود قاعده - 52
  »قُل من رب السماوات و الارض قل االلهُ« )1
  »ةمن كانَ يريد ثواب الدنيا فعند االله ثواب الدنيا و الآخر) «2
  »…و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بينهما لاعبين ) «3
  »…قُل إنَّ صلاتي و نسُكي و محياي و مماتي اللهِ ) «4
 خواهد شد؟ ندنبال دارد و چگونه امكان انكار با پيدايش سببي و از بين رفتن سببي ديگر فراهم  تجسم اعمال انسان در قيامت، كدام واكنش بدكاران را به - 53
  »ما تفعلون و ان عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون« -زا  هاي وحشت صورت )1
  »تكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون و اليوم نَختم علي افواههم« -زا  هاي وحشت ) صورت2
  »و ان عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون« -) سوگند دروغ 3
  »ا يكسبونتكلمنا ايديهم و تشهد ارجلهم بما كانو و اليوم نَختم علي افواههم« -) سوگند دروغ 4
 ها و زمين است؟  هاي اهل تقوا براي قرار گرفتن در بهشتي است كه وسعت آن به اندازة آسمان كدام مورد از ويژگي - 54
  نماز مواظبت دارند. اند و بر اداي شهادت راستين كرده )1
  اند. ها و عهد خود را رعايت كرده ) امانت2
  ) راستي گفتارشان به آنان سود بخشيده است.3
  گذرند. برند و از خطاي مردم مي م خود را فرو مي) خش4
 توان يافت و به كدام گام در مسير قرب الهي مربوط است؟  نشان دادن راه و رسم زندگي توسط لقمان حكيم به فرزندش را در كدام عبارت مي - 55
  ارزيابي -» حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا« )1
  براي حركت تصميم -» حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا) «2
  تصميم براي حركت -» و اصبر علي ما اصابك انّ ذلك من عزم الامور) «3
  ارزيابي -» و اصبر علي ما اصابك انّ ذلك من عزم الامور) «4
م كند، در كلا اي خواهد داشت و كسي كه از فرمان خداوند سرپيچي مي مطابق مناجات امام سجاد (ع) هركس با خدا انس گيرد؛ انس او چه ثمره - 56

 امام صادق (ع) چگونه توصيف شده است؟ 
  خدا او را دوست ندارد. –كند.  غير خدا را اختيار نمي )1
  خدا او را دوست ندارد. –شود.  گردان نمياي از خداوند روي ) لحظه2
  او خدا را دوست ندارد. –كند.  ) غير خدا را اختيار نمي3
  خدا را دوست ندارد.او  –شود.  گردان نمياي از خداوند روي ) لحظه4
كند انجام نداده و يا انجام  جا بماند، برسد اگر كاري كه روزه را باطل مي خواهد ده روز در آن اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش يا به جايي كه مي - 57

 حكم شرعي درست آن است؟  ةكنند ترتيب كدام بيان داده، به
  شود. و يك مد طعام بر او واجب مي يك روز قضاي روزه –بايد آن روز را روزه بگيرد.  )1
  بايد بپردازد. هم شود ولي اگر تا سال آينده انجام ندهد يك مد طعام يك روز قضاي روزه بر او واجب مي –) بايد آن روز را روزه بگيرد. 2
  بايد بپردازد. هم نجام ندهد يك مد طعامشود ولي اگر تا سال آينده ا يك روز قضاي روزه بر او واجب مي -) بهتر است كه آن روز را روزه بگيرد. 3
  شود. يك روز قضاي روزه و يك مد طعام بر او واجب مي -) بهتر است كه آن روز را روزه بگيرد. 4
 منشأ تفاوت پوشش زنان و مردان كدام است و از ديدگاه مورخان، منشأ اصلي گسترش حجاب در جهان چيست؟  - 58
  پوشش و حجاب زنان در ايران باستان –مت زيبايي خويش هاي بيشتر زنان در قبال نع مسئوليت )1
  دستورات ديني همة پيامبران –هاي بيشتر زنان در قبال نعمت زيبايي خويش  ) مسئوليت2
  دستورات ديني همة پيامبران –) ارزشمند بودن خصلت عفاف در وجود زنان 3
  ايران باستان پوشش و حجاب زنان در –) ارزشمند بودن خصلت عفاف در وجود زنان 4
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ترجمـان ديگـري از كـدام موضـوع     » اي خدايا ايام زندگاني مرا به آن چيزي اختصاص بده كه مرا براي آن آفريده«اين فرمايش امام سجاد (ع) كه:  - 59
 باشد؟  مي

  انسان بايد بداند خوشبختي او در سراي آخرت در گرو چيست. )1
  ن باشيم.) راهي را براي زندگي انتخاب كنيم كه به آن مطمئ2
  ».كند؟ براي چه زندگي مي«خواهد بداند  ) انسان مي3
  است.» چگونه زيستن؟«هاي فكور  انسان ترين دغدغة ) جدي4
 دربارة تشخيص زمان ختم نبوت كدام مفهوم درست بوده و در آيات قرآن كريم زيانكاري در آخرت مختص چه كساني است؟  - 60
  نشدني ارزش زمان را از دست بدهند.در فرصت تكرار –به نبوت نخواهد بود.  براساس حكمت الهي با آمدن امامان نيازي )1
  نشدني ارزش زمان را از دست بدهند.در فرصت تكرار –) تشخيص زمان آن در حيطة علم الهي است. 2
  ديني غير از اسلام برگزينند. –) براساس حكمت الهي با آمدن امامان نيازي به نبوت نخواهد بود. 3
  ديني غير از اسلام برگزينند. -زمان آن در حيطة علم الهي است. ) تشخيص 4
 چه كساني هستند؟ » يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت«بازتاب  - 61
  »الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك) «2    »إن االله لا يهدي القوم الكافرين« )1
  »بالولاية نوديكما بشيء  لم يناد) «4  »اًيريد الشيطان ان يضلهم ضلالاً بعيد) «3
كه كدام فرمان الهي نازل شد،  و بعد از اين» أيها الناس من اولي الناس بالمؤمنين من انفسهم«پيامبر اكرم (ص) قبل از بيان كدام حديث فرمود:  - 62

 دست حضرت علي (ع) را در دست گرفت و بيعت ايشان را پذيرفت؟ 
  البلاغ حجة –) جابر 2    البلاغ حجة –غدير  )1
  انذار -) غدير 4    انذار –جابر  )3
 علت پيروزي دشمنان بر مسلمانان از منظر امام علي (ع) چه بود و نجات اسلام از فنا مرهون چيست؟  - 63
  تحول معنوي ايجاد شده در عصر پيامبر (ص) –اند.  اند، پراكنده در مسير باطلي كه انتخاب كرده )1
  تحول معنوي ايجاد شده در عصر پيامبر (ص) –برند.  فرمان مي رود شتابان ) در راه باطلي كه زمامدارشان مي2
  اطهار (ع) و ميراث گرانقدر قرآن كريم و ائمة د –كنند.  ) در پيروي از فرمان حق زمامدارشان سستي و كاهلي نمي3
  (ع)اطهار  و ميراث گرانقدر قرآن كريم و ائمة د –كنند.  ند و روي آن پافشاري ميتر ) آنان به حق نزديك4
 ؟ دهد توكل حقيقي به چه معناست و در اين صورت، خداوند چگونه انسان متوكّل را مورد حمايت خود قرار مي - 64
  ـ برگزيدن بهترين راه ممكن پس از مشورت و انديشه» كنم. خدايا، بر تو توكل مي«گفتن جملة  )1
  مشورت و انديشهگاه خود ديدن ـ برگزيدن بهترين راه ممكن پس از  واقعاً خدا را تكيه) 2
  سازي كارها به بهترين وجه و به نفع متوكل گاه خود ديدن ـ چاره واقعاً خدا را تكيه) 3
  سازي كارها به بهترين وجه و به نفع متوكل ـ چاره» كنم. خدايا، بر تو توكل مي«گفتن جملة ) 4
 ؟ اي استوار شده است ه پايهمنظور از خود حقيقي چيست و قوانين و مقررات جامعه و روابط ميان افراد بر چ - 65
  ماند. ـ منِ ثابت ناپذيري كه بعد از مرگ باقي ميوجود تغيير )1
2 (ناپذيري كه همواره آگاهي و حيات دارد. ـ منِ ثابت عد تجزيه و تحليلب  
3 (ناپذيري كه همواره آگاهي و حيات دارد. ـ هويت ناپايدار عد تجزيه و تحليلب  
  ماند. ـ هويت ناپايدار بعد از مرگ باقي ميناپذيري كه وجود تغيير) 4
 باشد؟  تر مي مطابق فرمايشات رسول گرامي اسلام (ص) چه كسي به آسمان نزديك - 66
  دار نشده است. هاي نامشروع در وجود او ريشه فردي كه هنوز به گناه عادت نكرده و خواسته )1
2زند. دريج از زندگي خود كنار ميت عد حيواني خود غلبه كرده و اميال پست را به) كسي كه بر ب  
  ) كسي كه به تمايلاتي جز تمايلات عالي توجه ندارد و زندگي خود را وقف نيازهاي متعالي كرده است.3
  كند. كند، حد و مرزها را تعيين كرده و رعايت مي ) فردي كه خودش در رويارويي با تمايلاتي كه عزت نفس او را ضعيف مي4
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 ؟  مردم نسبت به برخي تمايلات چيست و تعاليم اسلام چه رويكردي نسبت به اميال مادي دارد تر شدن عامل اصلي حريص - 67
  تحريك كردن ـ منع كردن و اجتناب) 2  منع كردن ـ توصيه به استفادة متعادل )1
  تحريك كردن ـ توصيه به استفادة متعادل) 4    منع كردن و اجتناب منع كردن ـ) 3
تواند خطاب به آن افراد بيان گردد  (كوردل) گرديده مصداقي بيان كنيم، مطابق سورة رعد، كدام عبارت شريفه مي روپي اگر بخواهيم براي كسي كه - 68

 و اين عبارت تابع چيست؟ 
  »لا يملكون لانفسهم نفعاً و لا ضراً« -» قل اغير االله ابغي ربا...« )1
  »و لا ضراً لا يملكون لانفسهم نفعاً« -» قل افاتخذتم من دونه اولياء) «2
  »خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم« -» قل اغير االله ابغي ربا...) « 3
  »خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم« -» قل افاتخذتم من دونه اولياء) «4
 ت؟ ها، مفهوم مورد اشاره در كدام آية شريفه اس هاي متفاوت در برابر هر خير و شر از ناحية برخي انسان در پيش گرفتن روش - 69
  »…و قد كفروا بما جاءكم من الحق  ةتلقون اليهم بالمود« )1
  »يا بني آدم ان لاتعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين) «2
  »كلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطا ربك و ما كان عطا ربك محظوراً) «3
  »ةانقلب علي وجهه خسر الدنيا و الآخر فتنةن اصابته او  …) «4
هـا را از آن   چينـي  توان دريافت كه خداوند، حضرت يوسف (ع) را نه تنها رها نكرد و تنهايش نگذاشت بلكه دسيسه وراني مياز مضمون كدام كلام ن - 70

 حضرت برگرداند؟ 
  »و الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن) «2  »فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهنّ« )1
  »ودته عن نفسه فاستعصمو لقد را) «4  »قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه) «3
 ند؟ ا كند و آشكارترين تقديرهاي الهي كدامريزي مي ي است كه آدمي با استفاده از آن، براي زندگي خود برنامهدكدام قدرت خدادا - 71
  ها و كلية روابط ميان موجودات ها، كميت ها، كيفيت ويژگي –سرشت خداآشنا  )1
  لية روابط ميان موجوداتها و ك ها، كميت ها، كيفيت ويژگي –) اختيار 2
  طول، عرض، حجم، مكان و زمان يك موجود –) اختيار 3
  طول، عرض، حجم، مكان و زمان يك موجود –) سرشت خداآشنا 4
 وجو كرد؟  توان در كدام آية شريفه جست هاي حكمت از قلب به زبان در كلام نبوي كدام است و اين موضوع را مي خاستگاه جاري شدن چشمه - 72
  »والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا« -به پيشگاه الهي و پذيرش خالصانة فرامين الهي  اقبال )1
  »و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم« -) اقبال به پيشگاه الهي و پذيرش خالصانة فرامين الهي 2
  »و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم« -) انجام چهل روزة كارها از روي اخلاص براي خداوند 3
  »والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا« -م چهل روزة كارها از روي اخلاص براي خداوند ) انجا4
 اي به دنبال دارد؟  شود و تكرار توبه چه نتيجه تصور عدم پذيرش توبه در انسان، با كدام حيلة شيطان حاصل مي - 73
  مورد محبت خدا واقع شدن -» ه كنكن و بعد توبگناه ) «2  خاموش شدن ميل به توبه -» گناه كن و بعد توبه كن« )1
  مورد محبت خدا واقع شدن -» كنم به زودي توبه مي) «4  خاموش شدن ميل به توبه -» كنم به زودي توبه مي) «3
 باشد؟  يك از احكام فقهي صحيح مي در مورد مسائل زير كدامترتيب  به - 74

  نگ و معارف اسلامي و مبارزه با تهاجم فرهنگيمنظور گسترش فره هاي سينمايي به الف) توليد و توزيع و تبليغ فيلم
  منظور اشاعة فرهنگ و معارف اسلامي هاي اجتماعي در فضاي مجازي به هاي اينترنتي و شبكه ب) ايجاد پايگاه

 هاي مذهبي و ملي ج) شركت در مجالس شادي مانند جشن عروسي، جشن
  ) واجب كفايي، جايز، مستحب2    مستحب، جايز، مستحب )1
  ) واجب كفايي، مستحب، جايز4    حب، مستحب، جايز) مست3
 پاسخ قرآن كريم دربارة علت حرمت شراب و قمار كدام است و اين نحوة بيان در ارتباط با كدام آية شريفه است؟  - 75
  »…اسس بنيانه علي تقوي « -» اثم كبير) «2  »…اسس بنيانه علي تقوي « -» سبيلاً ساء « )1
  »… بالحكمةادع الي سبيل ربك « -» اثم كبير) «4  »… بالحكمةسبيل ربك ادع الي « -» ساء سبيلاً) «3
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

76- How close I stand to someone when I am speaking to them … not only on my relationship with them 
but also on my culture. 
1) depends  2) it depends  
3) which depends  4) to depend 

77- On condition that the product doesn’t meet the needs of the market, the company may be forced to 
inform all the consumers … that they can ask for a refund. 
1) who has sold it  2) whom it was sold 
3) which it was sold to  4) to whom it has been sold 

78- If the students … with the new rules, they can put their concerns in a letter to the Course Director. 
1) will disagree  2) were disagreeing 
3) disagreed  4) disagree 

79- It was the fourth time that my grandfather … to fix his old car, and it didn’t surprise me that he didn’t 
enjoy much success. 
1) had tried himself  2) himself had tried 
3) has tried him  4) has tried himself  

80- A recent survey conducted in Britain found that a number of respondents planned to … working 
because they had concerns about becoming bored if they retired. 
1) give up  2) put aside 
3) keep on  4) suffer from 

81- The passage was really … and difficult to read mainly because of the large number of missing words. 
1) advanced  2) complete 
3) incomprehensible  4) uncomfortable 

82- As the world’s population grows and the availability of new arable land decreases, providing sufficient 
food for the world’s human population is becoming … difficult.  
1) immediately  2) patiently 
3) increasingly  4) accidentally 

83- Although I asked Jack to drive more slowly, he didn’t take any …, and the police fined him $75 for 
speeding. 
1) attention   2) pleasure   
3) interest  4) notice 

84- Data from the past two years show that the best time to book a/an … flight for the 2023 holiday season 
will be between November and December.  
1) domestic  2) countless 
3) invisible  4) complicated  

85- Experienced psychologists believe that young patients with serious personality … may be the most 
difficult to cure in a short period. 
1) sources  2) demands 
3) disorders  4) events 

هاي مربوط به خود را  دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانش
 از سايت كانون دريافت كنيد.(در صورت حضوري بودن) از مسئولين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن
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86- After the young child continued to look around the library for a book, the librarian decided to … her 
own favorite book. 
1) publish  2) suggest 
3) borrow  4) compile 

87- Jane once had got lost when her mother took her downtown. But …, so now Jane stays close to her 
mother when they are downtown. 
1) absence makes the heart grow fonder 2) a burnt child dreads the fire 
3) easy come, easy go  4) out of sight, out of mind 

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your 
answer sheet. 

Sharks have been the most feared predators of the ocean. They have been around ...(88)… the time of 
dinosaurs. They ...(89)… in oceans all over the world, and they have also been found in some rivers and 
lakes. One difference between most other fishes and a shark is that most fishes have bones, but a shark has 
cartilage. Cartilage is tough, but it is not ...(90)… a bone. Another difference is that the shark is only 
...(91)… to swim forward, while most fishes can swim forward and backward. Fishes also ...(92)… have 
slippery scales, while a shark has rough scales that feel like sandpaper.  

88- 1) already  2) since 3) for  4) ever 
89- 1) can be found  2) can find 3) can’t be finding  4) can’t find 
90- 1) strong  2) the strongest 3) stronger  4) as strong as 
91- 1) unique  2) able 3) calm  4) available 
92- 1) repeatedly  2) fluently 3) generally  4) probably 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark 
the correct choice on your answer sheet. 
PASSAGE 1: 
Earth Hour is organized by the World Wide Fund for Nature (WWF), and it’s a big event usually at the 
end of March every year. On this evening, people all around the world “go dark” – that is, turn off lights in 
their homes, schools and businesses all at the same time for one hour. 
   Earth Hour started in Australia in 2007, when 2.2 million people in Sydney turned off all unnecessary 
lights for an hour. It has grown into an international event since then, and many countries around the 
world have taken part. Many famous buildings, such as the Eiffel Tower in Paris and New York’s Empire 
State Building, have gone dark for Earth Hour. Even astronauts on the International Space Station have 
taken part by reducing their power use on the station. 
   The idea is to raise awareness of environmental issues and call for action to protect nature, so that people 
enjoy healthy, happy and sustainable lives now and in the future. It is true that turning off the lights for 
just one hour saves only a small amount of power. But, this is only the beginning. Joining Earth Hour 
makes people think about the problem of climate change and what they can do in their everyday lives to 
protect nature.  
93- What is the primary purpose of the passage? 

1) To introduce an international event 

2) To prove the inaccuracy of a commonly-held view 

3) To describe the benefits of saving the environment 

4) To compare the effectiveness of two different international events 

94- The author has provided all of the following in relation to Earth Hour EXCEPT its … . 
1) history 2) purpose 3) time 4) negative results 
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95- The word “awareness” in paragraph 3 is closest in meaning to … . 

1) knowledge           2) pollution 

3) creativity             4) generation 

96- It can be concluded from the passage that taking part in Earth Hour … . 

1) is something necessary for every single individual living in this ever-changing world 

2) can be regarded as a small but positive step towards enjoying happy and sustainable lives 

3) is the only way left for humans to solve their environmental issues such as climate change 

4) makes people think about the positive effects of electricity and the importance of fossil fuels 
PASSAGE 2: 
If your reservations are booked far ahead of time, the airline may offer to mail your tickets to you. 
However, if you don’t receive the tickets and the airline’s records show that they mailed them, you may 
have to go through difficult procedures in order to get your lost tickets. It is better to go to a local travel 
agency or airline ticket office and buy your tickets there.  

    As soon as you receive your ticket, make sure all the information on it is correct, especially the airports 
(if any of the cities have more than one), the flight dates, and your personal information. Have any 
necessary corrections made immediately. It’s also important to keep in mind that most airlines don’t 
permit them to be sold or given to another person. The passenger whose name is shown on the ticket is the 
only one whom the airlines allow to use that ticket.  

    It’s a good idea to reconfirm your reservations before you start your trip because flight schedules 
sometimes change. On international trips, most airlines require that you reconfirm your onward or return 
reservations at least 72 hours before each flight. If you don’t, your reservations may be canceled.  

97- Which is a possible result of not following the advice offered in the first sentence of paragraph 2?  

1) You might fly into the right city but the wrong airport. 

2) You might miss your flight because the date was improperly recorded.  

3) You might not be allowed to board your flight because the name on the ticket doesn’t match the one on your ID.  

4) Any of the above could happen as a result of not following the advice. 

98- The word “them” in paragraph 2 refers to … . 

1) airlines   2) passengers 

3) tickets  4) corrections 

99- Which type of reader would benefit the most from reading this article? 

1) An experienced business traveler 

2) A travel agent 

3) A first-time airline passenger 

4) A person who is trying to overcome the fear of flying 

100- In the final sentence of the passage, the author … . 

1) recommends that the readers reconfirm their reservations at least two days before each flight 

2) gives a new piece of advice to the readers who might want to go on an international trip 

3) offers a warning of what might happen if the readers do not follow the advice offered in the same paragraph 

4) explains that airlines always cancel reservations when the passengers do not reconfirm them 



 

  
  

  

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  دقيقه 80ويي: گ دت پاسخم                                                                                      85تعداد سؤال: 
  

  وييگ سؤالات و مدت پاسخ  ة، تعداد، شمارانسانيآزمايشي علوم   گروه اختصاصيمواد امتحاني آزمون عنوان 
  
  

  گويي زمان پاسخ  تا شماره  از شماره  تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  25  120  101  20  رياضي  1

  10  135  121  15  اقتصاد  2

3  30  165  136  30  ات فارسيزبان و ادبي  

  15  185  166  20  علوم اجتماعي  4
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 14011401سـال سـال   ––تيـر تيـر   33آزمـون آزمـون 
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1/از نصف ضلع سوم، و ضلع دوم تر  متر كم 3 اولمثلثي از دو برابر ضلع دوم طول ضلع  - 101 متر باشد، ضـلع   23مثلث  طمتر بيشتر است. اگر محي 5

 كوچكتر چند متر است؟

1 (4    2( /4 5   3 (5   4 (/5 5  

axمعادلة اگر  - 102 (a )x
x x x x

+ +
− =

− −

2

2
1 1 2

2 2
 چقدر است؟  aضرب مقادير ممكن براي  ، حاصلفقط يك ريشه داشته باشد 

  a) هيچ مقدار 4   2  )3   2−) 2  صفر )1

fطة برا - 103 {( ,m ),( , ),( ,m),( ,m ),(m, )}= − +23 2 1 2 3 2  يك تابع است؟ mازاي كدام مقدار  به 4

  m) هيچ مقدار 4   2) 3   1−) 2    2−) 1

yاگر دامنة سهمي  - 104 x mx n= − + Rبه صورت  2+ { }− )و برد آن به صورت  1 , )−∞ mباشد،  2 n+ كدام است؟ 

1 (1   2 (2   3 (3    4 (4  

 است؟ نادرستها  آن از چند مورد ،گيري متغير تصادفي نوشته شده است در هر مورد، نوع و مقياس اندازه - 105

 اي كمي فاصله ←در ده سال گذشته در كرمان ريشتر  2تر از هاي بيش الف) تعداد زلزله

 كيفي ترتيبي ←ب) گروه خوني افراد

 كمي نسبتي ← ها در يك ليگ فوتبال رتبة تيمپ) 

 كيفي ترتيبي ←يك فرد در ماه (كم ـ متوسط ـ زياد) ت) مقدار مطالعة

  2) 4   صفر )3   3) 2   1) 1

,هاي  در داده - 106 , , , , , , , , , , , , , ,2 5 5 7 8 9 9 10 12 12 12 14 16 18 20  هاي بيشتر از ميانه كدام است؟ ميانگين داده 24

1 (/16 14    2 (/15 5   3 (16    4 (17  
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 ز كدام است؟آمو باشد، واريانس نمرات اين دانش 20نمره در چهار درس برابر  موزي به صورت زير است. اگر بيشينةآ درس دانش 4نمودار راداري  - 107

1 (4   

2 (3  

3 (6  

4 (5  

~)اگر ارزش گزارة  - 108 p q)∨  هاي زير همواره درست است؟ ( نادرست باشد، ارزش چند تا از گزارههموارهr است. گزارة دلخواه( 

A : p ~ q B :~ (~ q p) C : (p q) r∧ ∨ ∨ ∧  
  1) 4   2) 3   3) 2    صفر )1

 ؟دارندهايي  چه ارزش Cو  A ،B ،با توجه به جدول زير - 109

(p q) ~ p∨   
 :q گزارة

yنمودار  =   .خط افقي است 4

 :pگزارة 

( )25
  عددي گنگ است. 6

C  B  A  

1 (C T,B T,A T≡ ≡ ≡     2 (C F,B F,A T≡ ≡ ≡ 

3 (C F,B F,A F≡ ≡ ≡    4 (C T,B T,A F≡ ≡ ≡ 

fاگر  - 110 {( ,x ),( , x ),(x ,y )}= + − + +1 1 2 2 1 1 yيك تابع ثابت باشد، مقدار  1 x× كدام است؟ 

1 (4   2 (6   3 (9    4 (2  

fدر تابع  - 111 (x) [ x] [x]= − − fمقدار  2 ( ) f ( )− −1 3
2  نماد جزء صحيح است.) ،[]كدام است؟ ( 2

1 (8   2 (−6   3 (−8    4 (6  

100

90

70

80
جغراف�ا تاريال
خ


ريال
اض

ادب�ات
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fاگر  - 112 (x) sign(x)=  وg {( , ),( , ),( , )}= − −2 1 0 3 4 fآنگاه تابع  ،2 g+2 كدام است؟ 

1 ({( , ),( , ),( , )}− −3 2 0 3 4 0   2 ({( , ),( , ),( , )}− −2 3 3 0 0 4 

3 ({( , ),( , ),( , )}− −2 3 0 3 4 0    4 ({( , ),( , ),( , )}− −2 3 0 3 4 0 

 5برابر آن جامعه درآمدهاي  ميليون تومان و ميانة 6برابر  ،آماري كه درآمد افراد موجود در آن، به هم نزديك است ميانگين درآمدهاي يك جامعة - 113

 است. …تر بوده و مقدار خط فقر برابر با  مناسب …ميليون تومان است. براي محاسبة خط فقر، استفاده از 

2/) ميانه ـ 4  5ميانه ـ  )3    3ميانگين ـ  )2   6) ميانگين ـ 1 5  

 توان ساخت؟  ميبدون تكرار ارقام رقمي زوج  3يك رقمي چند عدد طبيعي با اعداد اول يك رقمي و اعداد مربع كامل  - 114

1 (24   2 (60  3 (48  4 (72  

!xاگر داشته باشيم  - 115 =2  كدام است؟ x2مقدار  64

1 (16   2 (25   3 (9   4 (36  

 ؟نكنندسخنراني و بدون فاصله هم  ت سرپش bو  aنفر  2 ،اند. چقدر احتمال دارد نفر مختلف براي يك سخنراني انتخاب شده 7 - 116

1( 3
7   2 (5

7   3 (2
7   4 (4

7  

nبازگشتي  اي با رابطة در دنباله - 117 na a+ = −1 3  ؟اول كدام است باشد، جملة 82چهارم برابر  اگر جملة 2

1 (4   2 (6   3 (8   4 (10  

 دنباله كدام است؟ بيست و يكماست. جملة  39و جملة دهم  57مجموع سه جملة دوم  ،در يك دنبالة حسابي - 118

1 (81   2 (85   3 (87   4 (83  

aاگر  - 119 >  شود؟ aطوري كه نسبت مشترك دنبالة حاصل  توان قرار داد به هندسي مي عداد واسطةچه ت a12و  a6بين دو عدد  ،باشد 0

1 (9   2 (10   3 (11   4 (12  

×−xايي مدر معادلة ن - 120 =3 2 14 2  كدام است؟ xمقدار ، 64

1 (6   2 (8   3 (4   4 (10  
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  هاي زير است؟ كدام گزينه مبين پاسخ صحيح پرسش - 121

يـك از عوامـل روي    شـوند. كـدام   به نقاط ديگر جهان صادر مي ،موز و انبه اكثراً از كشورهايي كه در مناطق گرمسيري هستند هايي همچون الف) ميوه

 آوردن به تجارت، بيانگر اين مورد است؟

  ؟باشد نميالملل براي توليدكنندگان  ب) كدام گزينه از فوايد تجارت بين

  بي در جامعه چيست؟هاي مطلق و نس ج) پيامد عدم رعايت اصل مزيت

 ؟نيستنديك از محصولات زير راهبردي  د) كدام

شود و اگر اين امر هدفمند و بـا مـديريت    الملل، كالاهاي خارجي وارد كشورها مي ) الف) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد، ب) در نتيجة تجارت بين1

بـا توليـد   شـوند. ج)   ندگان خارجي به تلاش براي توليـد بهتـر و كارآمـدتر وادار مـي    منظور رقابت با توليدكنصحيح انجام شود، توليدكنندگان داخلي به

  د) غذا و محصولات كشاورزي  يابد.  كيفيت، رفاه جوامع كاهش مي تر و بي محصولات كم

پرداخـت بهـاي كالاهـاي ضـروري     شود كه توليدكنندگان ارز لازم براي  ) الف) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد، ب) صادرات كالا به خارج سبب مي2

  هاي نو شوند. د) انرژييابد و كشورها به وضعيت استقلال اقتصادي نزديك ميدست آورند. ج) ميزان مبادلات در سطح جهان كاهش مي وارداتي را به

خت بهـاي كالاهـاي ضـروري وارداتـي را     شود كه توليدكنندگان ارز لازم براي پردا ) الف) وضعيت اقليمي متفاوت، ب) صادرات كالا به خارج سبب مي3

  پزشكي و بيمارستاني د) تجهيزات شود. ها در فضاي توليد اسراف و تبذير مي منابع و سرمايهدست آورند. ج)  به

ر كشـورها بسـتگي   آلات و لوازم يدكي يا مواد اوليه از ديگ ) الف) وضعيت اقليمي متفاوت، ب) ادامة كار بسياري از توليدكنندگان به وارد كردن ماشين4

  شوند. د) صنايع نظامي و دفاعييابد و كشورها به وضعيت استقلال اقتصادي نزديك ميدارد. ج) ميزان مبادلات در سطح جهان كاهش مي

 هاي زير است؟ كدام گزينه، دربردارندة پاسخ درست و كامل پرسش - 122

  تر است؟خص توليد ناخالص ملي بيشلي از شاالف) در كدام دسته از كشورها عملاً شاخص توليد ناخالص داخ

درصد افزايش يافته باشد، آنگاه نرخ تورم  17كه قدرت خريد واقعي آنان تنها درصد افزايش يابد درحالي 35ب) اگر در كشوري حقوق كاركنان دولت 

  در اين جامعه چند درصد است؟

متغيرهاي اقتصادي را به  ميان است، همة اي درويژه وقتي پاي مقايسهو بهكنند كه هميشه گذاران، اهالي رسانه و مردم توصيه ميسياست ةج) به هم

  انداز است. بسيار غلط …جاي متغيرهاي به …ها وارد كنند؛ چرا كه استفاده از متغيرهاي محاسبه و در تحليل …هاي قيمت

  است. …و  …نام اختصاري توليد ناخالص ملي و توليد ناخالص داخلي  ،ترتيبد) به

GDP، د) درصد، ج) ثابت ـ اسمي ـ واقعي 18پذيري بسيار و ورود سرماية بالايي به كشور دارند. ب)  كشورهايي كه مهاجرتالف)  )1 GNP−   

GNP درصد، ج) جاري ـ واقعي ـ اسمي، د) 17پذير خارجي، ب)  گذار و سرمايه ) الف) كشورهاي سرمايه2 GDP−  

، د) درصـد، ج) جـاري ـ واقعـي ـ اسـمي       17كننـد. ب)   ها در خارج از مرزهايشان كار مـي  هاي زيادي از آن ) الف) كشورهايي كه نيروي كار و سرمايه3

GDP GNP−  
GNP ـ اسمي ـ واقعي، د) درصد، ج) ثابت 18 پذير با نيروي كار بالاي مهاجر به خارج از مرزهاي كشور، ب) كشورهاي سرمايه) الف) 4 GDP−  
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  . …الف) ميزان كارآفريني برابر است با 
  كند. را مشخص مي …ب) سازمان توليد 

  نمايند. خود را درج مي …مالياتي، توليدكنندگان  ج) در تكميل فرم اظهارنامة
  رسد؟ كاران) مي (يا صاحب كار ه چيزي به صاحبيان توليد، چد) در پا

  خطرپذيري، ب) جايگاه و نقش هريك از عوامل توليد، ج) سود حسابداري، د) بخشي از محصول و نيمي از سود  ×) الف) نوآوري1

Án»A¼º) الف) 2
ÁoÄmQoõiويژه، د) همة محصول و سود و زيان هرچه باشد هاي توليد، ج) سود ، ب) ميزان سود و هزينه  

Án»A¼º) الف) 3
ÁoÄmQoõiهاي توليد، ج) سود حسابداري، د) حقوق، اجاره، سود ، ب) ميزان سود و هزينه  

  و زيان هرچه باشد سود ة محصول وهمخطرپذيري، ب) جايگاه و نقش هريك از عوامل توليد، ج) سود ويژه، د)  ×) الف) نوآوري4

 هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب پاسخ پرسش به - 124

 را هـا  بهتـرين  منابع و امكاناتشان از استفاده در كشورها و ها سازمان ها، انسان تا كند مي كمك ها هزينه و منافع انواع دربارة با دقت اقتصاد الف) دانش

 تـرين  مهـم  از يكـي  ةمثاب به پيشرفت اقتصادي و رشد به بايد تحقق كدام هدف، براي اسلامي ةي چيست و جامعفكر تلاش اين كنند. نتيجة انتخاب

  كند؟ توجه ابزارها در اين مسير
 …شـود كـه    گفتـه مـي   …كند،  مي رشد، اعمال و تورم اشتغال، مانند اقتصادي كلان متغيرهاي نوسانات كاهش براي دولت كه هايي ب) به سياست

  كنند. مي تنظيم و مديريت …در  را اقتصاد
  د؟كن واحده چه چيزي را مشخص مي عهدة كدام نهاد است و مادةبودجه بر اجراي بر بودجه و نظارت ترتيب وظيفة تصويب ج) در جمهوري اسلامي ايران، به

  شود؟ مي سهم درج ورقة وييك از موارد زير ر كدام داد چيست و انجام بايد بورس در گذاري سرمايه براي كه كاري د) اولين
كـل ـ بلندمـدت، ج) مجلـس      ةهاي پولي و مالي ـ عرض ـ  فرهنگي، ب) سياست و سياسي استقلال و هويت ) الف) پديد آمدن انديشة اقتصادي ـ حفظ 1

تعهـدات و منـافع   هـا ـ   رگزاريسال، د) گرفتن شناسة معاملاتي با مراجعه به يكي از كا يك هاي هزينه و درآمدها كل شوراي اسلامي ـ قوة مجريه ـ رقم
   دارانشركت سهامي و سهام

اقتصادي ـ تقاضاي كل ـ    تثبيت هاي جانبه و خودكفايي كامل در رفع نيازهاي اساسي مردم، ب) سياست گيري علم اقتصاد ـ پيشرفت همه  ) الف) شكل2
بودجـه،   شده در بيني پيش هاي هزينه صرف و درآمد كسب گيچگون به مربوط خاص مقررات و بلندمدت، ج) هيئت دولت ـ مجلس نمايندگان ـ ضوابط  

  عدد و حروف به شدة آن پرداخت مقدار و سهم واقعي ها ـ مبلغد) تقاضاي برگة درخواست خريد از يكي از كارگزاري
كـل ـ    ةي جانـب عرضـه ـ عرض ـ   هـا  جانبه و خودكفايي كامل در رفع نيازهاي اساسي مردم، ب) سياست گيري علم اقتصاد ـ پيشرفت همه  ) الف) شكل3

بودجه،  شده در بيني پيش هاي هزينه صرف و درآمد كسب چگونگي به مربوط خاص مقررات و مدت، ج) هيئت دولت ـ مجلس نمايندگان ـ ضوابط  كوتاه
  آن ثبت شمارة و شركت ها ـ نامد) تقاضاي برگة درخواست خريد از يكي از كارگزاري

 مـدت، ج) اقتصـادي ـ تقاضـاي كـل ـ كوتـاه       تثبيت هاي فرهنگي، ب) سياست و سياسي استقلال و هويت ادي ـ حفظ ) الف) پديد آمدن انديشة اقتص4
هـا  سال، د) گرفتن شناسة معاملاتي با مراجعه به يكي از كارگزاري يك هاي هزينه و درآمدها كل اسلامي ـ رقم  شوراي مجلس شوراي اسلامي ـ مجلس 

  سهم نوع ـ تعيين
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  دارند. …كنندگان با هم رابطة مصرف وسيلة به آن خريد مقدار و كالا يك قيمت و …الف) قيمت يك كالا و ميزان عرضة آن به وسيلة توليدكننده با هم رابطة 
دهـد، در ارتبـاط بـا وضـعيت      افـزايش  را خود توليد قيمت، افزايش با نتواند تجهيزات بودن يا فرسوده ضعيف مديريت دليل به اي ب) اگر توليدكننده

  كدام گزينه صحيح است؟ ،منحني عرضة اين توليدكننده
دهند و ميزان تقاضا براي اين كالا  يابد اما مردم همچنان به خريد اين كالا ادامه مي ميج) قيمت يك كالاي فرضي به صورت ناگهاني به شدت افزايش 

  است. …قيمت  برابر در كننده العمل مصرف است و عكس …كند. بر اين اساس كالا  تغييري نمي مانند سابق است و
 باشد. ج) تجملي ـ زياد مي بالا عرضه است و كشش قيمتي كمتر شيب با اش عرضه مستقيم، ب) منحني -) الف) معكوس1

  باشد. ج) ضروري ـ كم مي پايين عرضه است و كشش قيمتي بيشتر شيب با اش عرضه معكوس، ب) منحني -) الف) مستقيم2
  باشد. ج) تجملي ـ زياد مي پايين عرضه است و كشش قيمتي بيشتر شيب با اش عرضه مستقيم، ب) منحني -) الف) معكوس3
  باشد. ج) ضروري ـ كم مي بالا عرضه است و كشش قيمتي كمتر شيب با اش عرضه معكوس، ب) منحني -) الف) مستقيم4

  درستي آمده است؟ در كدام گزينه بهپاسخ سؤالات زير  - 126
  است؟ نادرستالف) كدام گزينه در ارتباط با واقعيت 

  دهد؟ مي افزايش را منافع كشورها جهاني ب) در چه صورت تجارت
  داد؟ دست از اروپا به نسبت ماندگي عقب براي جبران را خود طلايي فرصت ج) در كدام دورة تاريخي از اقتصاد ايران، ايران

 طبق بر تا است اسلامي حكومت اختيار در ،شود مي مسترد غاصبين شده و ... كه از رها يا موات هاي زمين قبيل از عمومي هاي ثروت و انفال«رت د) عبا
  ايران است؟ اسلامي مربوط به كدام يك از اصول قانون اساسي جمهوري» عمل نمايد. آنها به نسبت عامه مصالح
  ؟ه استكيد شدأكدام مسائل اقتصادي ت بر ترتيب به 1391 و 1390 شعارهاي سال هـ) در

 زنجيرهـاي  انتخاب و توليد قدرت افزايش ،هاي جديد فرصت خلق .است هاي جديد فرصت خلق نيازمند ماندگاري، براي اقتصادي پيشرفت«و) عبارت 
  باشد؟ ي مياقتصاد مقاومت يها مؤلفهده كدام يك از دهن نشان» .گيرد قرار توجه مورد اقتصادي حركت عنوان محور به بايد مزيت داراي اقتصادي

كه در ابتداي عمر خود هستند و تـوان رقابـت بـا صـنايع خـارجي را ندارنـد در همـة         نوزاد عيصنا نيو همچن يراهبرد عيمعمولاً كالاها و صنا) الف) 1
 به نيز را المللي بين هايخود، فرصت توليدي هايتوانمندي افزايش شناسايي و كه كشورها ضمنب) درصورتي شوند.يم تيمشمول حماكشورهاي دنيا 

  سازو فرصت مولد شرو،يپاشتغال، و)  و ملي ، هـ) اقتدار44بشناسند. ج) قاجار، د)  خوبي
كـه  رصـورتي ب) د .يابـد  دست مزيت به تواندنمي كه معناست اين به باشد نداشته اقتصادي مزيت طبيعي، هاي دليل محدوديت به كشوري ) الف) اگر2

، هـ) جهاد اقتصادي و توليـد ملـي، و)   44ج) پهلوي، د)  .نشود مصادره قدرتمند كشورهاي برخي سوي از و شود عادلانه تقسيم تجارت، از حاصل منافع
  يحداكثر يور مصرف و بهره تيريمد
افـزوده  و خلق ارزش ديتولي از كاريبمزيتي است، و لذا هاي غيرهاي مطلق و نسبي و عدم تخصيص امكانات توليد به حوزه) الف) اصل بر رعايت مزيت3

 قدرتمنـد  كشـورهاي  برخـي  سـوي  از و شـود  عادلانـه تقسـيم   تجارت، از حاصل كه منافعب) درصورتي بهتر است. ت،يو كم مز يتيرمزيغ يدر محصول
  سازو فرصت مولد شرو،يپ، هـ) جهاد اقتصادي و توليد ملي، و) 45ج) قاجار، د)  .نشود مصادره

اندازهاي كشورهاي اندازهاي داخلي خود بلكه پساست تا بدين ترتيب نه تنها پس كشور خود براي خارجي هاي گذاري سرمايه جذب پي در كشوري ) الف) هر4
 توليدي هايتوانمندي فزايشا شناسايي و كه كشورها ضمنكار گيرد. ب) درصورتيهاي توليدي داخل بهها و بخشديگر را نيز در جهت رشد و افزايش كارخانه

  يحداكثر يور مصرف و بهره تيريمداشتغال، و)  و ملي ، هـ) اقتدار45بشناسند. ج) پهلوي، د)  خوبي به نيز را المللي بين هايخود، فرصت
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,جمعيت كل اين جامعه، اگر فرضي شده است ةجدول زير مبين اقلام درآمدي است كه در طول يك سال نصيب اعضاي يك جامع - 127 نفـر   80000000,

  در اين صورت: باشد،

  است؟ قيمت خدمات سرمايه ،بيانگر يا وجوه مربوط به اجاره و كدام رديف بها ، اجارهبيانگر الف) كدام رديف جدول

 ) معنا و مفهوم سرانه چيست؟ب

 ريال است؟ميليارد  ) ميزان درآمد ملي اين جامعه چندج

 ريال است؟هزار ) درآمد سرانة جامعه چند د

 قابل توجه: درآمد كارمندان و كارگران موضوع

 . به تفكيك محاسبه شده است 6و  1هاي:  رديف

هـر فـرد   ) سهم متوسط ب، 2 ـ رديف 5) الف) رديف 1

، 3252 )ج ،جامعه در ميزان توليد يا درآمد آن جامعـه 

46/ )د 05  

40/ )د، 3252 )ج ،) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآمد آن جامعهب، 2 ـ رديف 5) الف) رديف 2 65  

46/) د، 2532 )ج ،آن جامعه ) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليدب، 5 ـ رديف 2) الف) رديف 3 05 

40/ )د، 2532 )ج ،) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد آن جامعهب، 5 ـ رديف 2الف) رديف  )4 65  

,، اي كالاي سرمايهقيمت يك  - 128 , برابر با آن ماهانةتومان است. اگر هزينة استهلاك  150000000, ,3 125   ترتيب: به تومان باشد، 000

 الف) عمر مفيد اين دستگاه چند سال است؟

چنـد   كالاسال آخر اين  سه، مجموع هزينة استهلاك افزايش يابد درصد 20 بهاي اين كالا، ايي سرمايهكالاسال آخر عمر مفيد اين  چهارب) اگر در 

 تومان است؟ ميليون

  است؟ تومان ميليوناي چند  كالاي سرمايه اين ج) قيمت جديد

 180 ج) 135ب)  8) الف) 2   180ج)  135ب)  4) الف) 1

 165ج)  130ب)  8) الف) 4  165ج)  130ب)  4) الف) 3

  ارزش  اقلام درآمدي  رديف
  ميليارد ريال 490  بگيران درآمد حقوق  1

1  درآمد صاحبان سرمايه  2
  5و  1هاي  مجموع درآمد رديف 5

  ميليارد ريال 610  درآمد صاحبان مشاغل آزاد  3

3  هاهسسؤها و مسود شركت  4
  1و  3هاي  مجموع درآمد رديف 4

  ميليارد ريال 820  ن املاك و مستغلاتدرآمد صاحبا  5

1  دستمزدها  6
  بگيران درآمد حقوق 2
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 هاي زير است؟كدام گزينه دربردارندة پاسخ صحيح پرسش - 129
  الف) پيامد حجم زياد پول نسبت به توليدات يك جامعه چيست؟

اهي در مسـير آب  ب) گروهي از دانشجويان كشاورزي و علوم دام با تأسيس يك شركت آبزي پروري در كنار رودخانـه، چنـدين حوضـچة پـرورش م ـ    
هاي فروشند، سپس ماهي زني و منجمد كردن مي پولك  هاي بالغ را به شركت ها، ماهي اند و پس از خريد نوزاد ماهي و پرورش آنرودخانه درست كرده

  است؟» صنعت«م و كدا» حيازت«ترتيب كدام فعاليت  كنند. بهها پخش مي دار بين فروشگاه هاي سردخانه زده و منجمد را با كاميونپولك
اند و براي تأمين  اندازي يك واحد تعاوني كشت و صنعت توليد محصولات مواد غذايي گرفته ) صاحبان زمين، بذر، تراكتور و نيروي كار تصميم به راهپ

وماً در اقتصـاد اسـلامي درآمـد    اند. اولاً سود و زيان شركت متعلق به كيست و د سرماية نقدي مورد نيازشان، فرد ديگري را نيز وارد شراكت خود كرده
 تواند باشد؟ صاحب سرماية مالي در فرايند توليد به چه صورتي مي

  هاي اقتصادي تأثير زيادي گذاشت؟ ها چه ربوي و چه غيرربوي در حجم و شكل فعاليت بانك  ت) كدام ويژگي
  توسعه استفاده كرد؟ عنوان معياري براي سنجش ، از درآمد سرانه بهتوان نميدر مورد چه كشورهايي ث) 

دار، پ) در ايـن حالـت تمـام منـافع، خطـر       هاي سـردخانه  ، ب) استفاده از بچه ماهي ـ پرورش ماهي و استفاده از كاميون فزوني عرضه بر تقاضا) الف) 1
ـ هـم    .گيرنـد  بع طبيعي (زمين)) مـي هاي توليد بر عهدة صاحب توليد است و ساير عوامل توليد، دستمزد (نيروي انساني) يا اجاره (منا (ريسك) و هزينه

توانند دستمزد بگيرند و در سود و زيان شـريك نشـوند. ت) اعطـاي وام و تـأمين اعتبـار، ث) كشـورهاي درحـال         توانند صاحب توليد شوند و هم مي  مي
 بود نسبي ايجاد كنند.هاي توسعة خود به اند در وضعيت شاخصهاي بلندمدت، توانسته بيني و اجراي برنامه پيش بااي كه  توسعه

دار، پ) همـه بـا هـم در فراينـد توليـد       هـاي سـردخانه   ، ب) استفاده از بچه ماهي ـ پرورش ماهي و استفاده از كـاميون  كاهش قدرت خريد پول) الف) 2
سـنه در توليـد مشـاركت    الح شود. ـ يـا بـه صـورت قـرض      طور مساوي و يا با نسبتي توافقي تقسيم مي كنند و محصول يا ارزش محصول به مشاركت مي

گذاري غيرمستقيم در فرايند توليـد،   شود. ت) مشاركت و سرمايه كار در سود و زيان شريك مي برد، يا به عنوان صاحب كند و اجر الهي و اجتماعي مي مي
 اي كه امكان صادرات در حجم بالا را دارند. ث) كشورهاي درحال توسعه

كنند و محصول يا  زني و انجماد ماهي، پ) همه با هم در فرايند توليد مشاركت مي ده از آب رودخانه ـ پولك ، ب) استفاكاهش قدرت خريد پول) الف) 3
برد،  كند و اجر الهي و اجتماعي مي الحسنه در توليد مشاركت مي شود. ـ يا به صورت قرض  طور مساوي و يا با نسبتي توافقي تقسيم مي ارزش محصول به

يـابي بـه درآمـد     اي كـه امكـان دسـت    شود. ت) اعطاي وام و تأمين اعتبار، ث) كشورهاي درحال توسعه سود و زيان شريك مي كار در يا به عنوان صاحب
 .بهاي معدني دارند سرانة بالا را از طريق صادرات يك مادة گران

هـاي   حالت تمام منـافع، خطـر (ريسـك) و هزينـه    زني و انجماد ماهي، پ) در اين  ، ب) استفاده از آب رودخانه ـ پولك كاهش قدرت خريد پول) الف) 4
توانند صـاحب توليـد     ـ هم مي  .گيرند توليد بر عهدة صاحب توليد است و ساير عوامل توليد، دستمزد (نيروي انساني) يا اجاره (منابع طبيعي (زمين)) مي

گذاري غيرمسـتقيم در فراينـد توليـد، ث) كشـورهايي كـه       يهتوانند دستمزد بگيرند و در سود و زيان شريك نشوند. ت) مشاركت و سرما شوند و هم مي
 رغم جمعيت زياد، توليد كلّ نسبتاً پاييني دارند.  علي

2,قطعه به قيمت ميانگين هر قطعه  150سالانه  ،كنندة قطعات يدكي خودرويك توليد - 130 هاي توليد كه در  به هزينهكند. با توجه  تومان توليد مي 000
 :جدول زير آمده است

 الف) سود حسابداري اين بنگاه توليدي چند تومان است؟
  ب) اين بنگاه در تكميل فرم اظهارنامة مالياتي، كدام مبلغ را به عنوان سود خود درج خواهد كرد؟

جويي در مصرف انرژي و مواد اوليه،  پ) اگر اين توليدكننده تلاش كند با صرفه
تومان كاهش دهد و با تبليغات و بازاريابي  10000,هاي مستقيم توليد خود را  هزينه

  كند؟ تومان افزايش دهد، سود بنگاه چه تغييري پيدا مي 30000,بيشتر، درآمدش را 
 ،در صورت اجاره داده شدنكند ولي اجارة سالانه اين ساختمان توليدي  اي پرداخت نمي * ساختمان اين كارخانه متعلق به توليدكننده است و بابت آن اجاره

  تومان است. 20000, برابر با سالانه
  يابد.  تومان افزايش مي 20000,پ)  240000,ب)  220000,) الف) 1
  يابد.  تومان افزايش مي 40000,پ)  220000,ب)  240000,الف)  )2
262,ب)  240000,) الف) 3   يابد.  تومان كاهش مي 20000,پ)  000
  يابد. تومان كاهش مي 40000,پ)  230000,ب)  220000,) الف) 4

  مبلغ به تومان  ها هزينه  
35,  حقوق و دستمزد سالانة مجموع كارگران  1 000   
5,  موردنياز سالانه خريد مواد اولية  2 000   
5,  آلات ماشينسالانة هزينة استهلاك   3 000   
15,  ماليات پرداختي سالانه  4 000   
  صفر  ة پرداختي سالانه *اجار  5
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85/بـر بـا   مطابق با جدول زير باشد و توليد ناخالص داخلي سرانه اين كشور برا 2021در سال  Aاگر فرض كنيم توليدات كشور فرضي  - 131 دلار و  5
 ميليون نفر باشد، آنگاه:  80جمعيت اين كشور 

  توليد ناخالص داخلي و ارزش خدمات گردشگري اين كشور چند ميليون دلار است؟  ،ترتيب) بهالف
1,اين كشور برابر با  ب) اگر ميزان صادرات 7,كه در همسايگي اين كشور است، برابر با  Bميليون دلار باشد و صادرات كشور  368 ميليون دلار  720

15,برابر با  Bدر همان سال و توليد ناخالص داخلي كشور   تر بوده است؟ صادرات موفق زمينة باشد، كدام كشور درميليون دلار  440
  ارزش به ميليون دلار   2021انواع توليدات كالا و خدمات در سال  رديف

2,  ارزش توليد صنايع خودروسازي  1 200   
2,  توليد لوازم برقي خانگي  2 380   
1,  رزش توليد صنعت پوشاكا  3 500   
   600  ارزش توليد مبلمان منزل و اداري توليد شده  4
   100  آلات اي و مواد اوليه به كار رفته در توليد ماشين ارزش كالاهاي واسطه  5
  ......  خدمات گردشگري   6

7,) الف) 1   تر است. موفق Aب) كشور ، 60ـ  470
6,) الف) 2   تر است. موفق B، ب) كشور 160ـ  840
6,) الف) 3   تر است. موفق A، ب) كشور 60ـ  840
7,) الف) 4  تر است. موفق B، ب) كشور 160ـ  470

 هـ . ش: 1404در خصوص وضعيت اقتصادي كشور در افق سال  ،ي اسلامي ايرانسالة جمهور 20انداز  با توجه به موارد مشخص شده در سند چشم - 132
  ؟نيستانداز  هاي كدام گزينه از جمله موارد مشخص شده در اين سند چشم الف) عبارت

 ب) آغاز اجراي اين برنامه، چه سالي بوده است؟
 دهندة اين مفهوم است؟ است، كدام گزينه نشان» سال % در7داشتن رشد اقتصادي «هاي اين برنامة بلندمدت  ج) لازمة رسيدن به هدف

هاي سالانه ماننـد   هاي توسعه و بودجه هاي كمي كلان برنامه ، ج) شاخص1368) الف) كشوري با جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقة آسيا، ب) سال 1
  ند تنظيم و تعيين شود. گذاري، توليد ناخالص ملي، ميزان اشتغال و ... بايد متناسب با اين س ميزان سرمايه

هـاي   ، ج) اگر رشد اقتصادي به همراه تخريب محيط زيست باشد، امكان تـداوم رشـد در سـال   1368) الف) ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه، ب) سال 2
  رود. بعد از بين مي

تـرين مسـائل كشـور، يـك راهبـرد سـال، پيشـنهاد         ، ج) در آغاز هر سال با توجه به مهمترين و اصلي1384) الف) رسيدن به اشتغال كامل، ب) سال 3
  شود تا نسبت به اجراي آن حساسيت و مراقبت لازم به عمل آيد. مي
هاي سـالانه   هاي توسعه و بودجه هاي كمي كلان برنامه ، ج) شاخص1384) الف) افزايش صادرات نفت و تأمين تمامي نيازها در داخل كشور، ب) سال 4

 توليد ناخالص ملي، ميزان اشتغال و ... بايد متناسب با اين سند تنظيم و تعيين شود. گذاري، مانند ميزان سرمايه
  كدام گزينه صحيح است؟ - 133

200,) اگر قيمت كالايي در ابتداي سال،1 درصـد اعـلام شـده باشـد، قيمـت ايـن كـالا در انتهـاي سـال           10ريال باشد و نـرخ تـورم در ايـن سـال      000
,240   ريال خواهد بود.000

توان نتيجه گرفت كه سطح عمومي  درصد رسانده است. آنگاه مي 2درصد به  20) در كشوري فرضي، دولت در سال گذشته با تلاش فراوان، تورم را از 2
  شوند. تر مي ها كاهش خواهد يافت و اجناس ارزان قيمت

 ٪5% در جامعه تورم داشته باشيم، در واقع قدرت خريد واقعـي كاركنـان   12افزايش دهد و به ميزان  %17) اگر دولت با خلق پول، حقوق كارمندان را 3
  كاهش يافته است.

درصد باشد. در اين شـرايط   20 و 25ترتيب  به 92و  91هاي واحد پولي باشد و نرخ تورم در سال 100معادل 90سال  ها درقيمت عمومي سطح ) اگر4
  .بود واحد پولي خواهد 150، 92سال  ها درقيمتعمومي سطح 
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چه شاخص وضعيت توزيع ندهد. چنا نشان ميميلادي  2010ميليون نفر را در سال  7با جمعيت  Aجدول زير وضعيت توزيع درآمد در كشور فرضي  - 134
 ، آنگاه:ميليارد دلار باشد 40و درآمد ملي آن برابر با  11درآمد در اين كشور برابر با 

  ميلادي 2010در سال  Aكشور وضعيت توزيع درآمد 
 درصد 2 سهم دهك اول
 درصد 3 سهم دهك دوم
 درصد 4 سهم دهك سوم
  درصد 6 سهم دهك چهارم
  درصد 8 سهم دهك پنجم
  درصد 10 سهم دهك ششم
  درصد 12 سهم دهك هفتم
  ؟ سهم دهك هشتم
  درصد 18 سهم دهك نهم
  ؟ سهم دهك دهم

  درصد درآمد ملي 100 درصد جمعيت كشور 100
 

  الف) سهم دهك هشتم و دهم چند درصد است؟
  درصد پايين جامعه از درآمد ملي چند ميليارد دلار است؟ 30ب) سهم 

  ج) جمعيت دهك ششم در اين كشور چند نفر است؟
  صحيح است؟ Aد) كدام گزينه در خصوص وضعيت توزيع درآمد در كشور 

  درصد پر درآمد جامعه تعلق دارد. 20درصد از درآمد ملي اين كشور به  45هزار نفر، د)  750، ج) 9، ب) 5/21ـ  16) الف) 1
3/، ب) 22ـ  15) الف) 2   درصد پايين جامعه تعلق دارد. 40لي اين كشور به درصد از درآمد م 15هزار نفر، د)  750، ج) 6
3/، ب) 22ـ  15) الف) 3  درصد كم درآمد جامعه تعلق دارد. 50درصد از درآمد ملي به  23هزار نفر، د)  700، ج) 6
  درصد بالاي جامعه تعلق دارد. 30مد ملي به درصد از درآ 55هزار نفر، د)  700، ج) 9، ب) 5/21ـ  16) الف) 4

 اگر در يك جامعة فرضي:  - 135
  واحد پولي، 4650برابر با: » پولشبه«و » نقدينگي«تفاوت  -
  ،واحد پولي 3120برابر با: » كوكاتمس«و » اسكناس«مجموع  -
  واحد پولي، 3120الحسنه برابر با: ميزان سپردة قرض -
  واحد پولي، 850: دار برابر باميزان سپردة مدت -
  دار، باشد، آنگاه:درصد ميزان سپردة مدت 20انداز برابر با: ميزان سپردة پس -

  ها چند واحد پولي است؟ الف) ميزان سپردة ديداري، نزد بانك
  ها، چند واحد پولي است؟ ب) سپردة غيرديداري مردم نزد بانك

  چند واحد پولي است؟» نقدينگي«ج) ميزان 
  8790، ج) 1020، ب) 1530) الف) 2  9780، ج) 2010ب) ، 1350) الف) 1
  8790، ج) 2010، ب) 1350) الف) 4  9780، ج) 1020، ب) 1530) الف) 3
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 را نگاشته است. …باشد و حسن مقدم اثر  مي … ةنوشت» پرملالة دهكد«اثر  - 136

 يكي بود يكي نبود ـ امين فقيري) 2  جعفرخان از فرنگ برگشته ـمحمد افغاني  علي) 1

 جعفرخان از فرنگ برگشته ـامين فقيري ) 4  يكي بود يكي نبود ـ محمد افغاني علي) 3

 شاعران دورة معاصر، تماماً درست هستند؟مورد  عبارات مذكور در كدام گزينه در - 137

  ها به شيوة انوري و سعدي توجه دارد. برخي اشعار او به صورت مناظره است. الف) اوج سخن پروين در قصايد اوست كه در آن

  .اجتماعي، به مضامين اخلاقي و پند و اندرز نيز توجه داشتـ  ب) پروين اعتصامي در كنار انعكاس اوضاع نامطلوب سياسي

زبـاني  » زمستان«ها مثل  كند. او در بيشتر مجموعه ج) شعر اخوان ثالث شعري اجتماعي است و حوادث زندگي مردم را در خود منعكس مي

  نمادين دارد.

 پور است.  سرودة قيصر امين» باز امشب اي ستارة تابان نيامدي/ باز اي سپيدة شب هجران نيامدي«د) بيت 

 الفـ  ) د4  ب   ـ لف) ا3  ج  ـ ) د2  ج    ـ ) ب1

 كردند؟ را اداره مي» انجمن ادبي اصفهان«چه بود و چه كساني » انجمن ادبي خاقان«هدف از تشكيل  - 138

  مشتاق اصفهاني و چند تن از اديبان ـيه و رونق بازار شعر ) توجه به ادبيات در دورة قاجار1

  ميرزا عبدالوهاب نشاط اصفهاني و صباي كاشاني ـآن هاي بعد  بخشيدن شعر فارسي از انحطاط دورة صفوي و دوره ) رهايي2

  ميرزا عبدالوهاب نشاط اصفهاني و صباي كاشاني ـ يه و رونق بازار شعر) توجه به ادبيات در دورة قاجار3

  مشتاق اصفهاني و چند تن از اديبان ـهاي بعد آن  بخشيدن شعر فارسي از انحطاط دورة صفوي و دوره رهايي )4

 است؟ غلطر به پديدآورندة آن انتساب چند اث - 139

(جامع عباسي: اسكندربيگ  خان بديع) (تفسير سورة يوسف: احمد بن زيد طوسي) : اسماعيل فصيح) (شمس و طغرا: ميرزا حسن62(زمستان 

ة عـرش:  هاي دردار: هوشنگ گلشيري) (چهار مقاله: نظامي عروضي) (گوشـوار  تركمان) (ترجمة تفسير طبري: محمد بن جرير طبري) (آينه

  ) (مهاجر كوچك: رضا رهگذر) علي مؤذني

  ) پنج4  ) چهار 3  ) سه 2  ) دو1

 با توجه به تاريخ ادبيات قرن نهم هجري، كدام گزينه صحيح است؟ - 140

 هاي تحقيقي در اين دوره عمدتاً سطحي و ادبيات نيز تقليدي و فاقد نوآوري بود. كتاب) 1

 هاي نظامي سرود. ز مثنويخود را به تقليد ا» الانس نفحات«جامي اثر ) 2

حال بيش از صد عارف ايرانـي از آغـاز تـا زمـان      را به تشويق اميرعليشير نوايي نگاشت كه شرح» دولتشاه ةتذكر«دولتشاه سمرقندي، كتاب   )3

 مؤلف است.

 در زمان شاهرخ، قرآن كريم و شاهنامه را به خطي خوش نگاشتند و آثاري ارزشمند را عرضه نمودند.) 4
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 معرفي شده است؟ نادرستي بهبيت كدام گزينه  ةندسراي - 141

اـن كـه كوتـه    ) 1  ديـدگي باشـد   ز يزدان دان نـه از ارك
  

اـن بينـي          كه خطـي كـز خـرد خيـزد تـو آن را از بن
  

  (سنايي)

اـ      ) 2  جان به لـب داريـم و همچـون صـبح خنـدانيم م
  

اـ      اـنيم مــ ــم نمايــ ــق را زخـ ــغ عشـ ــت و تيـ  دسـ
  

  (صائب)

 هـاـ ، خــط و خـاـلاي دفتــر حســن تــو را فهرســت) 3
  

اـن شــده در پــرد    تفصــيل  اـ پنهـ اـلة هـ اـ اجمـ  هـ
  

  دهلوي)  (بيدل

ــري  ) 4 ــرو و راهب ــري، پيش ــيخي و س ــه ش ــت ك  گف
  

ــي   ــي شــيخ ن ــيش ن ــده شــدم  ام، پ ــو را بن ــر ت  ام، ام
  

  (مولوي)

 كدام عبارت از نظر زباني با بقيه متفاوت است؟ - 142

 زدندي. پوشيده خنده مي خردمندان دانستندي كه نه چنان است و سري جنبانيدندي و) 1

 احمق مردي كه دل در اين جهان بندد كه نعمتي بدهد و زشت باز ستاند.) 2

 ديوار و خار... و قزوين را شهري نيكو ديدم.   نهم محرم به قزوين رسيدم. باغستان بسيار داشت بي) 3

 امضاي عزيمت پيش از مشورت، از اخلاق مقبلان خردمند دور افتد.) 4

 ري سبك كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟از لحاظ فك - 143

ــاي ) 1 ــرد دلگشـــ ــاي و خـــ ــرد رهنمـــ  خـــ
  

ــراي      ــر دو سـ ــه هـ ــرد بـ ــت گيـ ــرد دسـ  خـ
  

ــت   2 ــكر اســ ــي لشــ ــن آدمــ ــرد را تــ  ) خــ
  

ــت     ــاكر اســـ ــهوت و آرزو چـــ ــه شـــ  همـــ
  

ــرز ) 3 ــد هگــ ــت نباشــ ــال اســ ــق محــ  عشــ
  

 خــاطر پرنــور محــل محــال (هگــرز: هرگــز)      
  

ــي  ) 4 ــاني م ــل مع ــرد نق ــر خ ــو از پي ــرد دل چ  ك
  

 گفت به شـرح آنچـه بـر او مشـكل بـود      عشق مي  
  

 است؟ يخراسان ةشعر دور يشناس مربوط به سبك رزي موارد از مورد چند - 144

 با زبان امروز سهيها در مقا واژه ي) تفاوت تلفظ برخالف

 در شعر يني) رواج هجو و حس دب

 و محسوس يعيساده، طب فاتيو توص ييگرا ) واقعج

 دشوار در شعر يو فعل يسما يها فيرد يريكارگ ) بهد

 فراوان يها فيها و توص ) آوردن مترادفـه

 چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1



  14 ةصفح    (اختصاصي) زبان و ادبيات فارسي
 

 … جز بهمشهود است؛ » تشخيص و ايهام«ها در همة بيت - 145

ــرمش  ) 1 ــردد دل گـ ــرد نگـ ــزان سـ ــاد خـ  از بـ
  

ــا        ــس م ــه روي قف ــد ب ــه خندي ــه ك ــر غنچ  ه
  

 طـرف كـه درآيـي    ) چگونه بر تو نترسم كـه هـر  2
  

 ريــز در قفــاي تــو باشــد   ة خــونهــزار ديــد   
  

ــپردم  ) 3 ــه دســت آه س ــان را ب ــرفتم و ج ــوا گ  ه
  

 كــه چــو بــادش بــه آن ديــار رســاندبــه بــوي آن  
  

 گفـت بگذشت آن مه و جان بـا دل ريشـم مـي   ) 4
  

 ســان گــذرد بنگــر ايــن عمــر گرامــي كــه بــدين  
  

 شود.دو نوع استعاره يافت مي هر …تنها در بيت گزينة  - 146

 ســت ز رخســار شــفق رنــگامــاهي كــه نمــوده) 1
  

 تـاب،  همـين اسـت   خون در دل خورشـيد جهـان    
  

  

ــنما  2 ــت صـ ــتان جمالـ ــرم گلسـ ــب از شـ  ) هرشـ
  

 ريـــزدآب از چهـــرة خورشـــيد و قمـــر مـــي     
  

  

 دارد مينــا گلدســتة ز رنــگ اتچهــره) 3
  

 دارد مســـيحا ز تبســـم درس اتغنچـــه  
  

  

ــون آذرش  ) 4 ــن چـ ــه داغ از تـ ــن لالـ ــته تـ  گشـ
  

ــرده دل نافـ ـ   ــو  ةك ــون م ــران او  خ ــو قط ي چ
  

  رنگ)اي سياه(قطران: ماده

 ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» كنايه، جناس، مجاز، ايهام تناسب، تشبيه«هاي آرايه - 147

  الف) سلطان كه خشم گيرد بر بنـدگان حضـرت  
  

ــا را      ــود جف ــدي ب ــيكن ح ــد ول ــش رس  حكم
  

 انـد ب) آن بزرگاني كه در خاك خراسان خفتـه 
  

 انـد ه خواهم گفت ايشان سـفته اين در معني ك  
  

 پ) چــو بــاده بــود چــه پــروا ز بــاد آبــانم      
  

ــكن    ــامي از آن آتــــش خمارشــ ــز جــ  بريــ
  

 گزان زان شددو زلفش ديد، انگشتو ت) دل قهر 
  

ــت      ــدي انگش ــبش دي ــف ل ــر لط ــتيگ  زنانس
  

 ث) كفــر باشــد از طمــع پــيش در هــر منعمــي
  

ــتن     ــر در داش ــه ب ــون حلق ــي چ ــت آزادگ  قام
  

 ) ت، ب، الف، پ، ث4  ) ت، پ، ث، الف، ب3  ) ت، ب، پ، الف، ث2  ث، الف ) ت، پ، ب،1

 است؟ درست كاملاً ابيات كدام مقابل هايآرايه - 148

 درافتـادم  ظلمـاتي  بـه  ميگونش لعل بوي بهالف) 
  

 را حيـوان  آب نجـويم  استسـقا  ز ميـرم  گـر  كـه   
  

  )آميزيحس تلميح،(

 پيـدا  نشـد  عنقـا  پـر  از غيـر  آشيان نه اين درب) 
  

 پيـدا  نشـد  پيـدا  شـد  كـه آن امـا  شـد  پيدا همه  
  

  ه)استعار نما،متناقض(

 اسـت  مبـارك  ديـدن  تـو  روي شـام  بـه  گفتمج) 
  

ــا   ــه گفت ــداد ك ــارك بام ــرم مب ــه ت ــال ب  ف
  

  )تضاد تشبيه،(

 »اوحـدي « پـيش  مكـن  سـرو  و بيـد  يـاد  جـز د) 
  

 راسـت  حـديث  الا گـل  وقـت  بـه  نشـنود  كـاو   
  

  )مجاز تناسب، ايهام(

 د الف،) 4  د ب،) 3  ج ب،) 2  ج الف،) 1



  15 ةصفح    (اختصاصي) زبان و ادبيات فارسي
 

 مشهود است؟ »استعاره، جناس و اسلوب معادله«در كدام بيت  - 149

 تو كمان كشيده و در كمين كه زني به تيرم و من غمين) 1
  

 همة غمم بـود از همين كه خدا نكرده خطا كني  
  

 اي در انجمن رفـتم  به ياد آتـشـين رخساره) 2
  

اـدم چو اشك از خـوي   اـي شمع افت  شـتن رفـتم به پ
  

ــدار اي دل 3 ــع م ــل طم ــر از آن گ ــا و مه  ) وف
  

ــا     ــد بادپيمـ ــر از بيـ ــع ثمـ ـــتيتوقـ  ي اسـ
  

 اسـت  نيست موقوف طلب همت اگر سرشـار ) 4
  

 دامـــن ابـــر نباشـــد بـــه فشـــردن محتـــاج   
  

 … جزبه اند؛آمده درست ابيات همة مقابل هايآرايه - 150

 انـد بيچـاره  خـود  كـار  صـلاح  در سـازان چاره) 1
  

ــه   ــازد ب ــ نس ــم ومم ــة  زخ ــورخان  را زنب
  

  معادله)اسلوب (پارادوكس،

 منتظـر  خلقـي  و داري كمـان  چـون  ابروانـي ) 2
  

 بگـذرد  كمانـت  كـز  تيـري  بـه  دوزي را كـه  تـا   
  

  استعاره) ،تشخيص(

 كمـر  در تـو  ميـان  مـوي  بديـد  چـون  دل) 3
  

 انـد بسـته  راسـت  آن بر كه بين دروغ اين گفت  
  

  تشبيه) تناسب، (ايهام

كنـي   كـاوش  اگـر  ايمان در است پوشيده كفر) 4
  

 شــودمــي پيــدا زنــار هــم ســبحه ميــان از  
  

  تضاد) نشر، و (لف

 اند؟هاي بيت زير كدامآرايه - 151

ــزار آورد   « ــه گلــ ــاد بــ ــدنت بــ ــژدة آمــ مــ
  

  »سـتاد جست آزاد ز جـا سـرو و بـه يـك پـا ا       
  

  ، حسن تعليل اشتقاق) جناس، تشبيه، 2  ) تشخيص، ايهام، مجاز، تشبيه  1

 ) استعاره، ايهام تناسب، تضاد، اسلوب معادله4  استعاره، حسن تعليل، جناس  ) كنايه،3

 است؟ قافيه اصلي حروف الگوي با مطابق ،قافيه مشترك حروف الگوي بيت كدام در - 152

 كـــــو صـــــادقت آه عاشـــــقي ) گـــــر1
  

ــا   ــن بـــ ــس مـــ ــت نفـــ ــو موافقـــ  كـــ
  

 درازيزبـــــــان ســـــــر ز سوســـــــن) 2
  

 بـــــازيتيـــــغ و تيـــــغ ســـــر در شـــــد  
  

ــن3 ــل آن ) ايـ ــت مثـ ــان اسـ ــوانمرد كـ  جـ
  

 كــــردمــــي ســــود حســــاب مايــــهبــــي  
  

ــه ز) 4 ــار آيينــــ ــگ غبــــ ــرده زنــــ  بــــ
  

ــه   ــه گنجينــ ــاي بــ ــار و جــ ــرده مــ  مــ
  

 دارند؟ را شدن قافيههم قابليت بيشتري كلمات گزينه كدام در - 153

 اهي)گنـ  سازشان)، (راهي ـ (آوازشان فلسفه)، ـ ) (هندسه2  جانان) ـ آدمي)، (ايران ـ فقير)، (خادمي ـ ) (صغير1

 ديده) ـ آوازه)، (شنيده ـ (اندازه بارش)، ـ ) (سازش4  دعوي) ـ (معني بست)، ـ گيلان)، (دست ـ (بهاران )3
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 ؟در كدام مصراع تعداد هجاهاي كوتاه كمتر است - 154

 ) به جان دوست كه دشمن بدين رضـا ندهـد  1
  

ــنايي را    ــد آشــ ــه روي ببندنــ ــه در  بــ  كــ
  

 ز خاك كوي تو هر خار سوسـني اسـت مـرا   ) 2
  

 به زير زلف تـو هـر مـوي مسـكني اسـت مـرا        
  

 عاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست) 3
  

ــوايي را      ــم رس ــا غ ــورد ي ــت خ ــم دوس ــا غ  ي
  

 زمين پـاي آمـدي   برگر مرا روزي ز وصلش ) 4
  

 كي همه شب دست از او بـر آسمانسـتي مـرا     
  

 با كدام بيت يكسان است؟ » ه چين خوشبواي در چمن خوبي رويت چو گل خودرو/ چين شكن زلفت چون ناف«وزن بيت  - 155

 ) داني كـه چيسـت دولـت ديـدار يـار ديـدن      1
  

 در كــوي او گــدايي بــر خســروي گزيــدن      
  

 در ديــر مغــان آمــد يــارم قــدحي در دســت) 2
  

 خواران از نرگس مستش مست مست از مي و مي  
  

 گشـاي بهـار   ) خانة مـاني اسـت طبـع چهـره    3
  

ــار       ــرز شاخس ــاه رنگ ــت م ــي اس ــب عيس  ناي
  

 نويسـم  ت كه حسب حـال راه دارم آن دل و جن) 4
  

ــتم ز راه دور      ــه فرس ــي ك ــه محرم ــامي ن  پي
  

 است؟ مشهود قلب بيشترين و ابدال بيشترين ابيات كدام در ترتيب، به - 156

 نسـترن  در بـاغ  بـه  اسـت  چينـي  كنيزكيالف) 
  

 ياسـمن  خـواهرش  چـو  لطيـف  و نغـز  و سپيد  
  

 همـي  سـرايد  نغمـه  گـل  شـاخ  بـر  بلبـل ب) 
  

 همــي زدايــد زنــگ دل لــوح از اشغمــهن  
  

ــاكيج)  ــال در خ ــي احتم ــني در آب  روش
  

ــادي   ــي در ب ــاري سركش ــني در ن  توس
  

 يوسـفي  چـون  جميـل  آدمـي  چـون  جليـل د) 
  

 صـفي  سـر  هنـر  ز تـو  شـهزادگان  صـف  در  
  

 ب د،) 4  الف ج،) 3  د الف،) 2  ج الف،) 1

 ؟نداردكدام بيت اختيارات وزني وجود  در - 157

ــر1  بـــه عشـــق دهـــي ) هـــر چـــه داري اگـ
  

 كـــــافرم گـــــر جـــــوي زيـــــان بينـــــي  
  

ــويش  ) 2 ــت خـ ــورد راي و قيمـ ــه درخـ  همـ
  

 از تـــو خواهنـــد و مـــن تـــو را خـــواهم      
  

 روي بـه خلـوت بنشسـت    ) هر كه با شاهد گل3
  

ــت     ــت برخاســ ــر راه ملامــ ــد ز ســ  نتوانــ
  

ــم   ) 4 ــاري ز داغ غ ــت غب ــو هس ــر دل ت ــر ب  گ
  

 بنشـــين كـــه جـــام مـــي بنشـــاند غبارهـــا  
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 است. داده رخ كوتاه مصوت كميت تغيير اختيار بيشترين آن، … بند در و است … زير سرودة ةواژوزن - 158

 ني ره، به است/ و باد از خُرد و خراب دنيا همه نظاره/ و دريا ساحت در برمآفتابم/ مي روي به رفتندم/ من دست كز روشنم روزهاي خيال در«

 »پيش اندر دارد را خود ابراندود/ راه دنياي اين در ني، نوازدمي دائم كه زن

 اولـ  فاعلاتن) 4   اولـ  مستفعلن) 3  چهارمـ  فعلاتن) 2   چهارمـ  فاعلاتن) 1

 ؟است» رمل مسدس محذوف«وزن كدام بيت  - 159

 ) اي در دل ما داغ تو تا كـي فريـب و لاغ تـو   1
  

 گر به بـود در بـاغ تـو مـا نيز هم بد نيسـتيم  
  

 اجــل زور بـازوي شـجــاعت بـرنـتــابد بـا    ) 2
  

 چـون قـضـا آمـد نـمـانـد قــوت راي رزيـن    
  

 ) بر من از عشـقـت شبـيـخــون بــود دوش  3
  

 ـون بـــود دوش آب چشـمــم قــطـــرة خ ـ  
  

 ست و شبــرنگ ا چو سگ را بـخـت تـاريك) 4
  

 هـم از خـردي زنـنـدش كـودكــان سـنــگ    
  

 است؟ نادرستزير  يرباع دربارة هاگزاره كدام، »عروض و قافيه«از ديدگاه  - 160

  تنهـا  او كنـد  نقـش  را تـو  كـه  كـس  آن«
  

ــا  ــذاردت تنهــ ــان نگــ ــودا ميــ  ســ
  

 تــو دل يعنــي تــو تصــويرخانــة  در
  

 »زيبــا حريــف صــد دو رويانــد بــر  
  

      است. شده سروده »فعل مفاعيل مفاعيل مفعول« ناهمسانِ وزن در رباعي الف)

 است. »1«تبصرة  و »1« قاعدة ساسبر ا ب) قافية آن

 است. بيت دو هر در مصوت كميت تغيير اختيار داراي و همزه حذف فاقد ج)

 اند.وزني اختيار اين فاقد فرد، هايمصراع و ابدال داراي زوج هايمصراع د)

 ج ب،) 4   د ج،) 3   د ب،) 2  ب الف،) 1

 قرابت دارد. … جز بهمفهوم بيت زير با همة ابيات  - 161

 دار خـوش   تو بـا خـداي خـود انـداز كـار و دل     «
  

ــد     ــدا بكن ــدعي خ ــد م ــر نكن ــم اگ ــه رح  »ك
  

ــه را  ) 1 ــپارد گل ــظ حــق س ــه حف ــر ب ــل گ  از توك
  

 خواري كند از سگ شـبان را بيشـتر   گرگ غم 
  

ــل در ) 2 ــعي را  حاز توك ــت س ــذار دس ــا مگ  ن
  

 وزي گر كليدي دارد ابرام اسـت و بـس  قفل ر  
  

 خداسـت نا ديدة دريانشينان روز و شـب بـر  ) 3
  

 خـدا افتـاده اسـت    كار مـن دركشـتي تـن بـا     
  

 شمع بساط طرب است آنكه در اين دشت تعب) 4
  

ــكند      ــل ش ــان توك ــه دام ــاي ب ــوا پ ــه ه ــر ب  س
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 ؟مفهوم بيت زير با كدام گزينه تناسب دارد - 162

ــي   « ــق دهـ ــه عشـ ــر بـ ــه داري اگـ ــر چـ  هـ
  

ــي      ــان بينــ ــوي زيــ ــر جــ ــافرم گــ  »كــ
  

ــاد ) 1 ــان افتــ  شــــور عشــــق تــــو در جهــ
  

ــاد      ــان افتــ ــان زيــ ــه جــ ــدلان را بــ  بيــ
  

 دل مجوي سود ز سـوداي او كـه عشـق   اي ) 2
  

ــاد     ــان نهـ ــر زيـ ــه را بـ ــن معاملـ ــاد ايـ  بنيـ
  

 از ســـود و زيـــان ســـفر عشـــق مپرســـيد) 3
  

ــه صــد دام گذشــتيم    ــه نچيــديم و ب  يــك دان
  

ــم  ) 4 ــوخت ه ــه را عشــق س ــر ك ــار ه ــون ن  چ
  

ــود    ــان نبـــــ ــش ورا زيـــــ  ز آب و آتـــــ
  

 ؟نداردبا شعر زير قرابت مفهومي كدام بيت  - 163

 »قد قامت موج. خوانم / پي علف مي الاحرام تكبيرةسرو / من نمازم را پي   دستة گل خوانم / كه اذانش را باد گفته باشد / سر ميمن نمازم را وقتي «

 زبـان ده با يك زبان به شـكر تـو هـر سـبزه     ) 1
  

 هبا صد زبان، به حمد تو گـل يـك زبـان شـد      
  

 جـا  ها را بـر درختـان جابـه    يك از شاخ به يك) 2
  

 ز هـر برگـي زبـان ديگـر اسـت     در ثناي حـق    
  

 در ذكر خدا به كه شود صـرف چـو تسـبيح   ) 3
  

ــد      ــر آي ــال س ــد س ــه ص ــه ب ــاتي ك ــام حي اي 
  

 زبان حال مرغان را به گوش هوش و جان بشنو) 4
  

 گوينـد: يـا حنـّان و يـا منـّان      كه در تسبيح مي  
  

 ؟كدام بيت با عبارت زير از گلستان سعدي قرابت مفهومي دارد - 164

 ».پر معرفت، مرغ بي زر است و روندة بي ادت عاشق بيتلميذ بي ار«

 ) خلاصــي دل از آن زلــف آرزوي خطاســت  1
  

 بست است پروبال است و كوچه بن كه مرغ، بي  
  

 صــدق بنــدگي نرســد معرفــت بــه كــام  بــي) 2
  

ــي   ــا   بـ ــق رام مـ ــود عشـ ــت نشـ  ذوق معرفـ
  

ــت ارادت   3 ــزن دس ــق م ــن عش ــز در رس  ) ج
  

 هيتــا يوســف مصــري شــوي اي يوســف چــا  
  

 كشـش، كوشـش عاشـق بـه مقـامي نرسـد       بي) 4
  

 فارغ از سـعي بـود سـالك اگـر مجـذوب اسـت        
  

 ؟مفهوم كدام رباعي متفاوت است - 165

 زنــدش جــامي اســت كــه عقــل آفــرين مــي) 1
  

ــي       ــين م ــر جب ــر ب ــه ز مه ــد بوس ــدش ص  زن
  

ــوزه ــام لطيـــف  ايـــن كـ ــين جـ ــر چنـ ــر دهـ  گـ
  

 زنــدش ســازد و بــاز بــر زمــين مــي     مــي  
  

ــو ) 2 ــده چـ ــ دارنـ ــت تركيـ ــايع آراسـ  ب طبـ
  

ــر از    ــه به ــت  اوچ ــم و كاس ــدر ك ــدش ان  فكن
  

ــر  ــتنآمـــد  نيـــكگـ ــود شكسـ ــر چـــه بـ  از بهـ
  

 ايــن صــور عيــب كــه راســت نيامــدور نيــك   
  

ــه) 3 ــزاي پيالـ ــت  اجـ ــم پيوسـ ــه درهـ  اي كـ
  

 دارد مســــــت بشكســــــتن آن روا نمــــــي  
  

 چنـــدين ســـر و ســـاق نـــازنين و كـــف دســـت
  

 از مهر كه پيوسـت و بـه كـين كـه شكسـت؟       
  

 روزه شـــويمچنـــد اســـير عقـــل هـــر تـــا) 4
  

 روزه شــويم ســاله چــه يــكدهــر چــه صددر   
  

اـ        در ده تــو بــه كاســه مــي از آن پــيش كــه مـ
  

 يمگـــران كـــوزه شـــو   كـــوزه  در كارگـــه  
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 ترتيب مشخص كنيد.درستي يا نادرستي عبارات زير را به - 166

  رود. كدام از دست نمي شوند ولي هويت هيچ سب ميگذارند و متنا پذيرند و بر يكديگر اثر مي ها از يكديگر اثر مي انواع كنش -
هـاي   كنند، پديده آورند و از آنجا كه افراد با آگاهي، اراده و هدف عمل مي ها در ارتباط با يكديگر به وجود مي هاي اجتماعي را انسان پديده -

  اجتماعي معنادار هستند.
ها و هنجارها، پيش روي ما قرار  اجتماعي اطراف ما هستند كه به صورت ارزش هاي كنيم، محصول پديده بسياري از آدابي كه ما مراعات مي -

  توانيم با هم زندگي كنيم. گيرند و اگر وجود نداشته باشند، نمي مي
  شوند. هاي اجتماعي مانند عدالت، امنيت و آزادي محقق نمي يك از ارزش گيرد و هيچ اگر كنش اجتماعي نباشد، هيچ هنجاري شكل نمي -
  ) ص ـ ص ـ غ ـ ص4  ) غ ـ ص ـ غ ـ غ3  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ2  ص ـ غ ـ غ ـ ص) 1

 ترتيب كدام است؟ نتيجة هر يك از موارد زير، به - 167

  ناتواني جهان اجتماعي در حفظ يا انتقال فرهنگ -
  تكويني بودن نظم و عضويت در بدن موجودات زنده -
  راه يافتن به جهان اجتماعي -
  مندي از حقوق و تكاليف ترين ويژگي موجودات زنده ـ بهرهتبديل شدن نظم به مهم ) فروريختن جهان اجتماعي ـ1
  ) دگرگون شدن جهان اجتماعي ـ عدم تغيير نظم و عضويت با ارادة اعضا ـ به عهده گرفتن نقشي در جهان اجتماعي2
  دن در آگاهي مشترك و عمومي جهان اجتماعي) از بين رفتن آگاهي مشترك و عمومي ـ ايجاد نظم و عضويت با قرارداد اعضا ـ شريك ش3
  ) تبديل جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر ـ ثابت بودن نظم و عضويت در موجودات زنده ـ پذيرفتن عضويت در جهان اجتماعي4

 ترتيب كدام است؟ الات زير بهؤپاسخ س - 168

  گيرد؟ در كدام طيف قرار مي» دمرعايت حق تق«و » فكر كردن به اتفاقات روز گذشته«، »حقوق شهروندي«الف) 
  ، اين عبارت بيانگر چيست؟»دهند انجام مي هاي مناسبي كنش و كنند مي وضع يخاص قواعد خشكسالي، و زلزله با مقابله براي ها انسان«ب) 

  ) الف) نامحسوس و كلان، خرد و ذهني، كلان و ذهني، ب) تأثير جهان اجتماعي بر جهان طبيعي1
  ) الف) ذهني و كلان، ذهني و خرد، عيني و كلان، ب) تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي2
  ) الف) خرد و ذهني، عيني و خرد، عيني و خرد، ب) تأثير جهان اجتماعي بر جهان طبيعي3
 ) الف) كلان و ذهني، عيني و كلان، ذهني و كلان، ب) تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي4

 است؟ نادرستترتيب پيرامون بازتوليد هويت اجتماعي، درست و در مورد هويت فرهنگي جهان اجتماعي،  به كدام گزينه، - 169

كند؛ يعني آن فرد را به عنوان يكي از اعضاي خود به رسـميت   جهان اجتماعي پس از تولد هر فرد، بخشي از هويت اجتماعي او را تعيين مي )1
گيرد ـ هويت فرهنگي جهان اجتمـاعي در پرتـو     با موقعيتي كه در آن قرار گرفته است، در نظر مي هايي متناسب شناسد و براي او ويژگي مي

  گيرد. هويت اجتماعي افراد شكل مي
دهد ـ هويت فرهنگـي    زندگي خود را به فرد آموزش مي ها و شيوة جهان اجتماعي براي مشاركت افراد در زندگي اجتماعي، اعتقادات، ارزش )2

هـاي   آورد و در برابر انواع هويـت  متناسب با خود را پديد مي …خانوادگي، شغلي و  ،هاي اجتماعي گيري هويت فرصت شكل جهان اجتماعي،
  كند. هاي آن ناسازگار است، مقاومت مي اجتماعي كه با عقايد و ارزش

موقعيتشان در جهان اجتماعي و حقوق و تكاليفي تدريج با  آموزند و به زندگي در آن را مي اعي خود، شيوةگيري هويت اجتم فراد براي شكلا )3
ها در باور و عمل افراد، يـك جهـان اجتمـاعي جديـد و هويـت       گيري نوع خاصي از عقايد و ارزش شوند ـ با شكل  عهده دارند، آشنا مي كه بر

  شود. فرهنگي جديدي ايجاد مي
شـده اسـت، پيـدا     ها را با جهـاني كـه در آن متولـد    ترين آشنايي ن و مهمبيند، اولي هاي اساسي و ماندگاري كه در خانواده مي فرد با آموزش )4

هـا مهـم باشـد، دوام     هاي مربوط به آن مورد پذيرش اعضاي جهان اجتمـاعي و بـراي آن   كند ـ هويت فرهنگي تا زماني كه عقايد و ارزش  مي
  آورد. مي
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   كند؟ درستي تكميل مي ترتيب كدام گزينه جدول زير را به به - 170

  د  هويتي متغير  ج  اجتماعي ايه پديده

  ها ارزش و عقايد  ب  اجتماعي عضويت و نقش  الف

  جانبه همه اجتماعي ـ داراي تأثيرات جهان با ما ارتباط مجراي -اجتماعي ـ منزلت اجتماعي جهان ) اجزاي1
  اجتماعي انجه هاي لايه ترين هاي فردي ـ تعامل ابعاد مختلف هويت ـ عميق ترين كنش اجتماعي ـ ويژگي) خرد2
  ها خويشتن ـ عدم فروپاشي جهان اجتماعي در صورت حذف آن از ها تولد ـ خودآگاهي انسان مكان ) ويژگي جهان اجتماعي ـ زمان و3
  تغيير بيشتر جهان اجتماعي ـ تعامل ابعاد مختلف هويت ـ در معرض در فرد ) پيامد كنش اجتماعي ـ جايگاه4

رشد تجارت، كشف آمريكا و بالا گرفتن «و » محدود شدن روشنگري به شناخت حسي و تجربي«، »كليسا فرو ريختن اقتدار«ترتيب نتيجة به - 171
 چيست؟» تب طلا

 گسترش انقلاب صنعتي در كشورهاي اروپايي  -هاي انساني) تقابل پروتستانتيسم با جريان دنياگرا ـ ناتواني علوم انساني از داوري دربارة آرمان1

  رعيتي  هاي عبور از اقتصاد كشاورزي اربابفراهم شدن زمينه -هاي محلي ـ پديد آمدن علوم تجربي سكولار) بروز و ظهور قدرت2
هاي  تسري پيدا كردن سكولاريسم از لايه -آميز مذهبي ـ پديد آمدن دئيسم هاي اعتراض) آشكار شدن رويكرد دنيوي به عالم در قالب حركت3

  ترهاي عميقسطحي فرهنگ غرب به لايه
  داران  رعيتي به روابط كارگران و سرمايهتغيير روابط ارباب -گرايي) آميخته شدن مسيحيت با رويكردهاي اساطيري ـ تمايل روشنگري به حس4

 ترتيب با كدام گزينه در ارتباط است؟ هاي زير، به هر يك از عبارت - 172

  بينياز كشورهاي غربي به نيروي كار ارزان و بازار مصرف كشورهاي غيرغر -
  ادغام در نظام نوين جهاني از طريق نفوذ اقتصادي، سياسي و فرهنگي -
  نياز بازرگانان به حمايت نظامي دولتمردان -
  نقش مركزي جوامع غربي و نقش پيراموني ساير جوامع -
  هاي سياسي سكولار داران ـ پيدايش قدرت ) تبليغ مسيحيت ـ استعمار نو ـ صنعت و انباشت ثروت سرمايه1
  استعمار ـ هاي سكولار ملتگيري دولت شكل ـ استعمار فرانو ـ پوست آفريقايي به مزارع آمريكاييهاي سياهنتقال برده) ا2
  تقسيم كار گسترده ـها  حاكميت فئودال ـ استعمار در هند، اندونزي و الجزاير ـ ) درهم شكستن مقاومت فرهنگي اقوام ديگر3
  نظام نوين جهاني ـ پيوند قدرت با تجارت و ثروت ـ استعماري شرايط نيمه ـ رغربي) اختلال در فرهنگ عمومي جوامع غي4

 ترتيب نتيجة كدام مورد است؟هر يك از عبارات زير، به - 173

  تأمل و بازبيني انديشمندان جهان غرب در نظريات پيشين خود -
  شناسان از هويت جهان اسلام در بين جوامع اسلاميرواج تصوير شرق -
  از تفرقه و تباه شدن امكانات بشرپيشگيري  -
  شمولهاي جهانايجاد زمينه براي گسترش و تحقق عقايد و ارزش -
  عقلانيت و پاسخ به نيازهاي ثابت -ها جلوگيري از پايمال شدن حقوق انسان -ازخودبيگانگي فرهنگي -) هويت فرهنگي جوامع اسلامي1
  عقلانيت -لوگيري از قطبي شدن جوامعج -از خودبيگانگي فرهنگي -) انقلاب اسلامي ايران2
  روحية تعهد و مسئوليت -عدالت  -خودباختگي فرهنگي -) حيات معنوي اسلام3
  اعتقاد به حقيقت -هاي متغير انسان پاسخ به پرسش -خودباختگي فرهنگي -) بازگشت ايران به هويت اسلامي4
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 ؟ترتيب پيامد كدام مورد است هر عبارت، به - 174

  قتصاد كشورهاي صنعتي كه وابسته به تسليحات نظامي بود.ـ رونق بخشيدن به ا

  ـ تسهيل انتقال ثروت از كشورهاي پيرامون به كشورهاي مركز

ي ادامـه يافـت. ـ    جنگ گـرم بـين منـاطق پيرامـون     ←جنگ سرد بين بلوك شرق و بلوك غرب ←) تا زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي1

  انتقال مشكلات حاد دروني جوامع غيرغربي به بيرون از مرزهاي خود

كـارگران  جنگ گرم بين مناطق پيراموني ادامه يافت. ـ تأمين رفاه   ←جنگ سرد بين بلوك شرق و بلوك غرب ←) بعد از فروپاشي شوروي 2

  ضعيف جوامع غربيو اقشار 

جنگ گـرم بـين منـاطق پيرامـوني ادامـه يافـت. ـ         ←جنگ سرد بين بلوك شرق و بلوك غرب ←) تا زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي3

  المللي جوامع غربي هاي مشترك و معاهدات بين گذاري سرمايه

هايي كه در دوران استعمار تحت سلطة جهان غرب  ها و تمدن به فرهنگ←رهاي غربي و جنگ ميان بلوك شرق و غرب) انتقال جنگ از كشو4

  المللي جوامع غربي هاي مشترك و معاهدات بين گذاري بودند ـ سرمايه

 ؟نيستيك در رابطه با چالش بلوك غرب و شرق صحيح  كدام - 175

قرار داشـتند. ـ    غرب سكولار فرهنگ درون بلوك دو گرفتند. ـ هر  قرار مي جدا و متمايز بخش دو در جغرافيايي و اقتصادي سياسي، نظر ) از1 

 چالشي جهاني بود.

  بودند. ـ چالشي كلان بود.  كرده تقسيم اصلي قطب دو به را جهان متفاوت، سياست و اقتصاد دو ) داراي رويكرد سكولار بودند. ـ با2

 در دو ابرقـدرت  عنـوان  به شوروي و گيرد. ـ آمريكا  شكل مي مختلف، هاي فرهنگ بين بود كه هايي چالش بود. ـ از نوع  اي فرامنطقه ) چالشي3

 داشتند. قرار قطب دو اين مركز

 فرهنگ هاي نيانب چارچوب يافت. ـ در  ادامه .م 1991سال  در شرق بلوك فروپاشي زمان تا بيستم قرن سراسر نبود. ـ در  اي منطقه ) چالشي4

  كردند. غرب عمل مي

  ترتيب كدام است؟ الات زير بهؤپاسخ س - 176

  دانستند؟ غربي را چه مي جوامع قدرتمندي دليل بيدارگران اسلامي -

  هاي جهاديه شد؟  رساله سياسي بيدارگران اسلامي، منجر به تدوين -كدام فعاليت اجتماعي -

  …كرد كه  آغاز هنگامي اسلامي را انقلاب خميني، امام -

  بودند. آميز رقابت فعاليت موضع رهبران ديني درـ  آميز رقابت فعاليتـ  مورد توجه اسلام ) عملكرد1

  داشت. عهده به را منطقه امنيت حفظ مأموريت ،شاه ـ مقاومت منفيـ  هاآن دنيوي هاي جاذبه و اقتصادي سياسي، نظامي، قدرت )2

  بود. هاي غربي حمايت دولت تحت شاه ـ آميز رقابت فعاليت ـ ها اول آن) استعمار كشورهاي غيرغربي و غارت و چپ3

 بودند. شده حذف كشور داخلي هاي سياسي رقابت از صحنة چپ روشنفكران ـ مقاومت منفيـ مورد توجه اسلام  عملكرد )4
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   است؟ نادرستت و ترتيب در ارتباط با نمودار مقابل و فوايد علوم اجتماعي و علوم انساني، درس كدام گزينه، به - 177

هاي حقيقي و صـحيح   و بيش در آن دانش  دليل امكان اعتباريابي نسبت به دانش عمومي كه كم ) دانش علمي به1

هـايي كـه در اثـر     هـا از ظلـم و اسـارت    نيز وجود دارد، از اعتبار بيشتري برخوردار است. ـ رهاسازي و آزادي انسـان  

  آيد. پديد ميهاي طبيعت  ها و محدوديت هاي انسان كنش

اعتبـار   پاشد و برتري دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي را بي هاي اين ديدگاه مرز دانش علمي و دانش عمومي فرو مي ) در برخي از نحله2

  هاي ابزاري داند. ـ نشان دادن شيوة صحيح استفاده از علوم طبيعي و دانش مي

ها كشف و بازسـازي واقعيـت    دانش علمي، با هر دانش عمومي سازگار نيست، زيرا دانش شود و هر ) دانش علمي به دانش تجربي محدود نمي3

  ها براي پيشگيري و تسلط بر طبيعت ها و پيامدهاي آن بيني كنش نيستند. ـ پيش

ظ هويت خـود بايـد   ) دانش علمي ضمن ريشه داشتن در دانش عمومي، امكان انتقاد از دانش عمومي و تصحيح آن را دارد و دانش علمي براي حف4

  اند هاي آدميان، پيشگيري و سلطه بر طبيعت لازم از ورود دانش عمومي به قلمرو علم جلوگيري كند. ـ شناسايي قواعدي كه براي فهم معاني كنش

  ترتيب با كدام بخش جدول مقابل، مرتبط است؟يك از موارد زير، به هر - 178

  تاربازماندن از گف  همراهي همدلانه  الف  ها ركود اراده

  ب  ج  مورد تحسين ديگران قرارگرفتن  د

  ها از منظر خودشان است. ييد كنشگران نيست، بلكه به معناي نگاه كردن به مسائل آنأـ به معناي ت

  اي انجام دادن وابسته به ارادة ديگري ـ پيامد ارادي ورزش حرفه

  عي و نظم طبيعيـ تأكيد افراطي بر نظم و ساختارهاي اجتماعي و يكسان دانستن نظم اجتما

  ـ عدم وجود آگاهي نسبت به كلمات و معاني

  ) ج ـ الف ـ د ـ ب4  ) الف ـ ب ـ د ـ ج3  ) ج ـ الف ـ ب ـ د2  ) ج ـ ب ـ الف ـ د1

 ترتيب پيامد چيست؟ هر عبارت، به - 179

  هاي ابزاري هاي اجتماعي صرفاً با دانش ـ شناسايي جامعه و پديده

  ين و بدن انسانهايي همچون ماش يدههاي جامعه و پد سازي شباهت ـ برجسته

  ها در زندگي اجتماعي ها با يكديگر و فراهم آوردن امكان مشاركت انسان دهي ارتباط انسان ـ سامان

  هاي اجتماعي ـ كاركرد نظام اجتماعي بيني و كنترل پديده ) تصور جامعه همچون طبيعت ـ پيش1

  هاي دانشمندان علوم طبيعي ـ كاركرد ساختار اجتماعي موفقيت ) استقلال نظم اجتماعي از آگاهي و ارادة انسان ـ2

  هاي دانشمندان علوم طبيعي ـ فايدة قواعد اجتماعي ) تصور جامعه همچون واقعيتي بيروني ـ موفقيت3

  انسان بر جامعه ـ فايدة قواعد اجتماعي انگاري طبيعت و جامعه ـ سلطة ) يكسان4
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 فهوم يا موضوع است؟ترتيب مربوط به كدام م به هر عبارت، - 180

ها از يكديگر ممكن طوري كه ديگر تشخيص و تميز آن هها در آميختند ب ها در جهان پراكنده شده و با خوبي ـ با باز شدن جعبة پاندورا، بدي

  نبود.

  يكها در بلژ ها و والون ها در كانادا، و كشمكش ميان فلامان زبانزبانان ايالت كبك از انگليسيـ جدايي فرانسوي

  ترين دانشمند صرف و نحو زبان عربي، يك ايراني به نام سيبويه است. كننده نبود كه بزرگ ـ براي جهان اسلام به هيچ وجه نگران

هـا و   بخشي را براي علوم اجتماعي نگه دارد و اين نقش را در نقد روابط و مناسبات ميان افراد، گـروه  خواهد ظرفيت افشاگري و رهايي ـ مي

  بيند. يها م فرهنگ

  شناسي انتقادي ها ـ جامعه ) دوران پسامدرن ـ مدل همانندسازي ـ وحدت و كثرت هويت1

  شناسي انتقادي ) پيدايش سياست هويت ـ مدل تكثرگرا ـ الگوي تعارف ـ جامعه2

  شناسي پسامدرن ها ـ جامعه ) دوران پسامدرن ـ سياست هويت ـ وحدت و كثرت هويت3

  شناسي پسامدرن ل تكثرگرا ـ الگوي تعارف ـ جامعه) پيدايش سياست هويت ـ مد4

 اند؟شناسي در متن زير كدام مفاهيم جامعه - 181

چـه از  منطقه شديم. در همين سفر بـود كـه هـر آن    در يكي از اردوهاي جهاد سازندگي كه به خوزستان رفته بوديم، ميهمان عشاير عرب«

به اين درس را نوازي، يكي از رسوم ميزبان  ان ديديم. از ميان همة آداب مهمانها شنيده بوديم با چشم خودم نوازي و خونگرمي آنمهمان

 »ها تا چه اندازه در درك متقابل و برقراري ارتباط مهم است. ما داد كه آشنايي با آداب و رسوم اقوام مختلف و آگاهي از معاني اين سنت

  ، فردي ـ مصاديق جامعه ـ عينينهاد فرهنگي ـ تفاوت اسمي ـ پديدة اجتماعي ـ روحي، رواني )1

  نهاد اقتصادي ـ نابرابري طبيعي ـ كنش اجتماعي ـ فردي، انتسابي، متغير ـ مصاديق جامعه ـ ذهني )2

  نهاد اجتماعي ـ تفاوت اسمي ـ كنش اجتماعي ـ متغير، فردي، اكتسابي ـ مصاديق فرهنگ ـ ذهني )3

  ـ فردي، انتسابي، رواني ـ مصاديق فرهنگ ـ عيني ) نهاد اقتصادي ـ نابرابري اسمي ـ پديدة اجتماعي4

  ترتيب كدام است؟ پاسخ هر يك از سؤالات زير، به - 182

  هاي علم تجربي در نيمة اول قرن بيستم، چه نتايجي در پي داشت؟ روشن شدن محدوديت -

  كنش، مستلزم دسترسي به چيست؟ هاي دلالت فهم -

  كس وبر، كدام گزينه صحيح است؟تبييني ما -شناسي تفهمي در ارتباط با جامعه -

هـا،   ارزش و ها آرمان توصيف و تبيين شناس با شد. ـ ذهن كنشگر ـ جامعه   محدود طبيعي امور به و برداشت دست ارزشي هاي داوري از ) علم1

  كند. مي غيرعلمي كار علم، نام با يا شود مي خارج دايرة علم از

 بـه  شـدن  نزديك دغدغة ديگر اجتماعي و انساني و علوم گرفت قرار تفسير حاشية در تبيينـ فرهنگ كنشگر ـ    .) علم مدرن زير سؤال رفت2

  را نداشت. طبيعي علوم

 معنادار هاي پديده و است معنادار اجتماعي، شد. ـ فرهنگ كنشگر ـ كنش محدود طبيعي امور به و برداشت دست ارزشي هاي داوري از ) علم3

  كرد. مطالعه حواس طريق از عي،طبي هاي همانند پديده توان نمي را

  كند. را داوري اجتماعي هاي ارزش و ها آرمان تواند مي فقط شناس، ال رفت. ـ ذهن كنشگر ـ جامعهؤ) علم مدرن زير س4
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 ترتيب كدام است؟ به ،هر يك از موارد زير ةنتيج - 183

  خواهند. مي تصميم و اطاعت، وفاداري ها انسان از نيستند و همچنين خنثي اموري سياسي، امور -

  نداشت. اسلام جهان از اي خارج پيشينه و قومي پشتوانه استبداد -

  تبييني شناسي انساني از سوي جامعه هاي علمي بودن ارزش مطالعة غير قابل -

  ياسيس هاي نظام ها و ارزش غيراسلامي ـ بسنده كردن به توصيف هويتي ها ـ داراي آن دربارة داوري و سياسي هاي ارزش ) ارزيابي1

  كارانه  شستن از رويكرد محافظه اسلامي ـ دست فرهنگ با مستقيم علمي ـ دوري از رويارويي و معتبر شناخت از كشيدن ) دست2

  هاي اجتماعي معنازدايي از ارزش و زداييظواهر اسلامي ـ ارزش ها ـ عدم رعايت سياسي از سوي انسان نكوهش امور يا ) ستايش3

 و خنثـي  پديـدة  يك عنوان مطالعة قدرت به -اسلامي فرهنگ با مستقيم ها ـ دوري از رويارويي  آن دربارة داوري و اسيسي هاي ارزش ) ارزيابي4

 معنا فاقد

 صحيح است؟» كمونيستي مدل«عبارات كدام گزينه، پيرامون  - 184

 ثـروت،  برابـر  توزيـع  با كه معتقدند دانند و مي مهم را اجتماعي هستند. ـ عدالت  آن برداشتن ميان از قشربندي، خواهان معايب بر ) با تأكيد1

  شد. خواهد برقرار عدالت

 رقابت، شروع رويكرد، نقطة اين ـ در  .ها استآن دست به نيز آن تغيير يا تداوم و پديد آمده ها انسان توسط اجتماعي قشربندي آنان نظر ) از2

  نيست. عادلانه

 را خصوصي مالكيت بايد برابري، ايجاد گردد. ـ معتقد هستند براي مي مسدود مادي پيشرفت هدر اين رويكرد، را رقابت ) با از بين رفتن انگيزة3

  برداشت. ميان از

 نـابرابري  آنـان  نظر از -تأمين كند.  را مسكن و پوشاك خوراك، مانند افراد همة ضروري نيازهاي است موظف از جامعه، نمايندگي به ) دولت4

 شود. مي ناشي طبيعي هاي نابرابري يا ها تفاوت از اجتماعي

كار گرفت و كدام گزينه در ارتباط  به تبييني شناسي جامعه در كه كنت است اجتماعي، مشابه روشي علوم در كدام انديشمند مسلمان روش - 185

 ؟نيستبا اين انديشمند، صحيح 

  كند. جوامع ياد مي گيري  شكل عامل عنوان پيرامون خود از عصبيت به جوامع تاريخي تجربة از استفاده خلدون ـ با ) ابن1

  پرداخت. انتقادي از فرهنگ هند ارزيابي به عقلي، روش از استفاده بيروني ـ با ) ابوريحان2

  را علم مدني ناميد. آن و دانست مي انساني علوم زيرمجموعة را اجتماعي بيروني ـ علم ) ابوريحان3

 كارانه است. محافظه او شناسي جامعه با مقايسه شناسي فارابي در خلدون ـ جامعه ) ابن4
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 ) ةॻȁʙأو إلی الع ʥم مʦفهʸة أو الʸجʙʯال ʥاب عʦʱلل ʔʴالأن ʥّ̒۱۹۴ - ۱۸۶ع( 

186 - ﴾ ʤٌه علǺ لي ʛॻما ل ʣَأن أسأل ʣǺ ُذʦگفت: . . . :﴿ قالَ ربِّ إنّي أع 

 !برم كه از تو چيزي بخواهم كه بدان دانشي ندارم ) پروردگارا من به تو پناه مي1

 !فقط چيزي از تو بپرسم كه بدان علمي دارمبرم كه  مي ) پروردگار من به تو پناه 2

 !دانم برم تا من از تو چيزي نخواهم كه آن را نمي ) پروردگارا بدون شك به تو پناه مي3

   !بردم كه چيزي از تو بخواهم كه مرا بدان هيچ دانشي نيست ) پروردگار من به تو پناه 4

Ǻعـʞ آǺـار الـِّ́فʶǻ Ȋـل عʸقهـا إلـی مʭـات الأمʯـار تʲـʕ  اسʙʳʯاج الِّ́فȊ قـʴǻ ʗـʯغʙق وقʯـاً أʟـʦل مـʥ الـلاّزم لأنّ « - 187

  »: سʠح الأرض!

هاي نفت عمقي بيش از صدها متر زيـر سـطح    تر لازم باشد زيرا بعضي از چاه ) شايد براي استخراج نفت زماني طولاني1

  زمين دارند!

فت عمقشان به صدها متر زيـر سـطح   هاي ن برد زيرا بعضي از چاه تر از حد لازم زمان مي ) استخراج نفت گاهي طولاني2

  رسد! زمين مي

تـر از   هاي نفت عمقشان به صـد متـر پـايين    گيرد چون برخي از چاه ) استخراج نفت گاهي بيشتر از حد لازم زمان مي3

  رسد! سطح زمين مي

كـه   هـاي نفـت هسـتند    ) ممكن است براي اينكه نفت استخراج شود، بيش از نياز زمان لازم باشـد چـون برخـي چـاه    4

  عمقشان صدها متر پايين سطح زمين است!

  :»هʹاك علʸاء ʵǻُعلʦن ناراً للهʗاǻة، مʥ أراد أن Ȃʙʟ ʗʱǻَقه ʴǺهʦلة فلʯʴॻعʥ بها اِسʯعانَة!« - 188

كنـد بايـد    افروزند، هركس اراده كند راه آساني براي خويش پيـدا   دانشمنداني وجود دارند كه براي هدايت آتشي مي )1

 اري بجويد!بتواند از آن حتماً ي

كنند، كسي كه بخواهد راهش را به سادگي پيدا كنـد پـس بايـد     علماء كساني هستند كه آتشي براي هدايت برپا مي )2

 هميشه از آنان ياري بجويد!

افروزند، هركه بخواهد راهش را بـه سـادگي بيابـد بايـد حتمـاً از آن       ) دانشمنداني هستند كه آتشي براي هدايت برمي3

 كمك بگيرد!

كنند، اگر كسي خواست راه خود را به آسـاني بيابـد از آن قطعـاً كمـك      ) هستند علمايي كه آتش هدايت را روشن مي4

  خواهد! مي
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ʙءُ دقائȖ الॻʲاة و ثʦانʻها ʠǺاعة الله، لأنّها غاǻة عʸॻʢة قʗ خُلȖ لَها!« - 189 َy yَل أن ʸǻَلأ ال  :»ما أج

ندگيش را از عبادت خدا پر كند، زيباتر نيست، پس آن هدفي عظيم هاي ز ها و ثانيه هيچ چيزي از اينكه انسان دقيقه) 1

 !است كه خلقتش بدين سبب بوده است

هايش را از فرمانبري خدا پر كند، چون در آن هدف  هاي زندگي و حتيّ ثانيه چه چيزي زيباتر از اين كه آدمي دقيقه) 2

 !بزرگي است كه برايش خلق شده است

هاي زندگي انسان از طاعت خداوند پر شود، چرا كه اين هدف عظيمـي اسـت كـه او را     ثانيه چه زيباست كه دقايق و) 3

 !اند برايش خلق كرده

هاي زندگي را از اطاعت خدا پر كند، زيرا آن هدف بزرگي است كـه بـرايش    ها و ثانيه چقدر زيباست كه انسان دقيقه) 4

  !آفريده شده است

کʤ هʗفاً قʗ  قʮلǻَ ألاّ  ʘȏ  ُǻʔʮّʴالʴʯلّل الّ « - 190 َ̡  :»!ʗةیالʸلعʔ إثارة شʗ يف ʻʥغʔʷَ الʯʸفʙّج ʰʻʙیُ ال

 !زديانگ يت بر مدر ورزشگاه را به شد انيخشم تماشاچ يگاه رديرا نپذ يشود داور گل يكه باعث م يدي) آفسا1

 !زديانگ يرا در ورزشگاه  بر م انيت خشم تماشاچبه شد رديگل را نپذ يشود داور يباعث م يكه گاه يدي) آفسا2

 !زديانگ يبر مشديداً در ورزشگاه را  گرانخشم تماشا يداور شود گاه ياز سو يگل رفتنيكه سبب نپذ يدي) آفسا3

  !زديانگ يرا در ورزشگاه بر م گرانتماشا ديخشم شد يگل را قبول نكند گاه كيشود داور  كه باعث  يكس دي) آفسا4

 :الʠʳأʥ عّ̒  - 191

 خداوند نظام طبيعت را متوازن آفريده است، :ʨʱازناً،قʙ خلȘ الله نʤام الॽʰʢّعة مُ ) 1

ده،) 2 ِّʙة تُهȃʛّʵُ̋  شوند، اند كه سبب تهديد آن مي ولي كارهاي انسان مخرّب :ولکʧّ أعʺال الاِنʶان ال

مهمتـرين   هـا از  روي در ايجـاد زبالـه   آلودگي هوا و زياده :تلʨُّث الهʨاء والاِکʲار في إʳǽاد الّ̒فاǽات مʧ أهʦّ مُهʙّداته،) 3

 تهديدكنندگان آنند،

4 (!ʦلʤك الʛʱه و یȟَʨسل ʛِّ̔غǽُ ان أنʶپس انسان بايد رفتارش را تغيير داده و ظلم را ترك كند :فَعلی الاِن!  
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ॻʲحعّ̒  - 192 ّʁ  :ʥ ال

 !ترين مردم كسي است كه دشمن مقتدر خود را ببخشد قوي :أقȒʨَ الّ̒اس مʧ عَفا عʙوّه مُقʙʱراً ) 1

 !و سستي نكنيد و غمگين نشويد اگر شما برتر هستيد :لا تʜʴَنʨا و أنʦʱ الأعلʨَن ... ﴾﴿ وَ لا تَهʨʻا و ) 2

لʻا ما لا ʡاقةَ لʻَا Ǽه ... ﴾) 3 ِّ̋ ʴُا و لا تʻَّȃپروردگارا تنها چيزي بر ما تكليف كن كه ما توانش را داريم :﴿ ر! 

  كردن رازش ناتوان باشد! كه از پنهان ترين مردم كسي است ناتوان :أضعَف الّ̒اس مʧ ضعُفَ عʱȟ ʧʺان سʛّه) 4

ॻʲح: ؛»!را از غرق شدن نجات داده است ياريمرد گردشگران بس نيا« - 193 ّʁ  عʥّ̒ ال

1 (ʴسائ ʚََأَنق ʙا رجلٌ قʚهʽ َʧ ʲȟʽ ʛȄ َʧ !قʛالغ ʧ2  م (ʴجلُ سائʛا الʚه ʚََأَنق ʙقʽ َʧ ʲȟʽ ʛȄ َʧ !قʛالغ ʧم 

3 ( ʙجلُ قʛا الʚیُ هʚِقʻ  قʛالغ ʧالمʴائʶʽ َʧ الʲکʽ ʛȄ َʧ!  4 (ʴسائ ʚََأَنق ʙجلُ قʛا الʚکان هʽ َʧ ʲȟʽ ʛȄ َʧ !قʛالغ ʧم  

 في الʸفهʦم: ʯʳǻلفعʥّ̒ ما  - 194

1( !ʥʱʺص ʧʶʴǼ ʛ ِɻ ʱفَاف ʦلامهȟ ʧʶʴǼ ونʛالآخ ʛ َɻ ʱإذا اف 

 الʙّ̒م علی الʨȠʶت خʛʽ مʧ الʙّ̒م علی الکلام!) 2

3 (!ʖذه ʧت مʨȠʶة فال ّ́  إذا ȟان الکلام مʧ ف

ʺʗ و الهʙوء ألف ȟلا) 4 ّy   م و حȠاǽة!في ال

■■ ʥّ̒أعʠʳفي ( الʙʶل الʻلʲʯاب و الʙ۱۹۷-۱۹۵في الإع( 

  :﴿ . . . ǻقʦلʦن Ǻأفʦاهʤ ما لʛॻ في قلȁʦهʤ و اللهُ أعلʸǺِ ʤَا ʦʸʯȞǻن ﴾ - 195

  خʛʰ و مʛفʨع؛ مʙʱʰؤه: الله/  معʛب -معʛفة  –اسʦ تفʹʽل للʺʛȟّʚ  –أعلʦ: مفʛد ) 1

  »ما«فعل و فاعل؛ مفعʨله: /  معلʨم -حʛوف أصلॽة مʛّʳد ثلاثي، له ثلاثة  –ǽقʨلʨن: فعل مʹارع ) 2

  فعل و فاعل؛ الʳʺلة فعلॽّة/  معلʨم -مʛّʳد ثلاثي، اسʦ فاعله: ȟاتʦِ  –للʳʺع  –ʨʺʱȠǽن: فعل مʹارع ) 3

4( (ʛȟّʚمـ ʨو ه ،ʖده: قلʛمف) ʛ ّʁ Ƞب: جʺع مʨب – قلʛور، و /  معـʛـʳب: جـار و مʨفـي قلـ ،ʛّـʳف الʛـʴǼ ورʛـʳم

  ʸةخʛʰ للأفعال الّ̒اق
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ʥʴʲُy حॻّاً وȀن نُقل إلی مَʹازل الأمʦات« - 196   »:یॺَقی ال

 معʛب / حال و مʨʸʻب -نکʛة  –مفʛد (الʳʺع: أحॽاء)  –ॽّاً: اسʦ ح) 1

  مʳهʨل / فعل و نائʖ فاعل؛ الʳʺلة فعلॽة –للʺفʛد الʺʛȟّʚ الغائʖ  –نُقل: فعل ماضٍ ) 2

3 ( ʦات: اسʨالأم–  ʘّنʕʺلل ʦأل / مʹاف –جʺع سالǼ فʛّور؛ مʹافه: ال معʛʳه و مॽ»ازلʻَم«  

  معʛب / مʛʳور ʛʴǼف الʛʳ –اسʦ مȠان (مʧ مʙʸر مʛّʳد ثلاثي)  –مʻَازل: جʺع للɦّکʛʽʶ (مفʛده: مʜʻَل) ) 4

197 - »Ȋرة للّ́ف ِّʗʶُy ول ال ُّʗال ʙʮأک ʥو هي م Ȋة في صʹاعة الِّ́فʙʻʰȝ اربʱان تʙلإی :«  

 معʛب / خʛʰ للʳʺلة الاسʺॽّة و مʛفʨع -اسʦ تفʹʽل (علی وزن: أفعَل)  –مʛȟّʚ  –أکʛʰ: مفʛد ) 1

2 ( ʦُّول: اسʙال–  (ʘّنʕده: دولة؛ مʛمف) ʛ ّʁ Ƞأل / مʹاف –جʺع مǼ فʛّمع ʛʰور؛ مʹافه: أکʛʳه و مॽال  

3 ( ʦان: اسʛد  -إیʛة  –مفॽّʺالعلǼ فةʛف  –معʛ؛ مع حʛّʳف الʛʴǼ ورʛʳب / مʛور»: اللاّم « معʛʳجارّ و م  

رة:) 4 ِّʙʸُ̋ معʛب / صفة و مʛʳور  –، و هʨ یʙلّ علی ما ǽقʨم Ǽالعʺل »ʙّʸǽُر « أخʨذ مʧ فعل م -اسʦ مʕنʘّ  ال

  Ǽالॽّɻॼʱة مʧ الʺʨصʨف

 )٢٠۵ -  ١٩٨( ةيالمناسب للجواب عن الأسئلة التال نيّ ع■■ 

198 -  ʥّ̒أعʠʳات  الȝʙح Ȋॺوففي ضʙʲال:  

ا انقʢََعَ تॽَّارُ الکَهȃʛَاء، غʛَقَ ȟُلُّ مَکانٍ في الʤَّلامِ.) 1 ّ̋  لَ

ʛِʷُ̋ف لॽَِأتي إلی الغʛُفَةِ. )2 لُ Ǽِال ِy ɦَّ  مʕʶَولُ الاسॼʁِɦال سََ̔

 عʜَمʗُ أن أشʛَȠُ مʻُقȑʚِ ولکʻَّ̒ي ما اسʢََɦعʗُ أن أجʙَه.) 3

4 (.ʛِʴॼَئ الʡَقِ و أوصِلَه إلی شاʛَالغ ʧِاناً مʶإن ʚََأنق ʧʽلف ُّʙا الʚه  

 :للʦʯّضʲॻات الʯالॻة الʠʳأ ʥّ̒ ع - 199

1 ( ʨٌʹیعʝّفʻʱ  ُانʶه الإنǼ ʴو الʽ ُاناتʨ  !← الأنف  

2 ( ّʢال ʧمʽرʨ ر علʙي لا تَقʱّیال  ّʢالʽانʛ!  ← جاجʙّال  

ʻʰة ←  !ʽʖمʧ الʴل ʸَ̒عʡَ ُǽعام معʛوف في الفʨʢر ) 3 ُr   ال

4 (ʴالʽ ُانʨ  ȑʚّضِعیُ الʛ اـصغʙها!ــولادت ةیـارَه في ب  ← ʧʰّالل  
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yَعʹی): مفعʦلاً  »اءॻال« ʻʙضʥ ʸّ̒ ع - 200     (حʔَʴ ال
   إلاّ مʧَ سلʖ حقʥّ! اتॽʥحلا تَلعʻي في ) 1

  !ʻهʽقالʗ أخʱي لي: لا تَʹʺʻي أحʙاً لا تَعʛف) 2

   !مʧ جʺॽع الʺʸائʖ في الʙّنॽاʻي اِحʺ؛ إلهي) 3

  الإنʶان!ȟو تَʹʨ  ʥʴرʽتُغّ̒ي ȟالʽʧ  ّʢإنّ الʙّلاف) 4

 :ʦصَفیلʤ » شॺاب« ʥّ̒ ع - 201
1 ( ّʙʳُ̋  الʱقʙّم رغʦ الʺʷاکل! ʛʡȄȘ  يف ʨʱقّفʨایَ لʧ  ʧیإنّ شॼابʻا ال

2 ( ʧاکل لʷʺال ʦقّفیَ رغʨʱ ون فʙّʳُ̋  الʱقʙّم! ʛʡȄȘ  يالॼʷاب ال

3 ( ʧقّفیَ لʨʱ  ّʙʳُاب مॼʷیالʧ يف  ʛʡȄȘ !اکلʷʺال ʦم رغʙّقʱال 

  الʱقʙّم رغʦ الʺʷاکل! ʛʡȄȘ  يف ʨʱقّفʨایَ لاء شॼاب لʕ ʧ ه) 4

ȉʙ:  لʛॻعʥّ̒ ما  - 202 ّɻ   ॻɼه اُسلʦب ال
  غʛس بʚر الʖّʴ حʸل علی ثʺʛته یʨماً!مʧ ) 2  مʸǽُ ʧلح أعʺاله فإنّ الله ʸǽُلح له أمʛه!) 1

ʱʴُ̋قʛ الȟ ȑʚّان سॼّه و هʙّده!) 4  مʧ أحʖّ أن ʨȠǽن أعʜّ الّ̒اس فلȘّɦʽ الله عʜّ و جلّ!) 3   مʧ أراد أن ʖّʶǽ العʙوّ ال

 اسʤ فاعل: ॻʛلمʹه  یالʥ ʹʰʯʴʸّ̒ ع - 203
1 ( ʦلیَ لʜʻ ʰȟ ّة إلاʛʰافلة أمام الʺقʴال ʧن مʨʴائʶالʽʦهʛ! 

 !ن في الॽّʶارة إلاّ مʧ لʗʶॽ لǽʙه ʢǼاقةقʙ رʖȟ الʺʶافʛو ) 2

3 (ʤحَف ʙات قॼالʢال ʗکانʧ أبॽتل اتʥ ʸالقʽةʙ  ّها إلاʤحف ʖعʸǽ ما! 

ة الأخ يف ةॽب واجॼاتهʦ الʺʙرسکʖʱَ الʢلاّ ) 4 ّy ʴالʽةʛ  ّکاسلإلاʱُ̋   !زمʽلي ال

 الʸفعʦل الʠʸلȖ: اهʻف ॻʛل ॺɸارة ʥّ̒ ع - 204
 !عةʰʢّॽال ǼȄ َʖه تȄʙ  ʛʵهʚا عʺلٌ مʛّʵُب تʥ  ʛُعʺلُ ) 1

ابّ  ʥکان ذل) 2 ّ̫  !ʽʚسَʺع الɦّلام ʨخʽنʸائح الʶ ʷʺعǽَ ال

 ضاحȠة! يأُمّ ॽɾه  يالأʡفال لॼɻَِاً شاهʙَتʽʧ ʻکʗُʻ ألعʖَ ب) 3

  مʧ العلʨم! ʛاً ʲȟʽ علّʺهǽʦُ لʺʧ  قʨمʨن ʧ ǽیالʚّ امʥ ʀॽلʺعلّʺʱ يقʨم) 4

yُʹادȐ الʠʳأ ʥّ̒ ع - 205  : حʔʴ أحȞام ال
  !ربِّ ألهِʺʻي أن أشʛȠك علی نعʺʥ )2  !اللّهʦَّ إلʥॽ أشʨȠ ضعف قʨّتي) 1

3 (ʧʺحʛض الʛُمُهاناً ت ʥʺدَع شات ʛُʰʻا أیُّها قǽ!  4 (!تʨʺال ʦʱʽʶن ʙل الأمل و قʨʡ ʦکʛّغ ʙي آدم قʻا بǽ  



  7 ةصفح    تاريخ
 

 ؟باشد نميشناسان صحيح  هاي زير، در ارتباط با كار باستان يك از گزينه كدام - 206

  هاي تاريخي هستند. يازمند رجوع به كتابشناسان براي كشف برخي از آثار باستاني، ن ) باستان1
  اند. ) تعدادي از آثار و بناهاي تاريخي ايران مانند مردان نمكي زنجان، به طور تصادفي كشف شده2
  شناسي، نيازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است. ) حفّاري به عنوان گام سوم فعاليت باستان3
 دهند.  ها بر يكديگر را توضيح مي ها، تأثيرات آن مدنشناسان با مقايسة آثار باستاني ت ) باستان4

 هاي برجستة تمدن يونان باستان اشاره دارد؟ هاي زير، به يكي از ويژگي يك از گزينه كدام - 207

  ) شيوة متفاوت حكمراني2    ) توسعة دريانوردي 1
 اي ) ساخت شبكة جاده4    ) احداث بناهاي باشكوه3

 درستي آمده است؟ ها، در كدام گزينه به اَكّدي به سرزمين ايلامي پيامد لشكركشي فرمانروايان سومري و - 208

  ) تجزية قلمرو ايلام2  ) افول شهرنشيني در فلات ايران1

 ) زوال منابع معدني در فلات ايران4    ) تأسيس پادشاهي ايلام3

 د؟شو محسوب مي هاي باستاني هليك از سلس ها، از ابتكارات نظامي كدام استفاده از فيل در جنگ - 209

 ) ساسانيان4  ) اشكانيان3  ) هخامنشيان2  ) مادها1

 باشد؟ هاي زير، در ارتباط با اَمشاسپندان صحيح مي گزارهاز يك  كدام - 210

  خواندند. هاي مليّ و پهلواني را براي مردم مي گردي كه داستان دانان دوره ) شاعران و موسيقي1
  رفت. ستاييان و كشاورزان به شمار ميمرتبة دربار ساساني كه رئيس رو هاي عالي ) يكي از مقام2
  كنند. مزدا را در امر آفرينش و ادارة امور جهان ياري مي كه اهَوره هستند) گروهي از موجودات الهي 3
 ها را بر عهده داشتند. ) در زمان هخامنشيان، وظيفة نظارت بر عملكرد مأموران دولتي در شهَرَبي4

  هاي خبر و روايت تاريخي از نظر مورخ دور بماند؟ مكان دارد برخي از جنبها نگاري هاي تاريخ يك از روش در كدام - 211
  ) تركيبي4  موضوعي )3  ) تحليلي2  ) روايي1

  … ها شدند؟ زيرا گري ها و آشوب علي (ع) در دوران خلافت خودشان، ناگزير به دفع سركشي چرا امام  - 212
  الفان به نتيجه نرسيد.آميز ايشان براي بازداشتن مخ هاي مسالمت ها و كوشش ) نصيحت1
  ) پس از رحلت پيامبر، اتحاد اسلامي آسيب ديد و آن حضرت در پي احياي آن برآمدند.2
  اي، مستلزم يك اقدام نظامي مؤثر بود. هيلاي و قب ) از ميان برداشتن تعصبات طايفه3
  .كردند ) برخي از مسلمانان، ضمن خودداري از پذيرش بيعت، در امور خلافت مداخله مي4

  … چرا مسلمانان، بعد از فتح شام، درصدد تسخير سرزمين مصر برآمدند؟ زيرا - 213
  ) نارضايتي مصريان از حاكميت امپراتوري روم بر سرزمينشان، فرصت مناسبي را فراهم كرده بود.1
  داد. جزيرة عربستان در معرض خطر قرار مي ) تسلط روميان بر مصر، موقعيت مسلمانان را در شبه2
  آوردند. ايي از پيروان آيين يهود كه در مصر پراكنده بودند، همواره به مرزهاي شام هجوم ميه ) گروه3
  گرفتند. ) اعراب با تسخير سرزمين مصر، غنايم فراوان و منابع اقتصادي سرشاري را در اختيار مي4

  ؟باشد نمياسيان يك از عوامل زير، از جمله دلايل بروز نارضايتي و خشم مردم ايران عليه خلافت عب كدام - 214
  ) نابودي خاندان سهل2    ) قتل ابوسلمة خلّال1
  ) ستم به اهل بيت پيامبر4    ) تفاخرطلبي قومي عباسيان3
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 باشد؟  يك از وقايع زير مي پيدايش سلسلة آل مظفر در جنوب ايران، پيامد كدام - 215

    موج اول حملة چنگيزخان  پاياناز  ) ايجاد ثبات نسبي پس2  ) بروز آشفتگي سياسي پس از مرگ آخرين ايلخان مغول 1

  زادگان مغولي به جدايي از ايلخانان ) تمايل تدريجي خان4  الطوايفي ) پيروي حكومت ايلخاني از شيوة حكمراني ملوك3

 … چرا نهادهاي اداري در دوران حكومت نادرشاه افشار رونق چنداني نداشتند؟ زيرا - 216

  كشور از افراد لايق و شايسته خالي بماند.هاي پياپي داخلي باعث شده بود تا  ) آشوب1

  ) حكومت نادرشاه بر اقتدارگرايي مطلق شاه و تمركز بر امور نظامي و ارتش متكي بود. 2

  گرفت و به وزارت توجهي نداشت. عنوان مشاور كمك مي ) او از دوستان و نزديكان خود به3

  اد نهادهاي اداري شده بود.) كوتاه بودن دوران استقرار حكومت وي، باعث غفلت از ايج4

 ؟ باشد نميهاي ميان ايران و روسيه صحيح  هاي زير، در ارتباط با جنگ يك از گزاره كدام - 217

  هاي ميان ايران و روسيه، به پيروزي روسيه و انعقاد معاهدة گلستان انجاميد. ) دور اول جنگ1

  غرامت به دولت روسيه بپردازد. ميليون تومان 5) ايران در عهدنامة تركمانچاي متعهد گرديد مبلغ 2

  ها بود. شاه در تأمين تداركات سپاه، از عوامل شكست ايران در دور اول اين جنگ ) ناتواني فتحعلي3

  ) ايران در معاهدة تركمانچاي متعهد گرديد كه به اتباع روسيه حق مصونيت قضايي اعطا كند.  4

 هاي انگلستان در امور كشور ما داشت؟  خالت، چه تأثيري در روند د1919نتيجه ماندن قرارداد  بي - 218

  .گرفتهاي جنوبي كشورمان انجام  ورزي وسيعي در بخش گذاري و طمع ) سرمايه1

  هاي مستقل مردمي مانند قيام شيخ محمد خياباني برآمدند.  ) در پي مقابلة جدي با قيام2

  در ايران پياده كنند.  ) مأموران انگلستان تصميم گرفتند به صورت غيرمستقيم اهداف خود را3

  هاي كمونيستي روسيه بود كه سخت با منافع انگليس در تضاد بود.  آغازي بر انتشار انديشهسر )4

 وزيري منصوب كرد؟  هاي آمريكا مبني بر ايجاد فضاي باز سياسي، چه كسي را به مقام نخست محمدرضا پهلوي در پاسخ مساعد به خواسته - 219

  ) اميرعباس هويدا 4  امامي ) جعفر شريف3  د آموزگار) جمشي2  ) غلامرضا ازهاري1

 باشد؟  صحيح مي» المقدس بيت«هاي زير، در ارتباط با عمليات  يك از گزينه كدام - 220

  .  داشت ) اوج حماسة دفاع مقدس ملت ايران بود كه آزادي خرمشهر را در پي1

  م خورد. ) اين عمليات با فرمان امام خميني، با هدف شكستن محاصرة آبادان رق2

  ) در اين عمليات، دريادلان نيروي دريايي ارتش، نيروي دريايي صدام را نابود كردند.3

  ، اين عمليات واقع شد.598) در پي تهاجم منافقان به خاك ايران پس از پذيرش قطعنامة 4
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  مطرح شود؟ تواند نميبا توجه به عبارت زير كدام پرسش پيرامون آن  - 221
دقيق حوادث و رويدادها و تأثير مداخلات انسان در محيط طبيعي و تأثير محيط بر زندگي انسان را در گذشته مورد جغرافياي تاريخي محل «

  » دهد. مطالعه قرار مي
  ) چرا در دورة ايلخانان مراغه به عنوان پايتخت انتخاب شده است؟1
  ت؟ هاي مختلف تاريخي چگونه بوده اس ها در دوره ) مرزها و حدود و ثغور دولت2
  ) مراكز صنعتي، فرهنگي و اقتصادي دورة هخامنشيان در چه مناطقي قرار داشته است؟3
  ؟چگونه بوده است در دورة قاجار ها زندگي اجتماعي انسانهاي فكري و سياسي  ) جنبه4

  درستي مدون كرده است؟ ها را به ها و جلگه هاي اقتصادي دشت كدام گزينه موارد اشتراك ارزش - 222
  هاي كشاورزي، منابع طبيعي و معدني ات فراغت، فعاليت) گذران اوق1
  هاي گردشگري هاي كشاورزي، جاذبه ) ارزش ارتباطي، فعاليت2
  هاي گردشگري، منابع طبيعي و معدني ) ذخاير آب، جاذبه3
  هاي كشاورزي ) گذران اوقات فراغت، ارزش ارتباطي، فعاليت4

  شده است؟درستي بيان  كدام گزينه، دربارة درياي عمان به - 223
  هاي آزاد جهان را فراهم كرده است.  الف) تنها درياي آزاد ايران كه امكان دسترسي به همة آب

  جود آورده است.و ب) پيشروي آب اقيانوس هند از طريق خليج فارس و تنگة هرمز اين دريا را به
  ده است.جهاني فراهم كر هاي اي را براي همكاري ج) امكان تجارت در اين دريا شرايط ويژه

  پيكر فراهم كرده است.  هاي غول كش هاي تجاري و نفت دريا، قابليت مناسبي را براي عبور كشتي يناد) عمق 
  ) ب و د4  ) الف و د3  ) ب و ج2  ) الف و ج1

 كدام گزينه تحليل درستي ارائه داده است؟ ،با توجه به جدول زير در رابطه با ميزان رشد جمعيت ايران - 224

  1385- 1395  1375- 1385  1365- 1375  1355- 1365  1345- 1355  دوره
  24/1  6/1  5/1  9/3  7/2  ميزان رشد

  خواهد بود. كننده  افزايش جمعيت نگرانرشد مواليد و ) در آينده 1
  ) در ترسيم هرم سني قسمت بالاي هرم شكل باريكي خواهد داشت.2
  است.  هاي اوليه بيشتر شده ) درصد جمعيت جوان و فعال در مقايسه با سال3
  ) جمعيت بزرگسال در قاعدة هرم در مقايسه با ميانة هرم بالاتر است. 4

   مطابقت دارد؟» آق اولر در تالش گيلان«و » ليقوان در آذربايجان شرقي«روستاهاي  ترتيب با شكل سكونتگاهي نه، بهكدام گزي - 225
  ولي) پلكاني ـ ط4  ) پلكاني ـ پراكنده3  ) ميدانگاهي ـ خطي2  پراكنده) خطي ـ 1

  كدام گزينه با نقشة مقابل مطابقت دارد؟ - 226
  تواند در دو يا چند كشور قرار گيرد. ) يك ناحية انساني مي1
  ) مرزهاي نواحي طبيعي و انساني لزوماً با مرزهاي اداري و سياسي منطبق هستند.  2
  ) در هر ناحية طبيعي يا انساني يك يا دو كانون وجود دارد. 3
  تواند گسترش يابد.  تنها يك ناحية انساني مي) در مرزهاي يك ناحيه 4

  شود و ويژگي آن كدام است؟ جبهة قطبي در كدام ناحيه تشكيل مي - 227
  ريزد. درجه، با صعود هواي گرم و سرد شدن آن رطوبت به صورت باران فرو مي 60) حوالي عرض جغرافيايي 1
  كند.  ز فشار زياد را ايجاد مينشيند و مراك ) در نواحي فوقاني استوا هواي سرد و سنگين فرومي2
  شود. فشار ايجاد مي ) در ناحية معتدله در اثر صعود هواي گرم استوايي تحت تأثير هواي سرد و در نتيجه ايجاد منطقة كم3
  . شود تشكيل مي) در مناطق قطبي در اثر نزول هواي سرد مناطق پرفشار 4
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   ها كدام است؟ ل بوده و يكي ديگر از انواع اين ناهموارييك از اشكال فرسايش سواح رو نتيجة كدام تصوير روبه - 228
  هاي سنگي دريايي ) تراكمي ـ ستون1
  ) كاوشي ـ غارها2
   هاي دريايي ) تراكمي ـ طاق3
  اي   ) كاوشي ـ دماغة ماسه4

هاي مهم همة كشورها  يك جزء اهداف و برنامه يافتگي به چه ترتيب است و كدام اقتصادي با سطح توسعههاي  رابطة نسبت اشتغال در فعاليت - 229
 شود؟  محسوب مي

  يافته ـ نوع چهارم هاي نوع اول و دوم در كشورهاي كمتر توسعه ) غلبة فعاليت1
  يافته ـ نوع چهارم هاي نوع اول و دوم در كشورهاي توسعه ) غلبة فعاليت2
  يافته ـ نوع اول هاي نوع سوم و چهارم در كشورهاي كمتر توسعه فعاليت) غلبة 3
  يافته ـ نوع اول هاي نوع سوم و چهارم در كشورهاي توسعه ) غلبة فعاليت4

 ؟شود مند هستند، فراهم مي در چه صورتي، امكان قدرتمندي براي كشورهايي كه از منابع انرژي و معدني بهره - 230
  ) توزيع متناسب با فضاي جغرافيايي2  ورهاي مجاور) صادرات اين منابع به كش1
  در حوزة نظامي و دفاعي  كارگيري آن ) به4  ) استفاده از منابع در جهت توسعة صنايع3

 گذارد؟ ها مي تبديل مادرشهرها به منطقة اَبرشهري، چه تأثيري بر حومه - 231
  روستايي حومة شهرها) از بين رفتن بافت 2  هاي مرفه هاي فقير به حومه شدن حومه ) تبديل1
  هاي مادرشهرها با يكديگر ) پيوندخوردن حومه4  نشينان به شهرها وآمد حومه ) كاهش رفت3

  ؟نيستكدام مورد در زمينة مشكلات اقتصادي نواحي روستايي جهان در مقايسه با نواحي شهري درست  - 232
  ) همة شهرنشينان در جهان سطح زندگي بالايي دارند.1
  حي روستايي جهان ميزان فقر بيشتر از نواحي شهري است.) در بسياري از نوا2
  ) بين درآمد شهرنشينان و روستانشينان شكاف و نابرابري زيادي وجود دارد.3
  هاي اقتصادي و رفاهي بين شهر و روستا وجود دارد. ) نابرابري4

 هاي جغرافيا است و علت آن چيست؟  يك از شاخه ونقل جزو كدام جغرافياي حمل - 233
  شود. ونقل از عوامل قدرت ملي يك كشور محسوب مي هاي حمل افياي سياسي؛ زيرا داشتن وسايل و شبكهجغر )1
  گزيني واحدهاي توليدي، خدماتي و تجاري نقش مهمي دارد. هاي اقتصادي و مكان ) جغرافياي اقتصادي؛ زيرا در فعاليت2
  ريزي است. انديشي و برنامه محيطي نيازمند چاره يستونقل در مشكلات ز هاي حمل ) جغرافياي سياسي؛ زيرا نقش فعاليت3
  ها به مراكز درماني و بهداشتي ارتباط دارد. جايي بين محل كار و سكونت و دسترسي آن ) جغرافياي اقتصادي؛ زيرا با نياز مردم به جابه4

 رخ داده است؟ » بار يلِ خسارتس«مترمكعب بر ثانيه باشد، در چه صورتي  50ساليانه طور ميانگين،  اگر آبدهي يك رود به - 234
  مترمكعب بر ثانيه برسد و دشت سيلابي اطرافش را فراگيرد. 40قدري زياد باشد كه آبدهي رود به  شدت بارش به )1
  مترمكعب بر ثانيه برسد و از بستر سرريز شود. 60) جريان آب به 2
  هاي پيرامون سرازير شود. سد و به خشكيمترمكعب بر ثانيه بر 30) با بارش شديد در فصل گرم، آبدهي رود به 3
  مترمكعب در ثانيه برسد. 50) بيش از يك بار در سال، جريان آب در رود به 4

  كدام گزينه با كاربرد سنجش از دور در پيشگيري از مخاطرات طبيعي مغايرت دارد؟ - 235
  لغزش هاي زمين ها و حركت توده جايي مواد سطح دامنه گيري جابه ) اندازه1
  اي ها با استفاده از تصاوير ماهواره گير رودخانه ين حدود سيل) تعي2
  اي آن خيز و پايش تغييرات دوره هاي لرزه ) شناسايي موقعيت گسل3
   يابي براي اسكان موقت و استقرار مراكز درماني در مناطق دور از خطر سيلاب ) مكان4
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 …اگر يك تصديق مجهول داشته باشيم  - 236

  شده باشند.) امكان دارد تمامي تصورات آن شناخته2  زندة آن مجهول خواهند بود.) لزوماً همة تصورات سا1
  اند.) حكم قضيه معلوم اما تصورات و اجزاء آن مجهول4  باشد.) لزوماً متشكّل از تصورات معلوم و مجهول مي3

 ابهام در مرجع ضمير كند؟ تواند فرد را دچار مغالطة هاي زير مي يك از گزاره كدام - 237

  لي در هنگام بازيِ فوتبال لباسش پاره شد.ع) 1
  مادر به فرزندانش گفت كه از كيف پولش مراقبت كنند.) 2
  .كامبيز: نه ميل ندارم-؟ ساسان: ميل داريد با من هندوانه بخوريد) 3
  كشيدن ديدم.هنگام سيگار پدرم رامن ) 4

 در كدام گزينه تعداد مفاهيم كلي بيشتري وجود دارد؟  - 238

  سراژدهاي هفت ـمطالعة مفهومي  ـعقاب ايراني  ـ ) اين پرنده1
  سردر دانشگاه تهران ـمترو  ـميدان آزادي  ـشهري ) اتوبوس درون2
  شيخ اجل شيراز  ـالغيب لسان ـاردشير بابكان  ـ) رستم شاهنامه 3
  كنكور انساني ـتنها كتاب منطق من  ـكتابخانة من  ـ) فلسفة يازدهم 4

 است؟ نادرستريف مفهومي كدام گزينه دربارة تع - 239

  كنيم.) در آن از مفهوم عام به سمت مفهوم خاص حركت مي1
  گيرد نيست.) مفهوم خاص لزوماً مختص به نوعي كه مورد تعريف قرار مي2
  ) مفهوم عام بيانگر اشتراك آن مفهوم با ساير انواع مشابه است.3
  برقرار است.شده با مفهوم خاص هميشه نسبت تساوي ) بين مفهوم تعريف4

را ابتدا عكس نماييم، سپس نقيض كنيم و در آخر متضاد آن را بنويسيم، كدام قضيه به دست خواهـد   »د است هر ج غير«صادق  ةاگر قضي - 240
 آمد و چه ارزشي خواهد داشت؟

 كاذب ـهر د ج است ) 2    صادق ـد ج است  هر غير) 1

 مشخصنا ـد ج است  هر غير) 4  نامشخص ـبعضي غير د ج است ) 3

 هاي اقتراني زير دامنة مصاديق موضوع و محمول نتيجة قياس هر دو علامت منفي دارند؟يك از قياس در كدام - 241

  بعضي ث هـ است. . ـ) بعضي ج ث است2  بعضي ج د نيست. . ـ) هر ج ف است1
  بعضي د الف است. . ـ) هر الف ج است4  هر الف م است. . ـت م نيست ) هيچ3

 انفصال از نوع حقيقي باشد كدام عبارت صحيح خواهد بود؟» يا ج است يا د الف«چنانچه در عبارت  - 242

  ج را. دهد كذب غير ) صدق د نتيجه مي2  د را. دهد صدق غير ج نتيجه مي ) صدق غير1
  دهد صدق غير د را. ) كذب ج نتيجه مي4  دهد صدق ج را.  د نتيجه مي ) صدق غير3

 درست است؟آن  ةفلسفه و ريش ةواژ ةكدام عبارت دربار - 243

 ها انداخته شد.در يوناني به معناي دانايي بود و توسط سقراط بر سر زبان مسوفيس) 1

 ها بود.نشدن با سوفيسترديفناميد، همعلت اصلي اينكه سقراط خود را سوفيست نمي) 2

 .وحدت معنايي داردسوفيست در يوناني  دلالت ثانوية فيلوسوفوس با دلالت اولية) 3

 فلسفه دلالت بر دانشي خاص داشت.  ةهور سقراط نيز واژپيش از ظ) 4
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 يك از آثار زندگي بر پاية فهم فلسفي است؟ ترتيب مربوط به كدام هر يك از موارد زير به - 244

  ها به ديگران است.ناظر بر رسيدن به حقايق درست و انتقال آن -

  ست.ناظر بر روش متفاوت فلاسفه در پرداختن به مسائل بنيادين زندگي ا -

  باشد.ه ميعمردم يك جام ميانناظر بر نقد و ارزيابي عقايد رايج و حاكم در  -

  رهايي از عادات غيرمنطقي ـاستقلال در انديشه  ـها ) دوري از مغالطه1

  هادوري از مغالطه ـاستقلال در انديشه  ـ) رهايي از عادات غيرمنطقي 2

  ايي از عادات غيرمنطقيره ـها دوري از مغالطه ـ) استقلال در انديشه 3

 استقلال در انديشه ـرهايي از عادات غيرمنطقي  ـها ) دوري از مغالطه4

 باشد؟  هاي زير درست مي يك از گزينه كدام - 245

  .داردنوع انسان  اختصاص بهشناخت حسي ) 1

  مباني علوم طبيعي با شناخت تجربي به دست آمده است.) 2

  شناخت شهودي است. حاصلداشتن ايمان قوي و نفس متعالي ) 3

 محسوس و طبيعي را هم درك كند.مادي، تواند امور  عقل مي) 4

 يك از فيلسوفان ذكر شده تناسب و شباهت بيشتري دارد؟ عبارت زير با نظر كدام - 246

ين عبارت است از يابد و اميكند و درواسطه ادراك ميد را بياز نظر سهروردي نفس انسان حقيقت و ذاتي نوراني دارد، هر ذات نوراني خو«

  » اينكه نفس موجودي زنده و داراي حيات است.

  ) ملاصدرا4  ) داروين 3  ) دكارت2  ) افلاطون 1

 كدام گزينة دربارة رابطة روح و بدن مورد توافق ابن سينا و ملاصدرا است؟ - 247

  ) روح همان كاركرد جسم و بدن است.2  ) روح و بدن آدمي وحدتي حقيقي دارند.1

  ) روح نتيجة رشد و تكامل جسم است.4  روح درون بدن است. توان گفت) نمي3

 از نظر ارسطو چيست؟» عقل، غضب و شهوت«ترتيب حالت افراط سه قوة  به - 248

  ) جربزه ـ شره ـ تهور4  ) شره ـ جربزه ـ تهور3  ) جربزه ـ تهور ـ شره2  ) تهور ـ شره ـ جربزه 1

 ؟شودنميهاي زير حمل اولي ذاتي محسوب يك از حمل كدام - 249

  ) حمل يك مفهوم ذاتي بر ذات2  ) حمل تعريف مفهومي صحيح بر ذات1

  ) حمل يك ماهيت و ذات بر خودش4  ) حمل ذاتيات يك شيء بر يكديگر3

 كدام گزينه در تكميل جاي خالي زير صحيح است؟ - 250

  »…،  …برخلاف  …توان گفت مي«

  وجود برايش واجب شده است. ـالوجود ممكن ـالوجود ) واجب1

  اقتضايي به هستي و بودن ندارد. ـالوجود واجب ـالوجود تنع) مم2

  اقتضاي وجود و هستي دارد. ـ الوجودممتنع ـالوجود ) ممكن3

  نفسه دارد.وجوب في ـالوجود بالغير واجب ـالوجود بالذات ) واجب4
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 باشد؟كدام گزينه بيانگر اشتراك نظر هيوم و ابن سينا پيرامون ادراك رابطة عليت مي - 251

  هاي يقيني ما حس و تجربه است.) مبناي شناخت1

  هاست.) اصل عليت حاصل عادت و تداعي ذهني ناشي از تكرار پديده2

  شود تعاقب و توالي حوادث است، نه رابطة عليت.) آنچه در حس و تجربه يافت مي3

  كنيم. ) براي تبيين اصل عليت بايد بر عقل و براي تشخيص مصاديق آن بايد بر تجربه تكيه4

 تر است؟كدام گزينه دربارة رابطة بين خدا و فعل اخلاقي در فلسفة كانت مناسب - 252

  ) خداوند عامل تحقق سعادت و فضيلتي است كه اعمال اخلاقي بر آن استوارند.1

  ها هستند.گذاري اعمال اخلاقي انسان) خداوند و فرامين او معيار و سنجة ارزش2

  باشد.  بيروني نظير وجود خداوند و جهان ديگر نمي) تحقق اخلاق وابسته به عوامل 3

  شود، نه دستورات خداوند.) قانون و معيار فعل اخلاقي بر حسب وظيفه تعيين مي4

 باشد؟بودن تسلسل علل نامتناهي ميكدام گزينه بيانگر دليل فارابي براي محال - 253

  جامد.اننهايت به نقض اصل عليت ميها تا بييافتن سلسلة علت) ادامه1

  نهايت پديده، امري محال و غيرممكن است.) از نظر او فرض وجود و هستي بي2

  نهايت ادامه يابد، نوبت به علتي كه منشأ آن است نخواهد رسيد.ها تا بي) اگر سلسلة علت3

  توانند خود به خود ايجاد گردند.) موجودات جهان در پيدايش خود نيازمند علتي هستند و نمي4

 است؟ نادرستسينا شناسي ابنطبيعت ةه درباركدام گزين - 254

 سينا خارج از ذات آن نيست.شناسي ابنمقصد عالم طبيعت در نظام طبيعت) 1

 شود.ليف اجزاي آن بدون عنايت الهي ممكن نميأنظام احسن و تركيب و ت) 2

 .طبيعت با ماوراءطبيعت كشف رابطة عبارت است ازعلوم طبيعي  ماهيت) 3

 در جهان به لحاظ ذات و نفس خود شر نيست. امريسينا، هيچ ابن از ديدگاه) 4

 هاي زير در مورد ملاصدرا درست است؟ چند مورد از گزاره - 255

  بوده است. ويالطبيعي ملاصدرا ابتكار خود همة مباني و اصول مابعدـ 

  كرد. هاي فلسفي خود استفاده مي ل استدلا عنوان پاية شهود و وحي الهي به ملاصدرا ازـ 

  آمد.ميرداماد به شاگردي شيخ بهايي درملاصدرا به پيشنهاد استاد خود ـ 

  نامند. مي »اصالت وجودي فلسفة«او را گاهي  فلسفةهاي فلسفي ملاصدرا  بر ديگر اصل »اصالت وجود«ثير اصل أبه دليل تـ 

 يك) 4  دو  ) 3  سه  ) 2  چهار ) 1
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 ه شده است؟درستي آورد هاي روش علمي به در كدام گزينه ويژگي - 256

  گيري ) تعريف عملياتي و اندازه2  ) تعريف عملياتي و تكرارپذيري1

 تجربه) مشاهده و 4    و تكرارپذيري كنترل) 3

 شناسي است؟ در علم روان »بيني پيش«كدام عبارت مربوط به هدف  - 257

  به عنوان يك رفتار انگيزه دارد.  شيخودك گويد ديگر انگيزة خود را از دست داده و قصد دارد خودكشي كند، براي ) حتي كسي كه مي1

 زاي افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه را بهبود بخشيد.  توان تجارب آسيب ) با استفاده از روش كنترل حركات چشم، مي2

  شود كه رفتارهاي فرد داراي جهت و هدف مشخص باشد.  ) انگيزه باعث مي3

مدت اطلاعـات اشـاره    سازي كوتاه مدت تنها به ذخيره كه حافظة كوتاه دهد، درحالي شده را مي خيرهكاري اطلاعات ذ ) حافظة كاري اجازة دست4

  كند. مي

 شناسي اشاره دارد؟  يك از اهداف علم روان به كدام زيرعبارت  - 258

 »حافظة بهتري دست پيدا كنند.توانند به  آموزان با تكرار مطالب مي پس دانش شود؛ حافظه ميمطالب در كردن باعث تثبيت  راردانيم كه تك مي«

  ) كنترل4  بيني ) پيش3  ) تبيين2  ) توصيف1

 كدام گزاره پيرامون موقعيت نامعين كاملاً صحيح است؟ - 259

  .سازي است زدايي و روشن ترين تفاوت دانشمند با فرد عادي اين است كه دانشمند به دنبال ابهام مهم) 1

  . است نيز قابل اجرا هاي ديگر يست و با رعايت ضوابط علمي در موقعيتشخصي ن ،دست آمده از روش علمي هاي به يافته) 2

  و قابل بيان با اعداد باشند. گيري شده و شفاف اندازه طور مشخص متغيرها بايد به ،هاي علمي موقعيت در همة) 3

 .سازد ا را شفاف ميه هاي تجربي اين موقعيت هاي مجهول را شناسايي كرده و با روش دانشمند با طرح مسئله موقعيت) 4

بـه  نسـبت  ها ـ حساسـيت    جنس با هم  ـ يادگيري حركات ظريف ـ بازي ارزش  پربه هدية كوچك ارزش  كمترجيح هدية بزرگ «هاي  ويژگي - 260

 ترتيب مربوط به كدام دوره و حيطة رشدي هستند؟ به» انتقاد ديگران

  اني) شناختي كودكي ـ جسماني نوجواني ـ هيجاني كودكي ـ هيجاني نوجو1

 ) شناختي نوجواني ـ شناختي كودكي ـ اجتماعي كودكي ـ هيجاني كودكي  2

  ) شناختي كودكي ـ جسماني كودكي ـ اجتماعي كودكي ـ شناختي نوجواني3

  ) شناختي نوجواني ـ جسماني نوجواني ـ هيجاني كودكي ـ شناختي كودكي4

 كدام گزينه دربارة تغييرات دورة نوجواني صحيح است؟ - 261

  دهد. نفسه طبيعي است و فاصلة خود آرماني و واقعي را كاهش مي دازي فيياپر) رو1

  هاي فرد، دربرگيرندة رفتارهاي اخلاقي شخص است. ) نظام ارزش2

  هويت است. جنسي  عدمربوط به ب) رفتارهاي مختص هر جنس، 3

  . ببيند ها را و تنها خوبيطرفه داشته  ها به نوجوان، اين است كه نگرش يك ) يكي از توصيه4
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 هاي اين پديده چه بود؟ نتيجة آزمايش منظور از شرايط محروميت حسي چيست و - 262

  پذير نيست.  ن امكابه هيچ وجه محروميت كامل حسي  ـ شوند هاي حسي تحريك نمي حالتي كه بعضي گيرنده) 1

 ارند.كردن د موجودات زنده نياز به احساس ـشوند  هاي حسي تحريك نمي حالتي كه بعضي گيرنده) 2

  پذير نيست. ن امكابه هيچ وجه محروميت كامل حسي  ـهاي حسي را تحريك نكند  گيرنده اي بيروني ) حالتي كه هيچ محرك3

  كردن دارند. موجودات زنده نياز به احساس ـهاي حسي را تحريك نكند  گيرنده اي بيروني ) حالتي كه هيچ محرك4

 است؟درست » حسي حافظة«كدام عبارت در ارتباط با  - 263

  حسي چيزي در حدود نيم دقيقه است. ة) زمان بازيابي اطلاعات از حافظ1

  حسي زياد و نامحدود است. حجم اطلاعات ذخيره شده در حافظة) 2

  افتد. حسي به صورت معنايي اتفاق مي ة) رمزگرداني در حافظ3

  روند. يمدت م كوتاه در صورت تمرين و تكرار به حافظةحسي  ة) اطلاعات موجود در حافظ4

 ؟شود مدت مي ساير موارد باعث كاهش عملكرد حافظة كوتاهدر صورت يكسان بودن اثر گذشت زمان كدام عامل بيش از  - 264

  هاي بازيابي حسي بودن نشانه) 2    عدم رمزگرداني) 1

  يادگيري بدون استراحت) 4    تداخل اطلاعات) 3

  ؟درستي بيان شده است ، در كدام گزينه بهنيستنده و تمركز ترين دليلي كه اغلب افراد قادر به تفكيك دو مفهوم توج عمده - 265

  هاي موجود در اين مفاهيم ناديده گرفتن تفاوت) 2  با مشكل در هر دو مفهومشدن امكان مواجه ) 1

  فاصلة زماني سريع بين اين مفاهيم) 4  ارتباط نزديك ميان اين دو مفهوم) 3

 ؟دارد فاوتتگزارة بيان شده در كدام گزينه با ساير موارد  - 266

  تحريف خاطرات ) 2  هاي ايجاد شده پر كردن چاله) 1

  ناتواني در يادآوري اطلاعات) 4  يادآوري غيرواقعي رويدادها) 3

اي  هاي معمول خود از وسايل را فراموش كند و از هـر وسـيله، اسـتفادة تـازه     شخص بايستي استفاده ،حل اي، براي رسيدن به راه در مسئله« - 267

  ت با اين شرايط ارتباط بيشتري دارد؟ كدام عبار »بكند.

 تواند مانع حل مسئله هم بشود. ) پديدة انتقال، هميشه بر روند حل مسئله تأثير مثبت ندارد بلكه مي1

  حل مسائل توسط شخص باشد.  تواند مانع بازبيني راه ) پيروي صرف از تجربة گذشته مي2

  رد و تغيير بازنمايي آن مسئله است. بست در حل مسئله، تغيير نگاه ف ) راه خروج از بن3

  شوند.  شدند فراموش مي ) در پديدة اثر نهفتگي، هنگام مراجعة مجدد به مسئله، عواملي كه مانع حل مسئله مي4

  ؟تر از باقي موارد هستند رو شفاف يك از موارد زير موانع پيش در كدام - 268

  چيست؟ بيماري ام.اسبه  مردانعلت ابتلاي كمتر ) 1

  شهر واحد تفاوت فاحشي وجود دارد؟ تبار در يك بين زندگي افراد اروپايي تبار و آفريقاييچرا ) 2

  گردند؟ برميمواد به مصرف  ،پس از ترك معتادافراد  ،درصد موارد 70چرا در ) 3

  ها بيشتر است؟ ها و انقلاب د جنبشدر چه كشورهايي امكان ايجا) 4



  16 ةصفح   شناسي روان
 

 .فشار رواني است …حل مسئله  ناكامي و ناتواني در …ترتيب پرخاشگري  به - 269

  علت ـ معلول) 4  معلول ـ علت) 3  علت ـ علت) 2  معلول ـ معلول) 1

 ؟دلالت داردگيري  بر كدام نوع تصميم زيرعبارت  - 270

  »مردد است. شناسي روانو  حقوقاي را انتخاب كند. او ميان  تواند تقريباً هر رشته رتبة كنكور خوبي آورده و مي هستي«

  ) معمولي پيچيده4  ) مهم ساده3  ) مهم پيچيده2  ه ) معمولي ساد1

هستي براي انتخاب رشتة دانشگاهي خود مردد شده است و هر روز مشغول تحقيق كردن و مشورت با افراد مختلف براي انتخاب بهتـرين  « - 271

ين رشتة علوم انساني است و تر متقاضيود كه رشتة حقوق پرش رشتة دانشگاهي براي خود است. هستي در ميان روند تحقيق خود متوجه مي

  گيري استفاده كرده است؟ هاي تصميم يك از روش هستي از كدام »گيرد تا رشتة حقوق را انتخاب كند. به همين سبب او هم تصميم مي

  ) اجتنابي4  ) احساسي3  ) وابسته2  ) تكانشي1

يـك از مراحـل    او در كـدام  »هـاي مختلـف اسـت.    شـته براي انتخاب رشتة تحصيلي خود، در حال بررسي امنيت شغلي و بازار كار ر هستي« - 272

 ؟گيري قرار دارد تصميم

  ارزيابي پيامدهاي هر انتخاب يا اولويت) 2  هاي هر انتخاب يا اولويت بيان ويژگي) 1

 بررسي پيامدها و نتايج اجراي اولويت مورد نظر) 4  شناسايي و تعريف تصميم مورد نظر) 3

 ؟باشد نميابطه با عوامل انگيزشي رفتار گزينه در ر شده در كدام سؤال مطرح - 273

  كنند؟ كار مي چرا برخي افراد با وجود عدم نياز مالي و براي كسب استقلال شروع به) 1

  شود؟ چه چيزي موجب حركت انسان و حيوان به سمت آب مي) 2

  كنند؟ چرا برخي افراد تنها به رفاه و آسايش خود فكر مي) 3

 حوصله هستند؟ و پرانرژي و برخي ديگر بي چرا برخي افراد بسيار شاداب) 4

  شود؟ ميرفتار و باور در يك فرد موجب بروز چه پيامدي ماهنگ نبودن ه - 274

  ) ضعف در هدفمندي2    ) ناهماهنگي بعد از تصميم1

  ) ناهماهنگي شناختي4    ) تعارض3

 ؟باشد نميهاي عامل نگرشي ادراك كنترل  يك از موارد زير از مشخصه كدام - 275

 در كنترل گرفتن محيط) 2  ن دانش و مهارت لازمدارا بود) 1

  دوركردن پيامدهاي ناگوار) 4  مطابقت شرايط با نظرات ما) 3





امهامهــپاسخنپاسخن
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))سومسومجامع جامع ((  14011401  تيـرتيـر  33

)(وपف عام ਇی අඏیاد علਖی آड़وز਍ی قلم
021- 6463چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم - 923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 

»چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«



  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  زبان و ادبيات فارسي
كيـا، كـاظم كـاظمي،     سيدعليرضا احمدي، محسن اصغري، حسين پرهيزگار، عليرضا جعفري، هامون سبطي، عرفان شفاعتي، محسن فدايي، فرهاد فروزان

  مرتضي منشاري

  ، سيده محيا مؤمنيخواه زاده، الهه مسيح محمدعلي مرتضوي، علي محسنكاظم غلامي، سيد پور، اسماعيل عليولي برجي، ي، نويد امساك  زبان عربي 

  فرهنگ و معارف اسلامي
بيـر،  ك بقا، عباس سيدشبستري، محمدرضا فرهنگيان، مجيد فرهنگيـان، مرتضـي محسـني    پور، محمد رضايي محبوبه ابتسام، حسين ابراهيمي، امين اسديان

  فيروز نژادنجف، سيداحسان هندي

  روش، محدثه مرآتي اله استيري، سپهر برومندپور، تيمور رحمتي، حسن روحي، محمد طاهري، سعيد كاوياني، عقيل محمدي محمدجواد آقايي، رحمت  انگليسيزبان 
  

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس

  رياضي
  ،سـعيد عزيزخـاني  اميـر زرانـدوز،    احمدرضـا ذاكـرزاده،   محمـد حميـدي،  جـاني،   زنـده محمدابراهيم توابوالفضل بهاري، محمد بحيرايي، 
  امير محموديان، عليرضا عبدي، آبادي جواد زنگنه قاسم

  سارا شريفي، فاطمه صفري، مهدي ضيائي ،فاطمه حياتينسرين جعفري،   اقتصاد

  زبان و ادبيات فارسي
 ،هـومن نمـازي  مجتبي فرهـادي،  كمال رسوليان، پور،  پوريا حسينعليرضا جعفري، ور، پ سيد عليرضا احمدي، محسن اصغري، عزيز الياسي

  رضا نوروزبيگي

  ، خالد مشيرپناهيمنيژه خسروي، سيدمحمدعلي مرتضويولي برجي، ، نويد امساكي  زبان عربي

  محمد كريمي، سيدعليرضا علويان، جواد ميربلوكي، ميلاد هوشيار علي  تاريخ

  فاطمه سخاييعليرضا رضايي، اميار، زهرا د  جغرافيا

  ارغوان عبدالملكي، ، عليرضا حيدري، فاطمه صفريآزيتا بيدقي  علوم اجتماعي

  حسين آخوندي راهنماچينيما جواهري، حسن صدري،   و منطق  فلسفه

  نژاد ، فرهاد عليمهسا عفتي كوثر دستوراني،حميدرضا توكلي، مهدي جاهدي،   شناسي روان

  و ويراستارانگزينشگران 
  مستندسازي ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

  عليرضا احمدي سيد  مرتضي منشاري  زبان و ادبيات فارسي
محمدحسين اسلامي، محسن اصغري، اميرمحمد دهقان، 

 كاظم كاظمي
  فريبا رئوفي

  ليلا ايزدي زاده ، آيدين مصطفيپور درويشعلي ابراهيمي، اسماعيل علي  نويد امساكي  نويد امساكي  زبان عربي (عمومي)

  زهره قموشي  محسن رحماني، سكينه گلشني بقامحمد رضايي  سيداحسان هندي، پور امين اسديان  فرهنگ و معارف اسلامي

  -  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  اقليتفرهنگ و معارف

  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  انگليسيزبان 
  اله استيري،  لو، رحمتسعيد آقچه

  فاطمه نقدي، محمدحسين مرتضوي
  يار لسانيرمه

  الهه شهبازي فروشان، مهدي ملارمضاني، علي ارجمند ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي رياضي

  زهره قموشي  فاطمه صفري  سارا شريفي  سارا شريفي اقتصاد
  فريبا رئوفي  ، سيدعليرضا علويانياسين مهديان نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي نژاد سيدعليرضا احمدي، فرهاد علي  زبان و ادبيات فارسي (اختصاصي)

  ليلا ايزدي درويشعلي ابراهيمي  سيد محمدعلي مرتضوي  سيد محمدعلي مرتضوي  (اختصاصي)عربيزبان

خديجه   زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار تاريخ
  زهرا داميار  د هوشيارميلا  ميلاد هوشيار جغرافيا  پور علي جنت

 فاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  علوم اجتماعي

  نژاد، اميركيا باقري فرهاد علي  نيما جواهري  نيما جواهري  منطقه وفلسف  زهره قموشي

  نژاد فرهاد علي  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
  وي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي)محمدعلي مرتض دسي  مدير گروه

  زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي)  مسئول دفترچه

  زهره قموشي (اختصاصي)، فريبا رئوفي (عمومي) مسئول دفترچه:   مقدم، مازيار شيروانيمدير:   گروه مستندسازي

  مي)مهشيد ابوالحسني (اختصاصي)، زهرا تاجيك (عمو  آرا و صفحه چين حروف

  حميد عباسي  ناظر چاپ
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 )سيدعليرضا احمدي(  »1«گزينة  - 1
 يبـه معنـا   زني ـ» باره« ةو كلم ستيمترادف ن يدارا يا واژه چهي»: 1«ة نيگز تير بد

  .ستني» حصار« يمعنا اسب آمده است و هم
  : ي ديگرها نهيگز حيتشر
  .اند مترادف» قصد«و  »عزم« ،»همت« يها : واژه»2«ة نيگز

كـاربرد دارد. (رجـوع    زي ـن »در حق سـالك  ريپ يدعا« يمعنا در» همت« ة: واژتوجه
  )3يفارس 28 ةصفح يزبان يقلمرو 1ال ؤبه س ديكن
  اند. مترادف »دانش«و  »فضل« هاي : واژه»3«ة نيگز

 1ال ؤبـه س ـ  دي ـكـاربرد دارد. (رجـوع كن   زي ـبخشـش ن  يمعنا در» فضل«ة : واژتوجه
  )1يفارس 61 ةصفح يزبان يقلمرو

  اند. مترادف طاق و سقف هاي : واژه»4«ة نيگز
ال ؤبه س ـ ديكاربرد دارد. (رجوع كن زين گانهيتك، تنها و  يمعنا در» طاق« ةواژ :توجه

  )3يفارس 65 ةصفح يزبان يقلمرو 1
  )تركيبي، لغتفارسي، ( 

----------------------------------------------  
 )سبزوار - حسين پرهيزگار(  »3«گزينة  - 2

عاشقي بـا  »: 4«/ در گزينة هرزهشيفتگي و »: 2«ينة شيدايي، / در گز»: 1«در گزينة 
  سؤال ارتباطي ندارد.مذكور در صورت  كلمات

  ها: معناي واژه
اصـل، نـاممكن،    برازندگي: شايستگي، لياقت / خودرو: خـودرأي، لجـوج / محـال: بـي    

اب، گودال، گرفتـاري  دشايسته، كافي، كامل / ورطه: گر ،باطل / بسنده: سزاوار ةانديش
  ايي: عاشق، شيفته، شيدا/ سود

  )نامه ه واژ، لغت، 1فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )شفاعتيعرفان (  »1«گزينة  - 3
  ها: معناي درست واژه

  مقرون: پيوسته، همراه
  سرشت: آفرينش، فطرت، طبع

  زبوني: فرومايگي
  )نامه واژه، لغت، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )عليرضا جعفري(  »2«گزينة  - 4

كه مشغول تو شد دارد فراغ (آسايش از چيزي داشتن، فراق نادرسـت اسـت)    آنالف) 
  از ديگران

  يكي ز بهر ثواب (متضاد وبال: صواب نادرست است) و يكي ز بيم وبالب) 
  گر نشد اشتياق او غالب (چيره و مسلط: درست است) صبر و عقل منج) 
  وفايان ز ايشان چه خواست (طلب كرد: درست است) گويي اين دور بيد) 

  )تركيبي، املا، 3فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )مشهد - كيا فرهاد فروزان(  »3«گزينة  - 5
نادرستي » م، ثنا، محظوظ، مستور، غايت القصويرصواب، سورت، آز«ان گدر متن واژ

درست است كـه  » صواب«با توجه به گزارة معنايي آن به صورت املايي  املايي دارد.
(خـاموش كـردن)   » اطفـا «دارد. با توجه به گزارة معنـايي  » خطا درست و بي«معناي 

» شدت و تندي و تيزي«كه معناي  است درست» سورت«آتش خشم، صورت املايي 
  دارد.

م اسـت و آذرم بـه معنـاي    رآز» حيـا و نجابـت  «باشيد كه معادل معنايي  توجه داشته
  هيچ هماهنگي با اين عبارت ندارد. » نمد زين اسب«
روشـني  «معنـاي   به» سنا«اضافة تشبيهي به معناي زيور ستايش است و » ة ثنايحل«

  ندارد.هماهنگي با اين عبارت » تر از نور كم
(تحريك شدن » محضوض«ور گشتن صحيح است و  معناي بهره گشتن به» محظوظ«

  املايي دارد. ي) نادرستبراي جنگ
  درست است كـه معنـاي  » مستور«صورت املايي » دامن عفو الهي«  با توجه به گزارة

نوشته شـده، همـاهنگي بـا    » مكتوب«معناي  به» مسطور«دارد و » پنهان و پوشيده«
  اين عبارت ندارد.

تنهـا بـه همـين    » كمال مطلوب و حد نهايي هر چيز«معناي  به» القصوي غايت«واژة 
  شكل املايي صحيح است.

  )تركيبي، املافارسي، (  
----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »3«گزينة  - 6
، يك غلط املايي وجود دارد و املاي درست آن بـه شـكل زيـر اسـت:     »3«در گزينة 

  سور (جشن و شادي) ←صور 
  دو غلط املايي وجود دارد.» 4و  2، 1«هاي  اما در هر كدام از گزينه

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  فراق (دوري)  ←غدر (حيله و نيرنگ) / فراغ   ←قدر »: 1«گزينة 
  صواب (مصلحت، درست)  ←طبع (سرشت، فطرت) / ثواب   ←تبع »: 2«گزينة 
مرهم (هـر دارويـي     ←عمارت (آباداني، ساختمان) / مرحم   ←امارت »: 4«گزينة 

  بخش) ارند، التيامكه روي زخم گذ
  )تركيبي، املافارسي، ( 

----------------------------------------------  
 )شفاعتيعرفان (  »3«گزينة  - 7

  باشد. از آثار منثور مي» مافيه فيه«
  )تركيبي، تاريخ ادبياتفارسي، ( 

----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »1«گزينة  - 8

  شراب ←: مجاز: پيمانه »ج«بيت 
  جناس: تيغ و تيز»: د«بيت 
  تشخيص: آغوش بهار (اضافة استعاري و تشخيص)»: هـ«بيت 
  آميزي: چاشني (مزه) داشتن جفا حس»: الف«بيت 
  پارادوكس: طهارت كردن با خون»: ب«بيت 

  )تركيبيآرايه، فارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »4«گزينة  - 9
  و تشبيه مرجح لب به شراب (برتري لب بر شراب) تشبيه (اضافة تشبيهي): لعل لب

و » سـاقي «كه در اين معني بـا  » گردش جام«-2دوره، زمان، -1 »:دور«تناسب:  ايهام
  تناسب دارد.» پياله«

  مجاز از باده و شراب» پياله«مجاز: 
  »چه، به«، »شب و لب«جناس: 

  )تركيبي، آرايهفارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  -10
از چهره و  استعاره» زهره«، »زلف«از  »عقرب«استعاره از معشوق،   »مه«»: 4«گزينة 

  از زلفاستعاره  »نقاب شب«

 زبان و ادبيات فارسي
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  هاي ديگر: تشريح گزينه
  استعاره از لب »قند«مو، خال يا استعاره از  »دوهن«استعاره از لب،  »لعل«»: 1«گزينة 
صـفت جانشـين اسـم اسـت و     » دهـان  پسـته «بيت فاقد استعاره اسـت.  »: 2«گزينة 

» حلـواي نبـات  «را بـه  » لـب «چنين شاعر  هم توان آن را استعاره در نظر گرفت. مين
تشبيه كرده است و معتقد است در باغ (مجـاز از طبيعـت) گلـي ماننـد رخسـار يـار       

  يست. (تشبيه مرجح)ن
» زار لالـه «اسـتعاره از چهـره و   » نسـرين «اسـتعاره از گيسـو،   » سـنبل «»: 3«زينة گ

  هاي سرخ استعاره از گونه
  )تركيبي، آرايه، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »3«گزينة  -11

 مجاز از كل زمين است.» آفاق« »:1«گزينة 
بـاغ  «هر دو انسـان پنداشـته شـده و تشـخيص دارنـد.      » دل«و » عقل« »:2«گزينة 
 تشبيهي هستند. فةهر دو اضا» شاخ وفا«و » عشق

زيـرا دمـاي    ،آميزي ندارد اما حس ،استعاره از آه حسرت است» دباد سر« »:3«گزينة 
 شود. باد (آه) حس مي

هـا و روزگـار    آسمان تكرار شده است و در هر دو مورد استعاره از» چرخ« »:4«گزينة 
 است.

  فارسي، آرايه، تركيبي)( 
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«گزينة  -12
 هر دو نقش دستوري نهاد را دارند.» ياري«و » دلداري« »:1«گزينة 
 .و لازم است) د، راستي (صداقت) بايد (بايستهنگل در هر گلزار عشق نما »:2«گزينة 

 د بلكه خاري هم نمانده است.)ننه گل [بلكه] خاري هم نماند (نه تنها گلي نما
دو مصـرع بيـت چهـارم بـه همـراه       كه شود با توجه به معنا مشخص مي »:3«گزينة 

 اند. ي مستقل مركب را تشكيل داده مصرع نخست بيت پنجم روي هم يك جمله
ي نماند، يادگاري هـم آخـر از   اگرچه اندر باغ عشق بر شاخ وفا بار« عقل به دل گفت:

 »آن نماند؟
 هاي دوتلفظي هستند. واژه» آشنا_آشنْا«و » يادگار _يادگار« »:4«گزينة 

  )تركيبي، دستورفارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  -13
د + مفعـول + مسـند + فعـل    نهـا »: 3و  2، 1«هاي  الگوي جمله در مصراع اول گزينه

  سه جزئي با مفعول است. ةجمل» 4«اما در گزينة  ،است
  )55و  54هاي  ، صفحهدستور، 3فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )سبزوار - حسين پرهيزگار(  »4«گزينة  -14

  هاي اضافي:  تركيب
  »برايِ من«در آخر بيت متمم: » م«: نايب تو / روز قضا، 1بيت 
  در غيرتم مفعول است.» م«: محبوب جهان / خلق خدا، 2بيت 
  خرابات ة: مقام ما / گوش3بيت 
  : دل من / غم عشق / عشق تو4بيت 

  )تركيبي، دستورفارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -15
آوا است  هم» مسطور: نوشته شده«با واژة » مستور: پوشيده«واژة  ،»4«در بيت گزينة 

  و حذف فعل به قرينة لفظي نيز صورت نگرفته است.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

در اين بيت حذف فعل به قرينـة لفظـي صـورت نگرفتـه اسـت امـا واژة       »: 1« گزينة
  آوا ندارد. هم» هلال«

هـاي   امـا واژه صورت نگرفته است در اين بيت حذف فعل به قرينة لفظي »: 2«گزينة 
  آوا ندارند. هم» نصب«و » عزل«

قريـب:  «بـا  » غريـب: ناآشـنا  «آوا بـودن واژة   در اين بيت، بـا وجـود هـم   »: 3«گزينة 
به قرينة لفظي در پايان بيت اتفاق افتاده اسـت. خـون   » هست«، حذف فعلِ »نزديك

  ]هست[غريبان مباح است و مال، سبيل (روا) 
  )تركيبي، دستور، 1فارسي ( 

----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »4«گزينة  -16

اليـه   اليـه / صـبا: مضـاف    اليـه مضـاف   مضـاف  »زلفـش «در » ش«هاي وابسته:  وابسته
  اليه مضاف

  اليه (چهار مورد) اليه / يك: صفت مضاف صد: صفت مضاف
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  اليه (ساية آن زلف سيه) سيه: صفت مضافهاي وابسته: آن و  وابسته»: 1«  گزينة
  اليه / خم: مميز هاي وابسته: صد (در هر دو مصراع): صفت مضاف وابسته»: 2«گزينة 
اليـه   و مـا: مضـاف  » كعبة اربـاب تحقيـق  «هاي وابسته: تحقيق در  وابسته»: 3«گزينة 
  اليه مضاف

  )تركيبي، دستور، 3فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -17
  دار و افشا نكن) (راز ديگران را نزد خود نگه»: جب، «ابيات  مشتركمفهوم 

  تشريح ساير ابيات:
  بيت الف) ناممكن بودن پنهان كردن راز عشق

  بيت د) كسي را محرم اسرار خود قرار نده
  )50 ، صفحةمفهومفارسي، ( 

----------------------------------------------  
 )سيدعليرضا احمدي(  »4«گزينة  -18

ظـاهر و بـاطن    يهر دو به ارتبـاط و همـاهنگ   »4«ة نيگز تيال و بؤعبارت صورت س
  افراد اشاره دارند.

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  غم از ميان بردنناكارآمد بودن زبان در »: 1«گزينة 
خوردنش  خون كند يو ادعا معاشق را به زحمت انداخته است  اري ييبايز»: 2«گزينة 
  .شود يمعلوم م اري يبايز ةاز چهر
 ياسـرار اله ـ  ي. (دل جـا گنجد يدر دل عارف نم ييايچون در ياسرار اله »:3«گزينة 
  ).، اما با هزاران سختي و تپشاسرار را دارد نيا شيو گنجا ،است

  )117 ، صفحةمفهوم، 1فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )اردبيل - مرتضي منشاري(  »2«گزينة  -19
بعضي چيزها شباهت ظاهري دارند امـا در معنـي و    :»الف، ب، د«مفهوم مشترك ابيات 

هـا   گونه نيست كـه از همـة تخـم    گويد: اين مي» ج«در بيت  .باطن با هم متفاوت هستند
  رون آيد.و از همة رودها (رود نوعي ساز است) نغمة راست بي برويددرخت راست 

  ديگر:هاي  گزينهتشريح 
هـا را از هـم    اما محك آن ،زر تقلبي و زر خالص در ظاهر يكسان هستند»: الف«بيت 

  كند. جدا مي
شـكر و نـي معمـولي در ظـاهر يكسـان هسـتند و از يـك محـل آب          نـي »: ب«بيت 
  .خورند، اما يكي پر از شكر است و آن ديگري خالي از شكر مي

شيرين ظاهري صاف و زلال دارند اما يكـي تلـخ اسـت و آن     آب تلخ و آب»: د«بيت 
  .ديگري شيرين

  )114 ، صفحةمفهوم، 1فارسي ( 
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 )شيراز - محسن فدايي(  »3«گزينة  -20
  مفهوم مشترك: ايثار و از خودگذشتگي

  ها: تشريح ساير گزينه
  در ستايش خاموشي»: 2و  1«هاي  گزينه

كشتن هواي نفس و توجه نكردن گذراني و در ستايش  تأكيد ترك خوش»: 4«گزينة 
  به جسم

  )122 ، صفحةمفهوم، 2فارسي ( 
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »2«گزينة  -21
توصيه به فروتني، مدارا و ملايمـت   »ب، د«مفهوم مشترك آية صورت سؤال و ابيات 

  در برابر دشمن است.

  مفاهيم ساير ابيات:
  ز از نرمي و ملايمت در برابر دشمنالف و ج) پرهي

  از جانب قدرتمندان ضعيفانهـ) ضرورت رعايت حالِ 
  )73 ، صفحةمفهوم، 2فارسي ( 

----------------------------------------------  

 )شيراز - محسن فدايي(  »1«گزينة  -22
نة ولي مفهوم بيت گزي ،تقابل عقل و عشق است :»4و  3، 2«هاي  مفهوم ابيات گزينه

  عشق، عامل بينايي و بصيرت است.» 1«
  )53 ، صفحةمفهومفارسي ، ( 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -23
، تصويرگر فرارسيدن صبح و نمايان شدن آفتـاب از پـسِ تـاريكي شـب     »4«بيت گزينة 

  ار در پسِ گيسوان تيرة اوست.كنندة چهرة زيبا و درخشان ي است، اما ساير ابيات مجسم
  )تركيبي، مفهومفارسي، ( 

----------------------------------------------  

 )جعفري عليرضا(  »4«گزينة  -24
شدن و شيفتگي نسـبت بـه   تواند مانع از عاشق  پيشه كردن هم نميو تقوا حتي زهد 

  دلبران زيباروي شود.
  هاي ديگر: تشريح گزينه

اي به زيبايي يار نشده است (نگاه يار باعث شكستگي و نقـص و ضـعف    اشاره»: 1«  گزينة
  عاشق شده است، به عبارتي، با ديدن يار، بدر وجودش، مانند هلال باريك شده است.)

آيـد كـه كسـي بـه وصـال يـار برسـد و         شاعر معتقد است كم پيش مـي »: 2«گزينة 
  پشيمان نشود (پشيماني از رسيدن به وصال است نه ترك عشق)

با وجود اين همه علاقه بعيد است كه كسي بخواهـد يـار را تـرك كنـد.     »: 3«گزينة 
  )اختيارند. عاشقان بي(شاعر نگفته كه 

  )تركيبي، مفهومفارسي، ( 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -25
  ي آدمينياز مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ارزشمند بودن قناعت و بي

  نيازي عارفان از دنيا و آخرت) اهل معنا توجه به ظواهر ندارند. (بي»: 3«مفهوم بيت گزينة 
  )تركيبي، مفهومفارسي، ( 

  
  

 

 زاده) (علي محسن  »4«گزينة  -26
) / 2 ةگزين ـبهتر، نيكوتر (رد »: أحسنُ) / «1 ةبحث كن، ستيز كن (رد گزين»: جادلْ«
»كب3 ةگزينپروردگارت (رد »: ر» / (لَمرد    آگاه»: أع) ضـَلَّ ) / «2 ةگزين ـتـر، دانـاتر :«

از راهش، از راه او »: عن سبيله) / «3و  1هاي  گمراه شد، گمراه گشته است (رد گزينه
  )3 ةگزين(رد 

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 (سيده محيا مؤمني)  »2«گزينة    -27
) / 3و  1هـاي   (رد گزينهدادم  .... انجام نميشد  داده مياگر  »:ا فعلت..... م اُعطيتلو «
هايش (رد  : آسمان»أفلاكها) / «1گانه (رد گزينة  هاي هفت : سرزمين»السبعةالأقاليم «

  )4و  3هاي  : با آنچه (رد گزينه»بِما) / «4گزينة 
  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي  »4«ة گزين   -28
: آن »كالمظلةّيفتحه ) / «2 ةگزينديدم (رد »: رأيت) / «3 ةگزينداشت (رد »: كان لـ«

تا بتواند، »: لكي يستطيع) / «2و  1هاي  گشود (رد گزينه كرد، مي را مانند چتر باز مي
  )3و  1هاي  تا قادر باشد (رد گزينه

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 پور) (اسماعيل علي  »3«گزينة  -29
فـي  «ها) /  كردند (رد ساير گزينه كردند، فكر مي مردم گمان مي»: كان الناس يظنوّن«

چرخد  گردد، مي مي»: تدور«خورشيد / »: الشمس«كه / »: أنّ«در گذشته / »: الماضي
: ممكـن نيسـت (رد   »لا يمكـن «دور زمين / »: حول الأرض) / «4و  2هاي  (رد گزينه

  چرخش (گردش) زمين.»: دوران الأرض) / «4و  2هاي  گزينه
  (ترجمه)

---------------------------------------------  
 (كاظم غلامي)  »3«گزينة    -30
 راعةالزّآلات « /) 4 و 1هاي (رد گزينه )فعل مجهول است(بايد مجهز شوند »: ليجهز«

تا كـاهش  »: حتّي يقلَّل« /) 4 و 2هاي زي (رد گزينهابزارهاي جديد كشاور»: الحديثة
تـرين نقـش (رد   مهـم »: أهـم دورٍ « /) 4 و 1هاي (رد گزينه است) فعل مجهول(بيابد 
  )4 و 2هاي گزينه

  (ترجمه) 
---------------------------------------------  

 )سيده محيا مؤمني(  »2«گزينة  -31
ة الأعاصـير  ) / «3و  1ي هـا  گزينـه رنـد (رد  آو : گاهي به وجود مـي »قدَ توجدِ« : »القويـ

ة تيـارات  ) / «4و  3 هـاي  هگردبادهاي قوي (تركيب وصفي معرفـه) (رد گزين ـ  : »بحريـ
هــايي دريــايي (تركيــب وصــفي جمــع و نكــره) (رد  اي، جريــان دريــايي يهــا جريــان
: ايـن  »هـذه الأعاصـير  ) / «4ها (رد گزينة  : اقيانوس»المحيطات)  / «3و  1هاي  گزينه

  اضافي است. 4در گزينة  »به راحتي«) / 4گردبادها (رد گزينة 
  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي  »1«گزينة    -32
بـدون  «بيـابيم، پيـدا كنـيم /    »: أن نجـد «توانيم، قـادر نيسـتيم /    نمي»: لا نستطيع«

پس بايد مبادله شود (رد »: فلتتبادل) / «3و  2اي ه بدون كلماتي (رد گزينه»: كلمات
بـين  »: بـين اللغـات  ) / «2 ةگزين ـتا شود، تا گردد (رد »: لتُصبح) / «4و  2هاي  گزينه
  )3 ةگزينها (رد  زبان

  (ترجمه)  

  زبان عربي
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 (كاظم غلامي)  »3«گزينة    -33
وقتي انساني را از گمراهي نجات دهي مثل اين است كه « صحيح اين عبارت:  ةترجم
  »اي.ه را نجات دادهجامع

  (ترجمه) 
---------------------------------------------  

 ابهر) -(ولي برجي  »3«گزينة  -34
باشد. در  مفرد مذكر و  به معناي (به من رسيده است) مي» قد بلغني«، »1«گزينة در 
در ترجمه نبايد به كار رود چون در عبارت، مفعول مطلـق نـوعي   » قطعاً« ،»2« ةگزين

شـود   به صورت جمع ترجمه مـي » هذه« ،»3« ةگزيننه تأكيدي. در به كار رفته است 
نيز مصدر اسـت  » التزام«و جمع به كار رفته است و » ال«چون پس از آن اسم بدون 

توان مصدر را در وسط عبارات بنا به شرايط جمله به صـورت مضـارع التزامـي     كه مي
كـه جمـع ترجمـه     نث مخاطب استؤمفرد م» لا تكَوني« ،»4« ةگزينترجمه كرد. در 

  شده است و نادرست است.
  (ترجمه)

---------------------------------------------  
 (نويد امساكي)  »2«گزينة  -35
سـنوات  »: هـاي طـولاني   سال) / «1 ةگزينمطر السمك (رد  ةظاهر»: باران ماهي پديدة«

  )3 ةگزين(رد ستحير، سوف تحير »: زده خواهد كرد شگفت«ها) /  (رد ساير گزينه طويلة
  (ترجمه) 

----------------------------------------------   

  ترجمة متن:
شان اخـتلاف   ييباياطراف جهان وجود دارد كه در ز ها مكان نيباترياز ز يا مجموعه 

 ـ يبرخ ـ مانندوجود ندارد،  ينظر از  يك ـي. هـا  يـره جز اي ـآبشـارها   يبعض ـ اي ـهـا،   هقلّ
شود، قطب جنوب است.  يبر شمرده م ايدن يعيطب بيجاع نيباتريكه از ز هايي مكان
اسـت،   نيزم ـ ةاريس ـ در تـر  داراي بادهايي قويتر و  سردتر، خشك يقطب جنوب ةقار

 حـدود  نكـه يها در آن است. با وجـود ا  قاره ةارتفاع در هم نيانگيم نيكه بالاتر چنان
در ها  و برفها  باران زشياست، اما ر خير از پ يقطب جنوب ةدرصد از مساحت قار 98

خود است و آن بـه   يشمال يسردتر از همتا يقطب جنوب ةاندك است. قار اريآن بس
است و  ايسطح در يبالا لومتريك 3حدود  يقطب جنوب ةت است كه سطح قارعلّ نيا

هـا و...را   نيدلف ـ ،يآب يها ها، نهنگ همچون پنگوئن يواناتيح ،در قطب جنوب يزندگ
        .  شود يشامل م

----------------------------------------------  
 خواه) (الهه مسيح  »3«گزينة   -36

» قـرار دارد! در قطـب جنـوب    ،نيزم ـ يبـر رو  يبلنـد  نيبلندتر«مطابق متن، عبارت 
قاره از  نيدر ا »ايارتفاع از سطح در نيانگيم«گويد  نادرست است، چرا كه در متن مي

  است. شتريجا ب همه
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  ! (صحيح)ستين يته ييبايخشنش، از ز يهواوجود : با ة عبارتترجم»: 1« نةيگز
  ! (صحيح)وجود ندارد نيزم ةكر رويسردتر از آن  ي: مكانة عبارتترجم»: 2« نةيگز
 يها كمتر از قاره اريباران و برف در آن بس زشير نيانگي: مة عبارتترجم»: 4« نةيگز
 ! (صحيح)  است گريد

  )(درك مطلب  
---------------------------------------------- 

 خواه) (الهه مسيح  »4«گزينة  -37
 ـ يفرقترجمة عبارت صورت سؤال:  بـه آن   ي،و شـمال  يدو قطـب جنـوب   نيكه متن ب

  ست؟يچ ،اشاره كرده است
در مورد تفـاوت   ،كمتر از قطب جنوب است. در متن ا،يارتفاع قطب شمال از سطح در

از  شـتر يهـزار متـر ب   3 اي ـت كه ارتفاع قطب جنوب از سطح درشده اس انيدو قطب ب
بـا   سـه يقطـب شـمال در مقا   ،گريد انيسردتر است. به ب نيقطب شمال است و بنابرا

    قرار دارد. ايدرسطح نسبت به  يقطب جنوب، در ارتفاع كمتر

  :گريد يها نهيگز تشريح
  ! از قطب شمال است دتريوزش بادها در قطب جنوب شد»: 1« نةيگز
  !شوند يم افتيها  نهنگ ،عكس قطب شمال ردر قطب جنوب، ب»: 2« نةيگز
 چنـين  ني ـاسـت امـا قطـب شـمال ا     خياز  دهياش پوش قطب جنوب همه»: 3« نةيگز
 !ستين

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 خواه) (الهه مسيح  »1«گزينة  -38
قطـب  « :است كه نيا ،انجام شده سهيمقا ر متند دو قطب نيكه در آن ب يتنها حالت

  »!اش است يشمال يجنوب سردتر از همتا
  :گريد يها نهيگز تشريح

  ! ديرو ينم يدرخت اي اهيگ چيدو قطب، ه ايندر »: 2« نةيگز
  !است يبهتر از جنوب يهوا در قطب شمال»: 3« نةيگز
  !است دايز اريها در هر دو قاره بس باران زشير نيانگيم»: 4« نةيگز

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 خواه) (الهه مسيح  »3«گزينة  -39
بـالاتر   اي) از سطح دريكم زانيمبه قطب جنوب فقط چند متر («مطابق متن، عبارت 

 يقطـب جنـوب   ةسـطح قـار  « است كـه  در متن اشاره شده نادرست است؛ زيرا!» است
  »است ايح درسط يبالا لومتريك 3حدود 
  :گريد يها نهيگز تشريح

  است!  شتريب يدر قطب جنوب ياست ول اديت سرما در دو قطب زشد»: 1« نةيگز
  !رود ها در قطب جنوبي به شمار مي بادهاي شديد يكي از دشواري»: 2« نةيگز
 يدر قطب جنـوب  واناتياز ح يخاص يها فقط گونه ي،عوامل جو ليبه دل»: 4« نةيگز

    !ندكن يم يزندگ
  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  
 خواه) (الهه مسيح  »3«گزينة  -40

مجهـول   يفعل ـ يوقت ـ. نادرست اسـت » ةيفعل جملةفعل و مع فاعله « ،»3«گزينة در 
 آن نادرست است. يفاعل برا ذكراست، فاعل ندارد و 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

 خواه) (الهه مسيح  »2«گزينة  -41
 ـؤمفرد م» تشمل«فعل مضارع  نادرست است. »لمخاطبل«، »2«گزينة در   بي ـث غانّ

   .نه مخاطب ،است
، بـا  ديآ ياسم نميك فاعل آن به صورت  ،كه مخاطب باشد يفعل ديدقت كن همچنين

  دهيم. توانستيم به سؤال پاسخ توجه به اين نكته هم مي
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 خواه) (الهه مسيح  »3«گزينة  -42

» العالَم«با توجه به متن، كلمة داده شده،  است.  نادرست» اسم فاعل« ،»3« گزينةدر 
 ل نيست.  ؛ بنابراين اسم فاع»دانشمند«به معني » العالم«است، نه » دنيا«به معني 

  (تحليل صرفي و محل اعرابي) 
----------------------------------------------  

 (سيدمحمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  -43
از باب افعال بوده و عين الفعل (حرف دوم ريشه) آن كسـره دارد، بنـابراين   » ينقذوه«

ح صـحي » ر«با فتحـه روي حـرف   » غرَق«صحيح است. همچنين » ينقذوه«به صورت 
  است.

  (ضبط حركات)  
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 (سيده محيا مؤمني)  »3«گزينة    -44
  »رساند. كند و به مردم سود مي كسي كه براي مصلحت دولت كار مي ≠مزدور«

 هاي ديگر: تشريح گزينه

  »جاري شد: به راه افتاد و از جايي به جايي ديگر حركت كرد.»: «1«گزينة 
هايي مختلف سـفر   سواركاران: جماعتي كه (سوار) بر چهارپايان به مكان»: «2«گزينة 

  »كنند. مي
بـه وجـود   «ايجاد كرد: بنايي را كه از پيش نبـود، سـاخت و متـرادفش    »: «4«گزينة 
  »است» آورد

  (واژگان)  
---------------------------------------------  

 زاده) (علي محسن  »2«گزينة  -45
جمع مكسر واژة » دروس«، »وقت«كسر واژة جمع م» أوقات«هاي  واژه »2« ةگزيندر 

  .باشد مي» نائم« جمع واژة» نيام«و » درس«
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  جمع مكسر هستند.» الطلاّب«و » قوانين»: «1«گزينة 
  جمع مكسر هستند.» سياح«و » سكاّن»: «3«گزينة 
  ستند.جمع مكسر ه» أسباب«و » أمراض»: «4«گزينة 

  (واژگان)  
---------------------------------------------  

 )كاظم غلامي(  »1« گزينة -46
ندارد، آمده پـس معنـاي جمـع دارد:    » ال«با جمع مكسري كه » هذه«در اين گزينه 

  شود:ها اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه مياما در ساير گزينه». ها اين«
كه مانند مرواريدهاي پخش شده آسمان شـب را   ها ستارگاني هستنداين »:1«گزينة 
  اند.آراسته
  اند.شدگان به كرونا بسيار كوشيدهاين پرستاران براي درمان دچار »:2«گزينة 
هـاي پوسـتي دچـار     اين پرتوهاي خورشيدي ممكن است ما را به بيماري»: 3«گزينة 

  كند.
ف خـود عمـل   كننـد پـس بـه تكـالي    ليت ميؤاين هموطنان احساس مس»: 4«گزينة 

  كنند.   مي
  (قواعد اسم)  

---------------------------------------------  
 پور) (اسماعيل علي  »4«گزينة    -47
دوازده درهم داشتم و ساعت ده صبح به بازار رفتم و يك لبـاس خريـدم و بـراي آن    «

 (نـُه)  سه درهم پرداختم و بعد از چهار ساعت به خانه بازگشـتم. هنگـام بازگشـت ....   
  .(دو) بود درهم داشتم و ساعت ......

  (عدد)  
---------------------------------------------  

 پور) (اسماعيل علي  »2«گزينة    -48
  باشد.نام شهر است پس اسم علم مي »2« ةگزيندر » مكةّ«

: حميـدة «و » المشهد: صحنه«، »البرازيلي: برزيلي(«علم نداريم ها اسم در ساير گزينه
  اسم علم نيستند.)» ستوده

  (قواعد اسم)  
---------------------------------------------  

  ابهر) -(ولي برجي  »3«گزينة    -49
را بـا فعـل   » سـار «از افعال ناقصه است، در اين گزينه نبايد » يصبحوا« »1« ةگزيندر 

 ةگزين ـاز افعـال ناقصـه اسـت. در    » تَصير« »2« ةگزيناشتباه گرفت. در » صار«ناقص 
گردانـد،   (باب تفعيل است) به معناي (مي» يصيرُ«فعل ناقص وجود ندارد و نبايد  »3«

از افعـال ناقصـه   » تكَـن » «4« ةگزين ـسازد) را با افعال ناقصـه اشـتباه گرفـت. در     مي
  باشد. مي

  (انواع جملات)  

 (سيده محيا مؤمني)  »3«گزينة  -50
»دفاعل و مستثني منه مي باشد.» أح  
شيريني را نچشيده است، مگر كسي كـه بـراي رسـيدن بـه اهـدافش       احدي در دنيا«

  »كند. تلاش مي
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  است.» حصر«: مستثني منه وجود ندارد و ساختار جمله، ساختار »1«ة گزين
  مستثني منه و مفعول است.» أحداً: «»2«ة گزين
  مستثني منه و نائب فاعل است.» أحد: «»4«ة گزين

  (استثناء)  
----------------------------------------------  

 
  

 )سيداحسان هندي(  »1« گزينة -51
مـرگ انسـان و    دنيو بـا فـرا رس ـ   كننديوجود جهان پس از مرگ را انكار م يگروه
مـرگ   دگاه،ي ـد ني ـ. در ابندنـد يم ـ شهيهم ياو را برا ةپروند او، شدن جسم يمتلاش

دفتـر عمـرش بسـته     ا،ي ـدر دن يزنـدگ  يپس از مـدت  ياست و هر انسان يزندگ انيپا
سورة جاثيـه كـه    24. آية گردديم يستيو رهسپار ن ابدييم انياو پا اتيو ح شود يم

و قالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيي و مـا يهلكنـا الا الـدهر و مـا     «فرمايد: مي
تنها گذشت پندارند بيانگر كساني است كه مي ،»لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون

  كند.روزگار است كه آنان را نابود مي
 )42، صفحة 4، درس 1دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )بقا محمد رضايي(  »3« گزينة -52

انسان، مانند موجودات ديگر، از قاعدة كلي هدفمندي جدا نيسـت و قطعـاً هـدفي از    
ماوات و   «ة كلي هدفمندي در آية آفرينش او وجود داشته است. قاعد و ما خلقنـا السـ

هاسـت را بـه    ها و زمـين و آنچـه بـين آن    : و ما آسمان…الارض و ما بينهما لاعبين 
  ترسيم شده است.» ها را جز به حق خلق نكرديم. بازيچه نيافريديم، آن

 )5، صفحة 1، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )فيروز نژادنجف(  »4« گزينة -53
زا) بـه انكـار اعمـال     هـاي وحشـت   بدكاران با ديدن نامة اعمال (تجسم اعمال: صورت

وغ سـوگند  آورند تا جايي كـه بـراي نجـات از مهلكـه، بـه در      ناشايست خود روي مي
كـه بـا وجـود     كنـد  شاهدان و گواهاني را حاضر مـي خداوند  خورند. در اين هنگام مي
ر نيست. هر دو آيه دربارة حضور شاهدان است اما اعضاي ديگر انكار كردن ميسها  آن

  ال در ارتباط است.ؤبدن گزينة بهتري است و با خواستة صورت س
 )75و  74هاي ، صفحه7 ، درس1دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )فيروز نژادنجف(  »4« گزينة -54

شتاب كنيد براي رسيدن به آمـرزش پروردگارتـان و بهشـتي    « فرمايد:قرآن كريم مي
ها كه در  ها و زمين است و براي متقيان آماده شده است. همان كه وسعت آن، آسمان

برنـد و از خطـاي    كنند و خشم خـود را فـرو مـي    زمان توانگري و تنگدستي انفاق مي
ا كه وقتي مرتكب عمل زشتي ه گذرند و خدا نيكوكاران را دوست دارد. و آن مردم مي

افتند و بـراي گناهـان خـود طلـب      كنند، به ياد خدا مي شوند، يا به خود ستم مي مي
  ».كنند. آمرزش مي

 )84، صفحة 8 ، درس1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )عباس سيدشبستري(  »3« گزينة -55
كنـد   هايي كه به فرزندش مي بعد از سفارش تصميم و عزم براي حركت: لقمان حكيم

و اصبر علي ما اصابك انّ «گويد:  دهد به وي مي و راه و رسم زندگي را به او نشان مي
  ».ذلك من عزم الامور

 )97، صفحة 9، درس 1دين و زندگي (

 فرهنگ و معارف اسلامي
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 )محمدرضا فرهنگيان(  »4« گزينة -56
از  اي نس گيرد لحظـه كس كه با خدا ا آن«فرمايد:  امام سجاد (ع) در مناجات خود مي

كسـي كـه از فرمـان    «و طبق فرمايش امام صـادق (ع):  » شود. خداوند رويگردان نمي
  »كند، او را (او خدا را) دوست ندارد. خداوند سرپيچي مي

 )120و  116هاي  ، صفحه11، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )هنگيانمحمدرضا فر(  »2« گزينة -57
جـا بمانـد،    خواهـد ده روز در آن  اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش يا به جايي كه مي

كند انجام نداده بايـد آن روز را روزه بگيـرد ولـي     برسد اگر كاري كه روزه را باطل مي
كند انجـام داده اسـت فقـط مكلـف بـه قضـاي آن روز        اگر كاري كه روزه را باطل مي

بـه فقيـر يـا    هـم  جا نياورد بايد يك مـد طعـام    نده قضا را بهباشد و اگر تا سال آي مي
  مستحق بدهد.

 )139 و 138هاي ، صفحه12، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )محمدرضا فرهنگيان(  »1« گزينة -58
دان ش زنان و مـر شچون زنان در قبال نعمت زيبايي مسئوليت بيشتري دارند، بين پو

سـاز مسـئوليت، برآمـده از برخـورداري از نعمـت       تفاوت ايجاد شده است. پس زمينه
تر زيبايي است. پوشش و حجاب زنان در ايران باستان چنان برجسـته بـود كـه     بيش

توان ايـران باسـتان را منشـأ اصـلي      حتي برخي از مورخان غربي بر اين باورند كه مي
  گسترش حجاب در جهان دانست.

 )، تركيبي14و  13 هاي ، درس1دگي دين و زن(
----------------------------------------------   

 )پور امين اسديان(  »3« گزينة -59
خدايا ايام زندگي مرا به آن چيـزي اختصـاص بـده كـه     «فرمايش امام سجاد (ع) كه: 

  »؟كند براي چه زندگي مي«خواهد بداند:  بيانگر آن است كه انسان مي» …
 )7، صفحة 1، درس 2گي دين و زند(

----------------------------------------------   
 )فيروز نژادنجف(  »4« گزينة -60

  تشخيص زمان ختم نبوت در حيطة علم الهي است.
الاسلام ديناً فلـن   و من يبتغ غير«فرمايد: قرآن كريم در مورد زيانكاري در آخرت مي

  »من الخاسرينَ ةيقبل منه و هو في الآخر
 )33و  29هاي ، صفحه3، درس 2دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )فيروز نژادنجف(  »3« گزينة -61

ألم تر إلي الذينَ يزعمون أنهم آمنوا بمـا انـزل إليـك و مـا     «مطابق آيات سورة نساء: 
يريـد  بـه و   اكفـرو انزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلي الطاغوت و قـد أمـروا أن ي  

  »الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً
 )59، صفحة 5 ، درس2دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )عباس سيدشبستري(  »4« گزينة -62

بر رسول اسلام نـازل  » …يا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك «كه آية شريفة  بعد از اين
به حجاج را دادند در قسمتي از سخنراني از مـردم پرسـيد:    شد و ايشان دستور توقف

اي مردم چه كسي به مؤمنـان از خودشـان سـزاوارتر اسـت؟     « »:…ايها الناس من «
سپس حديث غـدير را بيـان   » گفتند: خدا و پيامبرش بر ما ولايت و سرپرستي دارند.

  فرمود.
مد، ايشان بعد از مراسمي كه از جانب خدا براي پيامبر آ» انذار«كه فرمان  بعد از اين 

را قبـول كـرد، دسـت آن حضـرت را در دسـت       (ص) حضرت علي (ع) دعوت پيامبر
  گرفت و بيعت ايشان را پذيرفت.

 )89و  88 ،84هاي  ، صفحه7 ، درس2دين و زندگي (

 )مجيد فرهنگيان(  »2« گزينة -63

و  هــاي متعــدد، بارهــا مســلمانان را نســبت بــه ضــعف امــام علــي (ع)، در ســخنراني
سـوگند بـه   «فرمـود:   داد و مـي  اميـه، بـيم مـي    شان در مبارزه با حكومت بني سستي

دست قدرت اوست، آن مردم (شاميان) بر شـما پيـروز خواهنـد     خداوندي كه جانم به
ترند، بلكه به ايـن جهـت كـه آنـان در راه      شد؛ نه از آن جهت كه آنان به حق نزديك

اگـر تحـول معنـوي و    » …برند  مان او را ميرود شتابان فر باطلي كه زمامدارشان مي
فرهنگي ايجاد شده در عصـر پيـامبر (ص) و دو ميـراث گرانقـدر آن حضـرت يعنـي       

مانـد (صـحيح بـودن     نبودند، جز نامي از اسلام باقي نمـي » اطهار  قرآن كريم و ائمة«
  ها) قسمت دوم همة گزينه

 )113و  112هاي ، صفحه9، درس 2دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )بقا محمد رضايي(  »3« گزينة -64

نيسـت؛ بلكـه   » كـنم  خدايا، بر تو توكل مي«توكل كردن فقط به معناي گفتن جملة 
گـاه خـود ببينـد. اگـر      خدا توكل كنـد و واقعـاً او را تكيـه    انسان بايد در قلب خود بر

رين وجه چاره خواهد كرد و آن چيـزي را  بهتبه گونه باشيم، خداوند كارهاي ما را  اين
  .تاً به نفع ما است پيش خواهد آوردقكه حقي

برگزيدن بهتـرين راه ممكـن پـس از مشـورت و     »: 2و  1«هاي  دليل نادرستي گزينه
  انديشه، وظيفة انسان است، نه حمايت خدا.

 )111و  110هاي  صفحه، 10، درس 1دين و زندگي (
 ----------------------------------------------   

 )بقا حمد رضاييم(  »2« گزينة -65

پـذيرد و   عد روحاني اوست كـه تجزيـه و تحليـل نمـي    منظور از خود حقيقي انسان، ب
عـد روحـاني،   دهـد؛ البتـه ب   حتي بعد از مرگ، آگاهي و حيات خود را از دسـت نمـي  

انين و مقررات ) قو4و  1 يها (نادرستي گزينه .تغييرپذير است و حالات گوناگون دارد
  اند. ثابت بنا شده» نِم«افراد بر پاية پذيرش  جامعه و روابط بين

 )34و  32، 31هاي ، صفحه3، درس 1دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )محمدرضا فرهنگيان(  »1« گزينة -66

ي اسـت كـه عـزت    نوجواني و جواني بهترين زمان براي پاسخ منفي دادن به تمـايلات 
هنـوز بـه گنـاه     ،بـرد  كند. انساني كه در اين دورة سني به سر مـي  نفس را ضعيف مي

دار نشـده اسـت و بـه تعبيـر      هاي نامشروع در وجـود او ريشـه   عادت نكرده و خواسته
  تر است. پيامبر اكرم (ص) چنين كسي به آسمان نزديك

 )201 ، صفحة16، درس 2دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )بقا محمد رضايي(  »4« گزينة -67

  .ورزد كه نسبت به آن تحريك شود انسان به چيزي حرص مي
بـه اسـتفادة    كند؛ بلكـه توصـيه   احكام الهي انسان را از توجه به اميال مادي منع نمي

  نمايد. ها مي دل از آنتمع
 )85صفحة ، 7 ، درس2دين و زندگي (

----------------------------------------------   

 )محبوبه ابتسام(  »2« گزينة -68

كـوردلان  » ؟ايـد  گرفتـه  غير از او (خـدا) سرپرسـتاني  بگو آيا «مخاطب عبارت مذكور 
هستند (قل افاتخذتم...) چون مالك سود و ضرر خود نيستند، نبايد ولي باشند و آنان 

  را سرپرست خود قرار داد.
 )22، صفحة 2 ، درس3دين و زندگي (
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 )پور امين اسديان(  »4« ةگزين -69
رسـد دو روش متفـاوت پـيش     ها مي ها در برابر هر خير و شري كه به آن برخي انسان

هاي سسـت   نيز به اين انسان» … فتنةن اصابته او  …«گيرند كه عبارت شريفة  مي
  ايماني كه پرستششان از روي ترديد است، اشاره دارد.

 )34، صفحة 3 ، درس3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )پور امين اسديان(  »1« گزينة -70
خداونـد يوسـف (ع) را تنهـا    » …فاسـتجاب لـه ربـه فصـرف     «مطابق با مفهوم آيـه  

نگذاشت و لطف حق به ياري او شتافت و پروردگارش دعاي خالصانة او را اجابت كرد 
  ها را از او برگرداند. و مكر و نقشة آن

 )49، صفحة 4، درس 3زندگي  دين و(
----------------------------------------------   

 )عباس سيدشبستري(  »3« گزينة -71
خداوند قدرت اختيار و اراده را به ما عطا كرده و از ما خواسته است با اسـتفاده از آن  

وسـيلة خداونـد سـخن     جهـان بـه   تقديرريزي كنيم. وقتي از  براي زندگي خود برنامه
و زمـان يـك موجـود      گوييم، منظورمان فقط تعيين طول، عـرض، حجـم، مكـان    مي

  ترين و آشكارترين تقديرها هستند. نيست. اينها ساده
 )59 و 57هاي ، صفحه5 ، درس3دين و زندگي (

----------------------------------------------   
 )كبير مرتضي محسني(  »4« گزينة -72

هركس چهل روز كارهاي خود را خالصانه براي خـدا انجـام   « فرمايد: پيامبر اسلام مي
يعني خاستگاه جاري » هاي حكمت از قلبش بر زبانش جاري خواهد شد. دهد چشمه
باشـد و   هاي حكمت از قلب به زبان، انجام خالصانة چهل روزة كارها مـي  شدن چشمه

، »دينهملنه ـ«يعنـي اخـلاص و   » در راه«بـه معنـاي   » فينا«هاي  اين موضوع در واژه
نا ان االله لم سـب هو الذين جاهدوا فينا لنهـدين «در آية شريفة » قطعيت هدايت الهي«

كننـد حتمـاً آنـان را بـه      ]تـلاش و [و كساني كه در راه ما جهـاد  »: «لمع المحسنين
  باشد.مي» كنيم و در حقيقت خداوند با نيكوكاران است. هاي خود هدايت مي راه

 )، تركيبي6 و 4هاي  ، درس3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )حسين ابراهيمي(  »2« گزينة -73
بـه سـوي گنـاه    » گناه كـن و بعـد توبـه كـن    «شيطان ابتدا انسان را با اين وعده كه 

سازد. در اين حالت انسان با  كشاند و وقتي آلوده شد، از رحمت الهي مأيوسش مي مي
 ـ «گويد:  خود مي إنَّ االله يحـب  «و بـا توجـه بـه آيـة     » ام پذيرفتـه نيسـت.   هديگـر توب
  شود كه انسان مورد محبت خدا واقع گردد. تكرار توبه باعث مي» التوابينَ

 )99تا  97 هاي ، صفحه8، درس 3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )محبوبه ابتسام(  »4« گزينة -74
فيلم براي گسترش فرهنگ اسلامي از مصاديق عمل صـالح و از   يغ، توزيع و تبلتوليد

  واجبات كفايي و داراي پاداش اخروي بزرگ است.
مسـتحب   به منظور اشاعة فرهنگ و معـارف اسـلامي   …هاي اينترنتي و  ايجاد پايگاه

است و در مواردي واجب كفايي. شركت در مجالس شادي جايز اسـت و اگـر موجـب    
  ، مستحب است.رحم شود  تقويت صلة

 )116 تا 114هاي ، صفحه9 ، درس3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

 )كبير مرتضي محسني(  »4« گزينة -75
وقتي مسلمانان شنيدند كه پيامبر اسلام (ص) به دستور خداوند اين دو عمل را حرام 

ايـن آيـه را    ال كردند، خداوند نيزآمدند و در اين باره سؤ (ص) كرده است نزد پيامبر
ن الخمر و الميسر قل فيها اثم كبير و منـافع للنـاس و اثمهـا    يسئلونك ع«نازل كرد: 

پرسند بگو در آن دو گناهي بزرگ و  از تو دربارة شراب و قمار مي»: «اكبر من نفعهما
، ايـن آيـه  » تـر از منفعتشـان اسـت.    هايي براي مردم است اما گناهشان بزرگ منفعت

ادع الي سـبيل  « اي است كه دعوت مردم را با استدلال و حكمت بيان كرد: يادآور آيه
ــالتي هــي احســن   الحســنة الموعظــةو  بالحكمــةربــك  ــه راه »: «…و جــادلهم ب ب

اي كـه نيكـوتر    پروردگارت دعوت كن با دانش استوار و اندرز نيكو و با آنان بـه شـيوه  
  »…است مجادله نما 

 )، تركيبي13و  9 هاي س، در3دين و زندگي (
----------------------------------------------   

  
  

  )حسن روحي(  »1«گزينة  -76
ايسـتم،   قدر نزديك به او مي هكردن با يك فرد چ كه هنگام صحبت اين« ترجمة جمله:

  »، بلكه به فرهنگ من نيز بستگي دارد.ايشانتنها به رابطة من با  نه
  :نكتة مهم درسي

نقش فاعـل را   ”How close I stand to someone“  مياس وارة جملها ج در اين
قبـل از فعـل نادرسـت     ”it“جمله نياز به فعل اصلي دارد. استفاده از  ،؛ بنابرايندارد
). براي استفاده از ضـمير موصـولي بايـد    »2«چون جمله فاعل دارد (رد گزينة  ،است

نيسـت (رد    ميجـا اس ـ  اما در اين ،براي توصيف كردن داشته باشيم  ميقبل از آن اس
توانـد نقـش فعـل اصـلي را      دار باشد و مصدر نمـي  ). فعل جمله بايد زمان»3«گزينة 
  ).»4«(رد گزينة باشد  داشته

  (گرامر) 
 ---------------------------------------  

  )سعيد كاوياني(  »4«گزينة  -77
نكند، ممكـن اسـت شـركت    بازار را برآورده  يازهايمحصول ناين اگر «ترجمة جمله: 

 ،ها فروخته شـده اسـت   به آن ]اين محصول[كه  يكنندگان مصرف ةمجبور شود به هم
  »توانند درخواست بازپرداخت كنند. مياطلاع دهد كه 
  :نكتة مهم درسي

كنـد   را كه به انسان اشاره دارد توصيف مـي  ”consumers“اسم  ،وصفي وارة جمله
 ،وصـفي دارد  ةوار كه اين كلمه نقش مفعولي در جمله با توجه به اين ).»3«ة رد گزين(

 ”sold“ فعـل  ،از طرفي .)»1«ة رد گزين(بايد داراي ساختار مجهول باشد  هوار جمله
 »4« ةتنهـا گزين ـ  ،بنـابراين  .)»2«ة رد گزين ـ(باشـد   مـي  ”to“ ةنيازمند حرف اضـاف 

 باشد. ميصحيح 
  (گرامر) 

 ---------------------------------------  
  )روش عقيل محمدي(  »4«گزينة  -78

مراتـب   تواننـد  ها مـي  آنبا قوانين جديد مخالف است،  اناگر دانشجوي«ترجمة جمله: 
  »اي به مدير دوره اعلام نمايد. نگراني خود را طي نامه

  مهم درسي:  ةنكت
شـرطي از   ةبريم كه جمل ميپي  ،در جواب شرط ”should“ كمكي فعلبا توجه به 

  زمان حال ساده باشد.به شرط بايد  ةل جملنوع اول است و فع
  (گرامر) 

 ---------------------------------------  
  )اله استيري رحمت(  »2«گزينة  -79

اين چهارمين باري بود كه پدربزرگم خودش تـلاش كـرد تـا ماشـين     «ترجمة جمله: 
  »د.دست نياور هتعجبي نداشت كه موفقيت چنداني ب اش را تعمير كند و برايم قديمي

  نكتة مهم درسي:
توان از زمـان   خالي نمي در جاي، ”It was the fourth time“با توجه به ساختار 

چـرا كـه جملـه هـيچ ارتبـاطي بـا زمـان حـال نـدارد (رد           ،حال كامل استفاده كـرد 
تـوان از   از سوي ديگر، براي تأكيد بر انجام فعل توسط فاعل مي»). 4و  3«هاي  گزينه

   »).1«اصله بعد از فاعل استفاده كنيم (رد گزينة ضماير انعكاسي بلاف
  (گرامر) 

 زبان انگليسي 
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  )محدثه مرآتي(  »3«گزينة  -80

 از تعـدادي  كـه  داد نشـان  ،شـد  انجام بريتانيا در كه اخير نظرسنجي«ترجمة جمله: 
 مـورد  در ييهـا  نگرانـي  زيـرا  ،دهنـد  ادامـه كردن  كار به داشتند قصد دهندگان پاسخ
  »  .داشتند بازنشستگي صورت در شدن حوصله بي
  ) كنار گذاشتن2   ) رها كردن1
  ) رنج بردن از4  ) ادامه دادن 3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )تيمور رحمتي(  »3«گزينة  -81
خـاطر تعـداد    بـه  نامفهوم و خواندش نيز دشوار بود، عمـدتاً  متن واقعاً«ترجمة جمله: 

  »ده بودند.افتا از قلمزياد كلماتي كه 
  كامل) 2  ) پيشرفته1
  ) ناراحت  4  ) نامفهوم3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »3«گزينة  -82
كشـت   ي قابلها با افزايش جمعيت جهان و كاهش دسترسي به زمين« ترجمة جمله:

اي در حـال   طـور فزاينـده   جديد، تأمين غذاي كافي براي جمعيت انسـاني جهـان بـه   
  »شوار شدن است.د
  صبورانه، با شكيبايي) 2  فوراً، بلافاصله) 1
  طور تصادفي  به) 4  طور روزافزون طور فزاينده، به ) به3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )محدثه مرآتي(  »4«گزينة  -83
 و نكـرد  تـوجهي  او اما كند، رانندگي تر آهسته خواستم جك از اگرچه«ترجمة جمله: 

  »  .كرد جريمه دلار 75 غيرمجاز سرعت دليل به را او پليس
  ) لذت2  ) توجه1
 ) توجه4  ) علاقه3

  :نكتة مهم درسي
  دقت كنيد.» توجه كردن به چيزي«ي امعن به ”take notice of sth“به عبارت 

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )سعيد كاوياني(  »1«گزينة  -84
دهد كه بهتـرين زمـان بـراي رزرو     ميي دو سال گذشته نشان ها داده: «ترجمة جمله

  ».بين نوامبر و دسامبر خواهد بود ،2023پرواز داخلي براي فصل تعطيلات 
  شمار ) بي2  ) داخلي1
 ) پيچيده  4  ي) نامرئ3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )محمدجواد آقايي(  »3«گزينة  -85
 بـه  مبـتلا  جـوان  بيمـاران  درمـان  كـه  معتقدنـد  باتجربه روانشناسان«له: ترجمة جم

  ».باشد دشوار بسيار است ممكن كوتاه دورة يك شخصيت دراختلالات شديد 
  ) تقاضا، درخواست2  ) منبع1
  ) رويداد4  نظمي اختلال، بي) 3

  )واژگان( 

  )محدثه مرآتي(  »2«گزينة  -86
 كتابخانـه  در كتـابي  دنبـال  به ]مدتي[ خردسال كودك كه اين از بعد«ترجمة جمله: 

  » .كند پيشنهاد ]به او[ را ة خودشعلاق مورد كتابكه  گرفت تصميم كتابدار گشت، 
  ) پيشنهاد كردن2  ) منتشر كردن1
 ) گردآوري كردن 4  ) قرض گرفتن3

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -87
، گـم شـد. امـا    ه بودجين يك بار وقتي مادرش او را به مركز شهر برد« :ترجمة جمله

جـين الان هـر موقـع كـه در      ،بنـابراين  .ترسد ميمار گزيده از ريسمان سياه و سفيد 
  »ماند. مينزديك مادرش  ،مركز شهر هستند

  ) دور باش، عزيز باش1
  ترسد مي) مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد 2
  برد اد ميبادآورده را ب) 3
  كه از ديده برفت ) از دل برود هر آن4

  )واژگان( 
 ---------------------------------------  

  ترجمة متن كلوزتست:
. انـد  داشته وجود دايناسورها زمان از ها آن. اند بوده اقيانوس شكارچيان ترين مخوف ها كوسه

 ها درياچه و ها رودخانه از برخي در همچنين و جهان سراسر يها اقيانوس در توان مي را ها آن
 اسـتخوان  ها ماهي بيشتر كه است اين كوسه و ديگر يها ماهي بيشتر بين تفاوت يك يافت.
 تفاوت. نيست قوي استخوان ةانداز به اما است، تفس غضروف. دارد غضروف كوسه ، امادارند
 هـا  مـاهي  شـتر بي كـه  حـالي  در كنـد،  شنا جلو بهرو تواند مي فقط كوسه كه است اين ديگر
 در دارنـد،  لغزنـده  يهـا  فلـس  كلـي  طـور  به نيز ها ماهي. كنند شنا عقب و جلو به توانند مي

 .است سنباده كاغذ شبيه كه دارد ربز يها فلس كوسه كه حالي

  )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  -88
  :نكتة مهم درسي

   كنيم. مياستفاده  ”since“زمان از  أبراي اشاره به مبد
  )كلوزتست( 

- --------------------------------------  
  )روش عقيل محمدي(  »1«گزينة  -89

  :نكتة مهم درسي
بـريم كـه سـاختار جملـه      مـي پي  ،”They“با توجه به معني جمله و نقش مفعولي 

   مجهول است.
  )كلوزتست( 

 ---------------------------------------  
  )روش عقيل محمدي(  »4«گزينة  -90

  :نكتة مهم درسي
تـوانيم   ميكه بين دو چيز مقايسه صورت گرفته است، ن توجه به مفهوم جمله و اين با

در  ،از طرفـي ). »2و  1«ي هـا  از صفت ساده و صفت عالي استفاده كنـيم (رد گزينـه  
  ).»3«ة داريم (رد گزين ”than“ ةصفت برتري بعد از صفت نياز به حرف اضاف

  )كلوزتست( 
------------------------------- --------  

  )روش عقيل محمدي(  »2«گزينة  -91
  توانا) 2  نظير بي) 1
  موجود) 4  آرام) 3

  )كلوزتست( 
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  )روش عقيل محمدي(  »3«گزينة  -92

   و سليس صورت روان هب) 2  مكرراً) 1
  احتمالاً) 4  كلي طور به) 3

  )كلوزتست( 
 ---------------------------------------  

  :1مطلب  ترجمة متن درك
شـود و   سـازماندهي مـي   (WWF) ت زمين توسط صندوق جهـاني طبيعـت  ساع ]رويداد[

زرگ معمولاً در پايان ماه مارس هر سال است. در اين شب، مردم در سراسر دنيا ب يرويداد
زمـان   ها، مـدارس و مشـاغل خـود را هـم     هاي خانه يعني چراغ -» روند فرو مي يتاريكدر «
  كنند. مدت يك ساعت خاموش مي به
ميليـون نفـر در    2,2كـه   آغاز شد، زمـاني  2007ت زمين در استراليا در سال ساع ]رويداد[

مدت يك ساعت خاموش كردند. از آن زمان به بعـد   ضروري را بههاي غير سيدني تمام چراغ
المللي تبديل شد و بسياري از كشـورهاي جهـان در آن شـركت كردنـد.      به يك رويداد بين

 در رج ايفل در پاريس و سـاختمان امپـاير اسـتيت   هاي معروف مانند ب بسياري از ساختمان
اند. حتي فضانوردان در ايسـتگاه فضـايي    ساعت زمين خاموش شده ]رويداد[نيويورك براي 

   اند. المللي نيز با كاهش مصرف انرژي خود در اين ايستگاه مشاركت داشته بين
ان بـراي اقـدام   محيطي و فراخـو  افزايش آگاهي در مورد مسائل زيست ]ساعت زمين[ ةايد 

ها از زندگي سالم، شاد و پايدار در حال حاضر و آينده  براي حفاظت از طبيعت است تا انسان
 هـا فقـط بـراي يـك سـاعت باعـث       برخوردار شوند. درست است كه خاموش كـردن لامـپ  

اسـت. پيوسـتن بـه     ]كـار [ شود. اما اين تنهـا شـروع   جويي اندكي در مصرف برق مي صرفه
چـه   شود مـردم در مـورد مشـكل تغييـرات آب و هـوا و آن      مين باعث ميساعت ز ]رويداد[

 فكر كنند. ،خود براي حفاظت از طبيعت انجام دهند ةتوانند در زندگي روزمر مي

  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -93
  »هدف اصلي متن چيست؟«جمله:  ةترجم

  »المللي معرفي كردن يك رويداد بين«
  (درك مطلب) 

---------------------- -----------------  

  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -94
نويسنده تمام موارد زير را در رابطه با ساعت زمين ارائـه كـرده اسـت    «ترجمة جمله: 

  »آن. … جز به
  »منفي نتايج«

  (درك مطلب) 
 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -95
 از نظر معنـايي بـه   »3«در پاراگراف (آگاهي)  ”awareness“ ةكلم«ترجمة جمله: 

  »ترين است. نزديك …
»“knowledge” (دانش)«  

  )درك مطلب( 
 ---------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -96
سـاعت   ]رويـداد [كه شـركت كـردن در   گرفت نتيجه  توان مي از متن«ترجمة جمله: 

  » …زمين 
شدن از زندگي شاد و پايدار تلقي  ر جهت برخوردارد يتواند گام كوچك اما مثبت مي«

  »شود.
  )درك مطلب( 

  

  :2مطلب  ترجمة متن درك
اگر رزرو شما خيلي زودتر از موعد انجام شده باشد، ممكن است شركت هواپيمايي پيشنهاد 

يد و سوابق نها را دريافت نك حال، اگر بليت هايتان را براي شما پست كند. با اين دهد كه بليت

اند، ممكن است مجبـور شـويد    ها را پست كرده ها بليت ركت هواپيمايي نشان دهد كه آنش

خود را بگيريد.  ةشد هاي گم هاي خود مراحل دشواري را طي كنيد تا بليت تبراي دريافت بلي

خود را  هاي يتمراجعه و بل مايهواپ طيدفتر فروش بل اي يمحل يبهتر است به آژانس مسافرت

  .ديكن يردايجا خر از آن

خصـوص   محض دريافت بليت، از صحت تمامي اطلاعات موجود در آن مطمئن شويد، بـه  به

ها (اگر هر يك از شهرها بيش از يك مورد دارند)، تاريخ پرواز و اطلاعـات شخصـي    فرودگاه

مهم است كه  ،د.  همچنيننانجام دهدرخواست دهيد تا شما. هر گونه اصلاحات لازم را فوراً 

فروش يا دادن بليت به شخص ديگري را  ةشته باشيد كه اكثر خطوط هوايي اجازخاطر دا به

هـاي   درج شده است تنها كسـي اسـت كـه شـركت     تنمي دهند. مسافري كه نامش در بلي

  دهند. استفاده از آن بليت را مي ةهواپيمايي به او اجاز

پـرواز   ةزيـرا برنام ـ  ،خوبي است كه قبل از شروع سفر، رزرو خود را مجدداً تأييد كنيد ةايد 

خواهنـد   المللي، بيشتر خطوط هوايي از شما مي كند. در سفرهاي بين گاهي اوقات تغيير مي

ساعت قبل از هر پرواز مجدداً تأييد كنيد. اگر اين كـار را   72كه رزرو قبلي خود را حداقل 

 نكنيد، رزرو شما ممكن است لغو شود.

  (سپهر برومندپور)  »4«گزينة  -97
اول  ةشـده در جمل ـ  هـاي ارائـه   احتمـالي عـدم رعايـت توصـيه     ةنتيج«ه: ترجمة جمل

  »چيست؟» 2«پاراگراف 

  »ها رخ دهد. عدم رعايت توصيه ةهريك از موارد فوق ممكن است در نتيج«

  (درك مطلب)

 ---------------------------------------  

  (سپهر برومندپور)  »3«گزينة  -98
  »اشاره دارد. … به »2«پاراگراف  درها)  (آن ”them“ ةكلم«ترجمة جمله: 

  »ها بليت«

  (درك مطلب)

 ---------------------------------------  

  (سپهر برومندپور)  »3«گزينة  -99
  »برد؟ ميرا سود  ينكدام نوع خواننده از خواندن اين مقاله بيشتر«ترجمة جمله: 

  »كند. مسافري كه براي بار اول از خطوط هوايي استفاده مي«

  مطلب)(درك 

 ---------------------------------------  

  (سپهر برومندپور)  »3«گزينة  -100
  »…پاياني متن، نويسنده  ةدر جمل«ترجمة جمله: 

شده در همان پاراگراف را رعايـت   هاي ارائه دهد كه اگر خوانندگان توصيه هشدار مي«

  »ممكن است بيفتد.چه اتفاقي  ،نكنند

  (درك مطلب)
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 )امير محموديان(  »3«گزينة  - 101
گيريم. طبق صورت سؤال، ضـلع دوم   در نظر مي xطول ضلع اول مثلث را 

x −2   شود. متر مي 3
1/ضلع سوم طول طول ضلع دوم از نصف  سـت. پـس اگـر    متـر بيشـتر ا   5

/1 شود.  كم كنيم، برابر با نصف طول ضلع سوم مي ضلع دوممتر از طول  5
  يعني:

   x / x /− − = −2 3 1 5 2 4 5   
xپس نصف طول ضلع سوم،  /−2 4 متر است. پس طول ضـلع سـوم دو    5
  برابر اين مقدار است. يعني: 

  ( x / ) x− = −2 2 4 5 4 9   
  متر است. 23محيط مثلث 

  x x x x x+ − + − =  =  =2 3 4 9 23 7 35 5   
  x , x− = × − = − = × − =4 9 4 5 9 11 2 3 2 5 3 7   

 5متر است. بنابراين طول ضـلع كـوچكتر    11و  7، 5طول اضلاع مثلث 
  متر است.

  )18تا  10هاي  ، صفحهدوم معادلة درجة)، 1( و آمار (رياضي  
---------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »1«گزينة  - 102
در سمت چپ تساوي مخرج مشترك گرفته و تبـديل بـه يـك كسـر واحـد      

  كنيم. مي

  
ax ( a ) x x ,x x ax ( a ) x

x ( x ) x x

+ + ≠− −
= ⎯⎯⎯→ + + + =

− −

2 2 2 02 2 2 2 022 2
   

  حالت داريم: سه ،كه اين معادله يك ريشه داشته باشد براي اين
  حالت اول: معادلة درجة دوم يك ريشة مضاعف داشته باشد:

  ( a ) ( a )( )Δ =  + − =20 2 4 2 0 

  a a a a a + + − =  − + =2 24 4 8 0 4 4 0 

  ( a ) a (*)− =  =22 0 2 

  ( x )
x

( x )
= −

× 22

KÄoò
KÄoò

 مضاعف ريشة 

(*)كند و قبول است.  را صفر نمي اين ريشه مخرجي   a
a

+
⎯⎯→ = − = −

2 12  

  اول باشد. برابر صفر شود و معادلة درجة x2دوم: ضريب  تحال
  a x=  + =0 2 2 0  

xكند و قبول است. اين ريشه مخرجي را صفر نمي   = −1  
aاشد. در حالتي كـه  بمخرج  ها ريشة هحالت سوم: يكي از ريش = باشـد   1−

  افتد. اين اتفاق مي
aو  2مقدار  سه aبنابراين براي  ,= −1 هـا   ضـرب آن  داريم كـه حاصـل   0

  برابر صفر است.
  )38تا  33هاي  دوم، صفحه ةدلة درج)، معا1(رياضي و آمار (  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »2«گزينة  - 103
هـاي   بايد مؤلفـه  ،ها تابع باشند اي از زوج مرتب كه مجموعه دانيم براي آن مي

هـاي اول، بايـد    اول غيريكسان داشته باشند، در صـورت برابـر بـودن مؤلفـه    
  اريم:در دو زوج مرتب زير د هاي دوم هم يكسان باشند. مؤلفه

  ( ,m ),( ,m )+ 23 2 3   
  m m m m ( m )( m )+ =  − − =  − + =2 22 2 0 2 1 0  

  m m = = −2 1IÄ 
m. تابع نيست   f {( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}=  = −2 3 4 2 1 2 2 3 4 2 4  

mتابع است.   f {( , ),( , ),( , ),( , )}= −  = − − −1 2 1 2 1 3 1 1 4  
  )49تا  40هاي  ، صفحه)، تابع1(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )آبادي جواد زنكنه قاسم(  »3«گزينة  - 104

در نمودار سهمي با حـذف هـر عـدد از دامنـه هـيچ عضـوي از بـرد حـذف         
كه طول رأس سهمي را از دامنه حذف كنـيم كـه در ايـن     شود مگر اين نمي

  شود. از مجموعة برد حذف مي ysصورت 
xبنابراين  = yهمان طول رأس سهمي و  1 =   عرض رأس سهمي است: 2

  m m− =  =
−

1 22  

  x n n m n
y

=⎯⎯→ = − + +  =  + =
=

1 2 1 2 1 32  

  )70تا  63هاي  ، صفحهتابع)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »2«گزينة  - 105
هـاي   داد زلزله مقياس نسبتي است، چون قابـل شـمارش اسـت و ويژگـي    تع

  مقياس نسبتي را دارد.
  گروه خوني افراد يك مقياس اسمي است.

يك متغيـر كيفـي و مقيـاس آن از نـوع ترتيبـي       ها در ليگ فوتبال رتبة تيم
   .است

  متغير كيفي است و مقياس آن ترتيبي است چون سه حالت دارد.
  متغير كيفي ترتيبي است. صورت (كم، متوسط، زياد)مقدار مطالعه به 

  )84تا  79هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده، )1(و آمار  (رياضي  
---------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »3«گزينة  - 106

+شـمارة  هـاي   است. بنابراين ميانگين دادهتا  16ها  تعداد داده
16 16و  12

2 

  شود. عنوان ميانه انتخاب مي به
  پس داريم: ،هستند 12و  10ترتيب  به 9و  8دادة شماره 

  
+

= =
10 12   ميانه112

  كنيم:  را جدا مي 11هاي بزرگتر از  داده
  , , , , , , ,12 12 12 14 16 18 20 24 

  ميانگين برابر است با:

  x × + + + + +
= =

3 12 14 16 18 20 24 168  
  )88تا  85هاي  ، صفحههاي آماري كار با داده)، 1(رياضي و آمار (  

 رياضي 
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 )بحيراييمحمد (  »4«گزينة  - 107
  كنيم. حساب مي  20ابتدا نمرة هر درس را با توجه به بيشينة 

xنمرة جغرافيا   x=  =
80 16100 20  

yنمرة ادبيات  
y=  =

100 20100 20  

zنمرة تاريخ   z=  =
90 18100 20  

tنمرة رياضي   t=  =
70 14100 20  

  x + + +
 = = =

16 20 18 14 68 174 4  

  
( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + −

 σ =

+ + +
= =

2 2 2 216 17 20 17 18 17 14 172
4

1 9 1 9 54

  

  )117تا  113هاي  ، صفحهها نمايش داده)، 1(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )محمد حميدي(  »4«گزينة  - 108
~)از نادرســتي گــزارة  p q ~گيــريم كــه  نتيجــه مــي ∨( p ،q  هــر دو

  درست است. pلذا  ،نادرست هستند
  A : ( p ~ q ) ( T T ) T∧ ≡ ∧ ≡ 

  B :~ (~ q p ) ~ ( T T ) ~ T F∨ ≡ ∨ ≡ ≡ 

  C :[( p q ) r ] [( T F ) r ] r
T

∨ ∧ ≡ ∨ ∧ ≡ 

   )11تا  2هاي  ، صفحهآشنايي با منطق و استدلال رياضي)، 2(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )محمد حميدي(  »4«گزينة  - 109

)زيرا  ،نادرست است pارزش  ) =
5 52

6   عددي گويا است.36
yچون نمودار هر خط به شكل  ،درست است qارزش  k=   افقـي  خطـي
   است.

  [( p q ) ~ p ] [( F T ) T ] T
T

∨  ≡ ∨  ≡  

  ) 11تا  2هاي  ، صفحهآشنايي با منطق و استدلال رياضي)، 2(رياضي و آمار ( 
---------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 110
  ها با هم برابرند: در تابع ثابت تمام خروجي

  x x x
y x

y x y x
+ = −  =

 × = × = + = +  = =

1 2 1 2 2 2 41 1 2   

  ) 33تا  25هاي  ، صفحهتابع)، 2ياضي و آمار ((ر  
---------------------------------------------  

 (عليرضا عبدي)  »4«گزينة  - 111

  f ( ) [ ( )] [ ] [ ] [ ]− = − − − − = − − = + =
1 1 1 1 12 2 0 2 22 2 2 2 2   

  f ( ) [ ( )] [ ] [ / ] [ / ]= − − = − − = − − = −
3 3 32 1 5 2 1 5 2 2 42 2 2   

  f ( ) f ( ) ( )− − = − − = + =
1 3 2 4 2 4 62 2   

  ) 39تا  37هاي  )، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

 )احمدرضا ذاكرزاده(  »3«گزينة  - 112
  داريم: fبا توجه به تابع

  
, x

f ( x ) sign( x ) , x
, x

>
= = =
− <

1 0
0 0
1 0

 

  
f g {( , f ( ) g ( )),( , f ( ) g ( ))

,( , f ( ) g ( ))}
 + = + +

− − + −
2 2 2 2 2 0 2 0 0
4 2 4 4 

  f g {( , ),( , ),( , )} + = − −2 2 3 0 3 4 0  
  )54تا  45 هاي ، صفحهآمار)، 2(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 113
استفاده از ميانگين بهتر است و مقدار خط فقـر   ،افتاده نداريمچون دادة دور

  شود با: برابر مي

=ميليون تومان  = =
6 32 2

¸Ã«ºIÃ¶ فقر به كمك ميانگين خط  

  )60تا  56هاي  ، صفحهآمار)، 2و آمار ((رياضي   
 ---------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »2«گزينة  - 114
هستند و اعداد مربع كامل يك رقمـي   7و  5، 3، 2اعداد اول يك رقمي 

  رقم داريم: 7بنابراين  ،هستند 9و  4، 1
شـود.   انتخـاب مـي   4و  2چون عدد بايـد زوج باشـد، پـس يكـان از بـين      

  بنابراين: 

  
{ , }

× × =
6 5 2 602 4   

  ) 8تا  2هاي  ، صفحهر و احتمالآما)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )آبادي جواد زنگنه قاسم(  »3«گزينة  - 115
  با ساده كردن تساوي داده شده داريم:

  x! x! x x= =  =  =  =6 22 64 2 6 3 9   
  ) 6 و 5هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  

 )سعيد عزيزخاني(  »2«گزينة  - 116
نفر  2كنيم. متمم صورت سؤال اين است كه  سؤال را به روش متمم حل مي

a و b بنابراين براي پيدا كردن احتمـال مـتمم    .پشت هم سخنراني كنند
P(Aكنيم. احتمـال مـتمم را بـا     در يك دسته فرض مي ها را آن نمـايش   ′(
  و داريم: مدهي مي

  ab cdef g n ( A ) ! !′⎯⎯⎯⎯⎯→ = ×6 2IÀïS²IejHk÷U  

  n(S) !→ =   اي هاي فضاي نمونه تعداد حالت 7

 ! ! !P ( A )
! !

× ×′ = = =
×

6 2 6 2 2
7 7 6 7   

  ت سؤال داريم:حالا براي پيدا كردن احتمال خواسته شده در صور

  P ( A ) P ( A )′= − = − =
2 51 1 7 7   

  )27تا  14هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  
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 )ابوالفضل بهاري(  »1«گزينة  - 117
 ـ   ةترتيب جمل دست آوردن جملة اول به هبراي ب دسـت   هسـوم و دوم را بايـد ب
  آوريم:

  n a a a a=
+⎯⎯⎯→ = × −  = × −3

3 1 3 4 33 2 3 2   
 a a a = × −  = ×  =3 3 382 3 2 84 3 28  
 n a a a a=

+⎯⎯⎯→ = × −  = × −2
2 1 2 3 23 2 3 2   

 a a a = × −  = ×  =2 2 228 3 2 30 3 10  
 n a a a a=

+⎯⎯⎯→ = × −  = × −1
1 1 1 2 13 2 3 2   

 a a a = × −  =  =1 1 110 3 2 12 3 4  
   )60تا  52 هاي ه، صفحالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  

---------------------------------------------  
 )سعيد عزيزخاني(  »4«گزينة  - 118

  هاي چهارم و پنجم و ششم هستند. وم دنباله، جملهسه جملة د
  a a a a d a d a d+ + =  + + + + + =57 3 4 5 574 5 6 1 1 1  

 a d a d + =  + =3 12 57 4 191 1  
aاز طرفي  = aيعني:  3910 d+ =9 391   

)دســتگاه تشــكيل داده و جملــة اول  a )و قدرنســبت  1( d دســت  را بــه (
  آوريم: مي

 
a d

d a
a d

+ =
 =  = + =

4 191 4 319 391
  

  ام داريم: 21براي جملة 
  a a d= + = + =20 3 80 8321 1 

  )72 تا 62 هاي ه، صفحالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )ا ذاكرزادهاحمدرض(  »3«گزينة  - 119
  هندسي بودن دنباله داريم: با توجه به دنبالة

  m mb ar ( a )
a a

+ +=  =
12

1 1
6   

  m( a ) a+ =1 6  

  ma a m m+⎯⎯⎯→ =  + =  =
2 1 12 1 12 11·H¼U¾M  

  )85تا  74 هاي )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  
---------------------------------------------  

 )ليرضا عبديع(  »1«گزينة  - 120
  با ساده كردن معادلة داده شده داريم:

  x−× =3 2 14 2 64  

  x( ) −× =2 3 2
6
12 2

2
  

  

x x x
x

x
x

− − − −× =  =  − = −
 + =
 =
 =

6 2 6 6 2 62 2 2 2 2 6 2 6
6 6 2
12 2
6

  

  )94تا  86هاي  )، الگوهاي غيرخطي، صفحه3(رياضي و آمار (  

  
  

 (فاطمه حياتي)  »3«گزينة  - 121
  الملل: تعدد روي آوردن كشورها به تجارت بينالف) عوامل م

يكسـان نبـودن كشـورها از نظـر      -2ع و عوامل توليد، بيكسان نبودن منا -1
  وضعيت اقليمي متفاوت -3دسترسي به فناوري و 

وضعيت اقليمي متفاوت: تنوع آب و هـوايي و وضـعيت طبيعـي متفـاوت در     
ينـة توليـدات   شـود كـه هـر سـرزمين، زم     هاي مختلف، باعـث مـي   سرزمين

وهوايي  محصولات خاصي را داشته باشد. براي مثال، خشكبار در وضعيت آب
هاي اسـتوايي در موقعيـت آب و هـوايي كشـورهاي      برخي نقاط ايران و ميوه

  آيد. استوايي به عمل مي
  الملل براي توليدكنندگان: ب) منافع تجارت بين

آلات و لـوازم   ماشـين  ) ادامة كار بسياري از توليدكنندگان بـه وارد كـردن  1
 يدكي يا مواد اوليه از ديگر كشورها بستگي دارد.

) بازارهاي داخلي محدود است؛ به همين دليـل، توليدكننـدگان از طريـق    2
تـري دسترسـي پيـدا كننـد و كالاهـاي       توانند به بازارهاي وسيع صادرات مي

  اضافي خود را با قيمت مناسب و وضعيت بهتر به فروش رسانند.
شود و اگـر   الملل، كالاهاي خارجي وارد كشورها مي نتيجة تجارت بين ) در3

اين امر هدفمند و با مـديريت صـحيح انجـام شـود، توليدكننـدگان داخلـي       
منظور رقابت بـا توليدكننـدگان خـارجي بـه تـلاش بـراي توليـد بهتـر و          به

  شوند. كارآمدتر وادار مي
ها  منابع و سرمايه، اولاً رعايت نشود» هاي مطلق و نسبيمزيت«ج) اگر اصل 

تـر و   شود و ثانياً با توليـد محصـولات كـم    در فضاي توليد اسراف و تبذير مي
  يابد. كيفيت، رفاه جوامع كاهش مي بي

د) كالاهاي ضروري مثل دارو، غذا و محصولات كشاورزي، حوزه انرژي (اعـم  
اند موجـب  تو هاي نو) و صنايع نظامي و دفاعي مي اي و انرژي از نفت و هسته

جويي و سلطة دشمن يا رقيب و ضـعف و وابسـتگي كشـور شـود؛ ايـن       بهانه
ها بدون توجه به ميزان سود، هزينه و بازار و  كالاها و خدمات را كه توليد آن

 نامند. مي» محصولات راهبردي«شود  انجام مي …
  ) 117تا  113هاي  الملل، صفحه(اقتصاد، اقتصاد بين  
----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »1«گزينة  - 122
الف) دو شاخص توليد ناخالص ملي و توليد ناخالص داخلي، در تعريف با هم 
تفاوت دارند، اما در عمل، جـز در مـورد برخـي كشـورها كـه نيـروي كـار و        

كنند (كه در ايـن   ها در خارج از مرزهايشان كار مي هاي زيادي از آن سرمايه
تر از توليد ناخـالص داخلـي خواهـد بـود) يـا       توليد ناخالص ملي بيشحالت 

پذيري بسيار و نيز ورود سرماية بالايي به كشور خود دارند (كـه در   مهاجرت
تر از توليد ناخالص ملي خواهـد بـود)،    اين حالت توليد ناخالص داخلي بيش

  هم نزديك است. معمولاً مقدار اين دو شاخص به
كـه  درصد افزايش يابد درحالي 35قوق كاركنان دولت ب) اگر در كشوري ح

درصد افزايش يافته باشد، آنگاه نـرخ تـورم    17قدرت خريد واقعي آنان تنها 
  درصد است. 18در اين جامعه 

  قدرت خريد واقعي =افزايش اسمي دستمزدها −تورم  ب) 
xدرصد    x x= −  = − =  =17 35 35 17 18 18   

 اقتصاد
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كنند كه هميشه و گذاران، اهالي رسانه و مردم توصيه ميسياست ج) به همة
متغيرهـاي اقتصـادي را بـه     اي در ميان است، همةويژه وقتي پاي مقايسهبه

هـا وارد كننـد؛ چـرا كـه اسـتفاده از      محاسبه و در تحليل» ثابت«هاي قيمت
  انداز است. بسيار غلط» قعيوا«جاي متغيرهاي به» اسمي«متغيرهاي 

   د)
GNP Gross National Product= (توليد ناخالص ملي)  

GDP Gross Domestic Product= (توليد ناخالص داخلي)  
  )48و  43، 42هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  

----------------------------------------------  

 (فاطمه حياتي)  »4«گزينة  - 123
در خطرپذيري، ميزان كـارآفريني را  الف) در هر كسب و كاري نوآوري ضرب

  كارآفريني =خطرپذيري ×نوآوري  دهد. نشان مي
  كند. جايگاه و نقش هر يك از عوامل توليد را تعيين مي» سازمان توليد«ب) 

ليــاتي، توليدكننــدگان ســود ويــژه (ســود ج) در تكميــل فــرم اظهارنامــة ما
  كنند. اقتصادي) خود را درج مي

كار (يا  د) در پايان توليد، همة محصول و سود و زيان هر چه باشد به صاحب
  رسد. كاران) مي صاحب

  )29تا  26هاي  (اقتصاد، توليد، صفحه  
----------------------------------------------  

 )(فاطمه صفري  »4«گزينة  - 124
 تـا  كنـد  كمـك مـي   ها هزينه و منافع انواع دربارة با دقت اقتصاد الف) دانش

 را ها بهترين منابع و امكاناتشان از استفاده در كشورها و ها سازمان ها، انسان
  است.» انديشه اقتصادي«آمدن  پديد فكري، تلاش اين كنند. نتيجه انتخاب
 بـه  بايـد  ،»خـود  فرهنگي و سياسي استقلال و هويت حفظ«براي  اسلامي جامعه
  .كند توجه مسير اين در ابزارها ترينمهم از يكي مثابه به پيشرفت اقتصادي و رشد

 كـلان  متغيرهـاي  نوسـانات  كـاهش  بـراي  دولـت  كـه  هايي ب) به سياست
هـاي تثبيـت    سياسـت «كنـد   مي رشد، اعمال و تورم اشتغال، مانند اقتصادي
» مـدت كوتـاه « در را قتصـاد ا» تقاضـاي كـل  « شود كـه  گفته مي» اقتصادي
 كنند. مي تنظيم و مديريت

 نظارت نيز آن اجراي بايد بر بودجه تصويب بر علاوه اسلامي، شوراي ج) مجلس
  كند. مي مشخص را سال يك هاي هزينه و درآمدها كل رقم واحده كند و مادة
گـرفتن  « داد، انجـام  بايـد  بـورس  در گـذاري  سرمايه براي كه كاري د) اولين
  است.» ها معاملاتي با مراجعه به يكي از كارگزاري شناسه
دهندة مالكيت دارندة آن در شركت  نشان كه اي است ورقة قابل معاملهسهم 

منـافع  و  تعهدات، ميزان مشاركتشامل بر روي آن اطلاعاتي  سهامي است و
ج شده است. صاحبان سهام به نسـبت  در در هر شركت سهامي صاحب سهم

  شوند. د، مالك و در سود و زيان شركت سهيم ميان سهامي كه خريده
  شود:  روي ورقة سهم موارد زير درج مي

شده،  شده و سرماية پرداخت نام شركت و شمارة ثبت آن، مبلغ سرماية ثبت 
  شدة آن به حروف و عدد. تعيين نوع سهم، مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت

  )100و  99، 95، 94، 75، 73، 18، 14هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

 (فاطمه صفري)  »2«گزينة  - 125
الف) قيمت يك كالا و ميزان عرضة آن به وسيلة توليدكننـده بـا هـم رابطـة     

كنندگان با هـم  مصرف وسيلة به آن خريد مقدار و كالا يك قيمت مستقيم و
  رابطة معكوس دارند.

 بـه  نسـبت  توليدكننـده  حساسـيت  درجه دهندةنشان عرضه منحني ب) شيب

 بـودن  يـا فرسـوده   ضـعيف  مـديريت  دليـل  بـه  اي توليدكننده اگر است. قيمت

 با اشعرضه منحني دهد، افزايش را خود توليد قيمت، افزايش با نتواند تجهيزات

  است. پايين عرضه كشش قيمتي گوييممي اصطلاحاً و است بيشتر شيب
دهندة ميـزان حساسـيت مقـدار تقاضـاي فـرد      نشان ج) شيب منحني تقاضا

نسبت به قيمت است. براساس شيب و همين درجه حساسيت، كالاها بـه دو  
شود. اگر شيب منحني تقاضا زياد باشـد،  دستة ضروري و تجملي تقسيم مي

 اصـطلاحاً كننـده در برابـر قيمـت كـم اسـت كـه       العمل مصرفيعني عكس

گـوييم.  است كه به آن، كـالاي ضـروري مـي   كشش قيمتي تقاضا كم  ،گوييم مي
  كالاي لوكس برعكس اين حالت است.

  )34تا  31هاي  (اقتصاد، بازار، صفحه  
----------------------------------------------  

 (مهدي ضيايي)  »3«گزينة  - 126

  باشند: نادرست مي 3و  2هاي الف) موارد الف در گزينه
 باشـد  نداشته اقتصادي مزيت طبيعي، هاي دليل محدوديت به كشوري اگر -
  .يابد دست مزيت به تواند نمي كه معني نيست اين به
هاي مطلق و نسبي و عدم تخصيص امكانـات  هرچند اصل بر رعايت مزيت -

مدت براي عوامـل توليـد   هاي غيرمزيتي است، اما اگر در كوتاهتوليد به حوزه
 و نداشـته باشـد، توليـد    (مثل نيروي كار بدون مهارت) امكان اشتغال وجود

 بهتـر  بيكاري از مزيت، كم و غيرمزيتي محصولي در حتي افزوده ارزش خلق
  .است

 از حاصـل  منـافع  اينكه شرط به دهد مي افزايش را منافع جهاني ب) تجارت
 مصـادره  قدرتمنـد  كشـورهاي  برخـي  سوي از و شود عادلانه تقسيم تجارت،
  .نشود
 فرصـت  ايـران  و رسيد اوج به حكام عياشي و كفايتي بي قاجار، دوران ج) در
 هنوز زمان آن در كه اروپا به نسبت ماندگي عقب براي جبران را خود طلايي

   .داد دست از بود نشده چشمگير
 يهـا  انفـال و ثـروت  « ):45اصل ( فيوظا يفايا يحكومت برا يمنابع مالد) 

 ياچـه، در درياهـا،  معـادن،  ،رهـا شـده   اي ـمـوات   يهـا  نيزم لياز قب يعموم
 هاي نيزارها، بيشه ها، جنگل ها، دره ها، كوه عمومي، هاي آب ساير و ها رودخانه
 و المالـك  مجهول اموال و وارث بدون ارث نيست، حريم كه مراتعي طبيعي،
 است اسلامي حكومت اختيار در شود مي مسترد غاصبين كه از عمومي اموال

  »عمل نمايد. آنها به نسبت عامه مصالح طبق بر تا
توليـد  «و » جهاد اقتصـادي « بر مسئله بيترت به 1391و  1390در سال هـ) 
  تاكيد شد.» ملي

 نيازمنـد  مانـدگاري،  بـراي  اقتصـادي  پيشـرفت : ساز فرصت و و) پيشرو، مولد
 و توليد قدرت براساس جديد هاي فرصت خلق. است جديد هاي فرصت خلق

افـزايش  . ردگي ـ مـي  صـورت  براي پيشرفت ساز فرصت مناسب عرصه انتخاب
 عنوان محـور  به بايد مزيت اقتصادي داراي زنجيرهاي انتخاب و توليد قدرت
  گيرد. قرار توجه مورد اقتصادي حركت

  )142و  138، 131، 127تا  125، 119، 118 ،117، 116هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
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 (مهدي ضيايي)  »2«گزينة  - 127
بها اجاره«سرمايه و  مربوط به قيمت خدمات» درآمد صاحبان سرمايه«الف) 

  متعلق به درآمد صاحبان املاك و مستغلات است.» يا وجوه مربوط به اجاره
 »توليد يا درآمد«سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان ب) سرانه به معناي 

  .است آن جامعه
  ج) 

) ميليارد ريال )= + =1 490 820 2625
  درآمد صاحبان سرمايه 

) ميليارد ريال )= + =3 490 610 8254
  هاها و مؤسسه سود شركت 

= ميليارد ريال × =
1 490   دستمزدها2452

  درآمد ملي = رانيبگ حقوقدرآمد  +درآمد صاحبان سرمايه   
  +ان مشاغل آزاددرآمد صاحب +هاها و مؤسسه سود شركت

   + درآمد صاحبان املاك و مستغلات+دستمزدها
  درآمد ملي =  

+, ميليارد ريال + + + + =490 262 610 825 820 245 3 252  
 د) 

 هزار ريال  
, /= = =

3 252 40 6580
Â±¶k¶Anj
SÃ÷μ] درآمد سرانه  

  )46تا  44هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  
----------------------------------------------  

 (مهدي ضيايي)  »1«گزينة  - 128
  هزينة استهلاك ماهانه = هزينة استهلاك سالانه 12×  

,تومان    , , ,= × =3 125 000 12 37 500   تهلاك سالانههزينة اس 000

=
ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨  ÁI¿M

·AkÃÿ¶oμø هزينة استهلاك سالانه  

=
ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨  ÁI¿M
¾º¯Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ اي  عمر مفيد كالاي سرمايه  

,سال  ,
, ,

= =150 000 000 437 500    اي  عمر مفيد كالاي سرمايه 000

)×   اي دستگاه = قيمت جديد كالاي سرمايه قيمت اولية+دستگاه) قيمت اولية 20%

  , , ( , , )= + × 20150 000 000 150 000 000 100
  اي قيمت جديد كالاي سرمايه 

  , , , ,= +150 000 000 30 000   اي قيمت جديد كالاي سرمايه 000
=ميليون تومان   ,تومان 180 ,= 180 000 000  

= ميليون تومان = 45180
  هزينة استهلاك سالانه با احتساب قيمت جديد4

= ميليون تومان × =45 3   هزينة استهلاك سه سال آخر135
  )44و  43هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص  

----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »3«گزينة  - 129
الف) يكي از دلايل كاهش قدرت خريد پول، حجم زياد پول نسبت به توليـد  

تـر باشـد،    در يك جامعه است. هرچه حجم پول نسبت به توليد جامعـه كـم  
شود و در صورت افزايش حجم پول، قدرت خريد  تر مي قدرت خريد آن بيش

  يابد. آن كاهش مي
  حيازت ←ه از آب رودخانهب) استفاد

  صنعت ←زني انجماد ماهي و پولك

در سازمان توليد مشاركتي همة عوامل توليد صاحب محصول هسـتند و   پ)
كننـد. محصـول يـا ارزش محصـول      همه با هم در فرايند توليد مشاركت مي

شـود. بـراي مثـال صـاحبان      وافقي تقسيم مـي طور مساوي و يا با نسبتي ت به
زمين، بذر، تراكتور و نيروي كار همـه يـك واحـد تعـاوني كشـت و صـنعت       

پردازنـد و عوايـد را نيـز بـين خـود       كنند و به توليد گندم مـي  اندازي مي راه
  كنند. تقسيم مي

الحسـنه در توليـد    در اقتصاد اسلامي صاحب سرماية مالي يا به صورت قرض
كـار در   برد و يا به عنوان صاحب كند و اجر الهي و اجتماعي مي مشاركت مي

 شود. سود و زيان شريك مي
تواند اي كه اعتبار دارد و ميت) امكان گرفتن وام و اعتبار و پيدايش مؤسسه

هـاي   در حجم و شـكل فعاليـت   ،اين اعتبار خود را به ديگري هم بدهد (وام)
  اقتصادي تأثير زيادي گذاشت.

عنـوان معيـاري بـراي     توان از درآمد سرانه به تر جوامع مي رد بيشث) در مو
گروهـي از   -1جـز دو گـروه از كشـورها؛     سنجش توسـعه اسـتفاده كـرد بـه    

بهاي معدني و صادرات  كشورهاي در حال توسعه كه با داشتن يك مادة گران
 -2يـابي بـه درآمـد سـرانة بـالا را دارنـد و        مقادير زيادي از آن، امكان دست

هـاي   بينـي و اجـراي برنامـه    روهي از كشورهاي در حال توسعه كه با پيشگ
هاي توسعة خود بهبود نسبي ايجـاد   اند در وضعيت شاخص بلندمدت توانسته

  كنند.
  )81و  63، 59، 28، 27، 24هاي (اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  
 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 130

 الف) 
  درآمد سالانه =تعداد توليد ×قيمت هر واحد  

=,تومان    × =150 2000 300   درآمد سالانه 000
,تومان    , , , ,= + + + =35 000 5 000 5 000 15 000 60   هاي مستقيم هزينه 000

,تومان    , ,= − =300 000 60 000 240   سود حسابداري 000
  ب)

  سود اقتصادي =درآمد سالانه −هاي مستقيم هزينه −ه غيرمستقيمهزين  
,تومان    , , ,= − − =300 000 60 000 20 000 220   سود اقتصادي 000

  پ) 
  , )−10 ,هاي قديمهزينه 000 ) (+ −30   سود جديد =درآمد قديم) 000

, ,+ +30 000 10   سود جديد =درآمد قديم - هاي قديم هزينه 000
,+40   سود جديد =سود قديم 000

جـويي در مصـرف انـرژي و     توليدكننده تلاش كند با صرفه درنتيجه اگر اين
تومان كاهش دهد و با  10000,هاي مستقيم توليد خود را  مواد اوليه، هزينه

تومان افزايش دهـد، سـود    30000,تبليغات و بازاريابي بيشتر، درآمدش را 
  يابد.تومان افزايش مي 40000,بنگاه 

  )30 تا 28هاي  (اقتصاد، توليد، صفحه  
----------------------------------------------  

 (نسرين جعفري)  »2«گزينة  - 131
  الف)

=
Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ] توليد ناخالص داخلي سرانه  

  توليد ناخالص داخلي  = توليد ناخالص داخلي سرانه ×جمعيت كشور
/ ميليون دلار ,= × =85 5 80 6   توليد ناخالص داخلي  840
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  توليد ناخالص داخلي=ارزش توليد صنايع خودروسازي+ ارزش توليد لوازم برقي خانگي
  + ارزش توليد صنعت پوشاك+ ارزش توليد مبلمان منزل و اداري توليد شده

  + ارزش خدمات گردشگري
, ارزش خدمات گردشگري , , ,= + + + +6 840 2 200 2 380 1 500 600  

, ميليون دلار ,= − =6 840 6 680    ارزش خدمات گردشگري160
اي است و در توليد ناخـالص داخلـي محاسـبه     كالاهاي واسطه 5توجه: رديف 

  شود. نمي
آن كشور ناخالص داخلي ب) بايد ميزان صادرات هر كشور را بر ميزان توليد 

 تقسيم كرد.
, /
,

= = =
1 368 1 0 26 840   Aصادرات نسبي كشور  5

, /
,

= = =
7 720 1 0 515 440   Bصادرات نسبي كشور 2

  تر است. كند و موفق درصد بيشتري از توليدش را صادر مي Bكشور 
  )46تا  41هاي صفحه هاي اقتصادي،(اقتصاد، آشنايي با شاخص  

----------------------------------------------  
 (نسرين جعفري)  »4«گزينة  - 132

سالة جمهوري اسلامي ايران، وضعيت اقتصـادي   20انداز  چشمالف) در سند 
توصيف و مشخص شده است؛ كشوري بـا جايگـاه    شهـ. 1404در افق سال 

ارتقـاي نسـبي سـطح     اول اقتصادي در سطح منطقة آسياي جنـوب غربـي،  
 درآمد سرانه، رسيدن به اشتغال كامل

هـايي در   ساله است تا بـه هـدف   20» انداز سند چشم«ب) برنامة بلند مدت 
  است: 1384برسد. پس آغاز اين برنامه، سال  1404سال 

  1384  =20 - 1404  
هاي سـالانه   هاي توسعه و بودجه هاي كمي كلان برنامه لازم است شاخصج) 

گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، ميزان اشـتغال   يزان سرمايهمانند م
هاي بالا و پايين جامعه متناسـب بـا    و تورم، كاهش فاصلة درآمد ميان دهك

  انداز تنظيم و تعيين شود. اين سند چشم
  )140(اقتصاد، اقتصاد ايران در مسير پيشرفت، صفحة    

----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »4«گزينة  - 133
  ها: بررسي گزينه

  نادرست است.  »:1«گزينة 
−

= ×100
kÄk] SμÃ¤ cõw Â±L¤ SμÃ¤ cõw

Â±L¤ SμÃ¤ cõw نرخ تورم  

xهاي جديد سطح قيمت = 

xريال , x ,
,

−
= ×  =

200 00010 100 220 000200 000  

  نادرست است.  »:2«گزينة 
ظـار دارنـد كـه سـطح     گاهي افراد با شنيدن كاهش نرخ تورم بـه اشـتباه انت  

تـر شـده باشـد، در حـالي كـه       ها كاهش يافته و اجناس ارزان عمومي قيمت
هـا   هـا اسـت و قيمـت    كاهش تورم به معناي كاهش شـتاب افـزايش قيمـت   

 چنان با شتابي كمتر از قبل، افزايش خواهد يافت. هم
  نادرست است.  »:3«گزينة 

% 12ايش دهد و به ميزان % افز17اگر دولت با خلق پول، حقوق كارمندان را 
افـزايش   ٪5در جامعه تورم داشته باشيم، قدرت خريد واقعي كاركنان تنهـا  

  خواهد يافت.

  صحيح است.  »:4«گزينة 
−

= ×100
kÄk] SμÃ¤ cõw Â±L¤ SμÃ¤ cõw

Â±L¤ SμÃ¤ cõw نرخ تورم  

P P P
P
− −

= ×  = ×
10091 90 91100 25 10010090

 91نرخ تورم در سال 

P واحد پولي = 12591  
P P P

P
− −

=  = ×
12592 91 9220 10012591

  92نرخ تورم در سال 

P واحد پولي = 15092  
  )60و  59 ،48 هاي ، صفحهتركيبي(اقتصاد،   

----------------------------------------------  
 (سارا شريفي)  »3«گزينة  - 134

  الف) 

=
´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w  شاخص توزيع درآمد  

  سهم دهك دهم = شاخص توزيع درآمد ×سهم دهك اول  
=درصد  × =11 2   سهم دهك دهم 22

=ها به جز سهم دهك هشتم  دهك  مجموع كل سهم   سهم دهك هشتم100−
  سهم دهك هشتم =

( )− + + + + + + + +100 2 3 4 6 8 10 12 18 22  
=درصد  − =100 85   سهم دهك هشتم 15

هـاي اول،  درصد جمعيت كم درآمد جامعه يعني مجموع سهم دهك 30ب) 
درصـد از درآمـد    9جمعيت پايين جامعـه،  درصد  30، در نتيجه دوم و سوم

  ملي را نصيب خود كرده است
=درصد  + + =2 3 4   درصد پايين جامعه از درآمد ملي 30سهم  9

=/ميليارد دلار  × =
9 40 3   درصد پايين جامعه از درآمد ملي 30سهم  6100

 ـ    ج) در توزيع درآمد بـه روش شـاخص دهـك    ه ده گـروه  هـا مـردم كشـور ب
 7در نتيجـه اگـر جمعيـت كـل كشـور       ،شـوند  جمعيتي مساوي تقسيم مـي 

  ميليون نفر باشد، خواهيم داشت:

=هزار نفر  =/ميليون نفر  700 =
7 0   ششمجمعيت دهك  710

  درصد پر درآمد جامعه تعلق دارد. 20درصد از درآمد ملي اين كشور به  40د) 
  درصد پايين جامعه تعلق دارد. 40درصد از درآمد ملي اين كشور به  15
  درصد كم درآمد جامعه تعلق دارد. 50درصد از درآمد ملي به  23
  درصد بالاي جامعه تعلق دارد. 30درصد از درآمد ملي به  55

مـة  در ه Aاطلاعات ذكـر شـده در مـورد وضـعيت توزيـع درآمـد كشـور        
  صحيح است.» 1« جز گزينة ها به گزينه

  )87و  86هاي (اقتصاد، فقر و توزيع درآمد، صفحه  
----------------------------------------------  

 (سارا شريفي)  »2«گزينة  - 135
  (مجموع اسكناس و مسكوكات و سپردة ديداري) پول = نقدينگي 

  پول+الحسنه) شبه(مجموع سپردة غيرديداري و قرض
=واحد پولي    نقدينگي − پولشبه =پول  4650

  پول=سپردة ديداري + مسكوكات + اسكناس
سپردة ديداري  = +4650 3120  
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=واحد پولي  − =4650 3120    سپردة ديداري1530

=دار ميزان سپردة مدت ×
20

  اندازميزان سپردة پس 100

=واحد پولي  × =
20 850   اندازميزان سپردة پس 170100

  انداز = سپردة غيرديداريدار + سپردة پسسپردة مدت
=واحد پولي  + =850 170    سپردة غيرديداري1020

  پولالحسنه = شبهسپردة غيرديداري + سپردة قرض
=واحد پولي  + =3120 1020    پولشبه4140

  (مجموع اسكناس و مسكوكات و سپردة ديداري) پول = نقدينگي
  پول+الحسنه) شبهديداري و قرض(مجموع سپردة غير
=واحد پولي  + =4650 4140   نقدينگي8790

  )65و  60هاي  (اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

  
  
  

  )رضا نوروزبيگي(   »4«گزينة  - 136
تـوان بـه امـين فقيـري بـا       مي مقاومت ةترين نويسندگان دور شده از شناخته

 اشاره كرد.» پرملال ةدهكد«رمان 
نـام   بـه  1301معاصر به قلم حسن مقدم در تـاريخ   ةاولين نمايشنامه در دور

 نگاشته شد.» جعفرخان از فرنگ برگشته«
  )73 ةصفحتاريخ ادبيات،  )،3((علوم و فنون ادبي 

---------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(   »1«ة گزين - 137
  تشريح موارد نادرست: 

هـا بـه شـيوة انـوري و      اوج سخن پروين در قطعات اوست كـه در آن »: الف«
  سنايي توجه دارد. 

  هاي شهريار است.  بيت مذكور ابتداي يكي از غزل»: د«
  )72 تا 70هاي  ، صفحهشناسي و سبك )، تاريخ ادبيات3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  

  (مجتبي فرهادي)   »4«گزينة  - 138
بخشيدن شعر فارسـي از انحطـاط    هدف از تشكيل انجمن ادبي خاقان رهايي

  هاي بعد از آن بود. دورة صفوي و دوره
خان زند با همراهي چند تـن ديگـر    مشتاق اصفهاني در زمان نادرشاه و كريم

  كردند. اداره مي از اديبان، انجمن ادبي اصفهان را
  )12ة )، تاريخ ادبيات، صفح3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  

  )كمال رسوليان(   »3«گزينة  - 139
  شمس و طغرا: اثر محمدباقر ميرزا خسروي 

  جامع عباسي: اثر شيخ بهايي
شـده  ترجمة تفسير طبري به دست جمعي از دانشـمندان آن زمـان نوشـته    

  است. اصل تفسير كه به زبان عربي است، اثر محمد بن جرير طبري است.
  گوشوارة عرش: اثر علي موسوي گرمارودي 

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، )3و ( )2( )،1( (علوم و فنون ادبي  

  )رضا نوروزبيگي(   »1«گزينة  - 140
 ها: بررسي ساير گزينه

 هاي نظامي سرود. از مثنويرا به تقليد » الاحرار تحفة«: جامي اثر »2«ة گزين
 حال بيش از صد شاعر ايراني است. شرح» دولتشاه ةتذكر«: كتاب »3«ة گزين
: در زمان بايسنقر ميرزا، پسر شاهرخ، قرآن كريم و شاهنامه را به »4«ة گزين

 خطي خوش نگاشتند.
  )19 و 18 هاي ، صفحهتاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  (رضا نوروزبيگي)   »3«گزينة  - 141

 باشد. مي» تبريزي  صائب«اين بيت  ةسرايند
  )100و  77، 56، 34هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات)، 2(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  پور) (عزيز الياسي   »4«گزينة  - 142

كه از تاريخ بيهقي و سفرنامة ناصرخسـرو انتخـاب    ها هاي ساير گزينه عبارت
ها وجـود   اند، نثر سبك خراساني هستند و كهنگي و سادگي زبان در آن شده

كه بخشي از كليله و دمنه است، كلمات عربي به نسبت » 4«دارد. در گزينة 
ز سـبك خراسـاني (نثـر دورة    بيشتر است و همين ويژگـي ايـن عبـارت را ا   

كند. دقت كنيد كه در نثر دورة غزنوي و  لجوقي) جدا ميغزنوي و س ساماني،
نسـبت دورة قبـل (سـاماني) بيشـتر      سلجوقي هم كـاربرد كلمـات عربـي بـه    

ولي هنوز زبان نثر ساده و كهن است و ضمناً در نثر فنـي، اسـتفاده    ،شود مي
  از كلمات عربي خيلي بيشتر است. 

  )85 تا 83 ،65هاي  ، صفحهشناسي سبك)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  پور) (عزيز الياسي    »4«گزينة  - 143
اند كه از مفاهيم  هر دو به ستايش خرد پرداخته »2«و  »1«هاي  ابيات گزينه

ناصرخسـرو عشـق را    »3«مسلط در سبك خراساني اسـت. در بيـت گزينـة    
پردازد. معناي بيت  يش خرد ميصورت در لفافه به ستا كند و بدين تقبيح مي

اين است كه عشق محال و ناشـدني اسـت و خـاطر پرنـور (روان خردمنـد)      
  تواند شامل امري محال باشد.  نمي

پـردازد و   شاعر برعكس ديگر ابيات، به ستايش عشق مي »4«در بيت گزينة 
گذارد. اين ديدگاه در سبك عراقي رايـج   آن را در جايگاهي والاتر از عقل مي

كـرد، عشـق    ست. معناي بيت: هنگامي كه دل معاني خردمندانه را نقل مـي ا
  داد.     مشكل بود براي او توضيح ميرا هرچه 

  )38و  37هاي  صفحه، شناسي سبك)، 2( (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

  )رضا نوروزبيگي(    »2«گزينة  - 144
 است. يشعر خراسان يسبك يها يژگيبه ومربوط » ج«و » الف« موارد
مربوط بـه نثـر   » ـه«و مورد  ،يمربوط به شعر سبك عراق» د«و » ب« موارد

 .باشد يم يسبك عراق
  )85و  84، 63، 62هاي  صفحه، شناسي سبك، )1((علوم و فنون ادبي   

--------------------------------------------- 
  )عليرضا جعفري(    »1«گزينة  - 145

  -خنديد: تشخيص / ايهام:  غنچه
  هاي ديگر: تشريح گزينه

ــراي چشــم / ايهــام: خــون »2«گزينــة  ــز: : تشــخيص: صــفت قاتــل ب ) 1ري
  ) قاتل2ريزنده (با توجه به خونين بودن اشك)  خون

) پرواز كردم، اوج گرفتم 1: دست آه: تشخيص / ايهام: هوا گرفتم: »3«گزينة 
  ) دل به هوسي دادم2

) 1گـذرد:  گفت: تشخيص / ايهام: عمر گرامـي ... مـي  .. مي: جان .»4«گزينة 
  كندمي ) معشوق عزيز عبور2شود زندگي ارزشمند سپري مي

  )بديع، تركيبيبيان و ، (علوم و فنون ادبي  

فارسي (اختصاصي)زبان و ادبيات 
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  )جعفريعليرضا (    »2«گزينة  - 146
  است: استعارة مصرّحه (حذف مشبه)رفته كاربه جاي معشوق به» صنم«واژة 

  به)قمر / چهرة خورشيد و قمر: استعارة مكنيه (حذف مشبه شرم كردن خورشيد و
  هاي ديگر: تشريح گزينه

: خون در دل خورشيد كردن: استعارة مكنيه / اسـتعارة مصـرّحه   »1«گزينة 
  به است: همين، ماهي است.)ع اول مشبهانداريم. (ماه در مصر

  داريم.: غنچه به جاي لب: استعارة مصرّحه / استعارة مكنيه ن»3«گزينة 
 : تن لاله و دل نافه: استعارة مكنيه / استعارة مصرّحه نداريم.»4«گزينة 

  )74و  73هاي  صفحه، انبي)، 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )پور پوريا حسين(    »2«گزينة  - 147
وردن در مصراع اول كنايه از پشيماني و حسرت خ ـ» گزيدن انگشت»: «ت«

هم كه در مصراع دوم آمـده كنايـه از فـرط خوشـحالي     » زنانانگشت«است. 
 زدند، مانند دسـت زدن امـروزي  است. مردم در شادي انگشت بر انگشت مي

جناس وجود دارد. » سفته«و » خفته« ميان دو واژة :»ب«در مجالس شادي. 
را اراده است. شاعر جـزء را گفتـه و كـل    » پاييز«مجاز از » آبان« واژة»: پ«

معـاني  » حـد « ةبـراي واژ »: الـف «كرده است. (آبان جزئـي از پـاييز اسـت.)    
معنـي  » الـف «ذكر شده است. در بيـت  » كيفر و مجازات شرعي«و » اندازه«

هـاي  با واژه» كيفر و مجازات شرعي«اما در معني  ،است» اندازه«قابل قبول 
در »: ث«دارد.  كند پس بيت ايهام تناسبتناسب ايجاد مي» جفا«و » حكم«

» حلقه«را به » قامت«شود. در مصراع دوم شاعر مصراع دوم تشبيه ديده مي
  تشبيه كرده است.

  )تركيبي، و بديع بيان، (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(   »3«گزينة  - 148
 فاقـد /  بقـا  آب و نبـي  خضـر  مـاجراي  بـه  غيرمسـتقيم  ةاشـار  :تلمـيح  )الف

 .)آرزوست معناي به اول مصراع در بو( آميزي حس
 دنيا از استعاره»: آشيان نه/ « نشد پيدا شد، پيدا كه آن :نمامتناقض )ب
 خـوانش  .نيسـت  مشـهود  بيـت  اين در» روي شامِ« عنوان تحت تركيبي )ج

» شـام «ة واژ از پـس  كـه  است مكثي گرو در بيت اين نخست مصراع صحيح
 بامداد و شام :تضاد. / گيرد مي تصور

 واقـع،  مطـابق  و درسـت  معنـاي  در» راسـت «ة واژ كـاربرد  :تناسب ايهام )د
. / اسـت  متناسـب  سـرو  بـا ) كشـيده  و بلنـد ( آن انحرافي معناي كه درحالي

 بهار از مجاز »:گل«
  )تركيبي، و بديع ، بيان(علوم و فنون ادبي  

--------------------------------------------- 
  )مجتبي فرهادي(   »3«گزينة  - 149

داراي جنـاس   »باد« و» بيد«استعاره از معشوق / جناس:  »آن گل«استعاره: 
هـر مصـراع    ،بيـت داراي اسـلوب معادلـه اسـت     ناهمسان / اسـلوب معادلـه:  
پذير و مصراع دوم مصداق  ها امكان جايي مصراع مفهومي مستقل دارد و جابه

  مصراع اول است. و نمونة
  ها: ريح ساير گزينهتش 

استعاره از مـژه و نگـاه    »تير« بيت فاقد اسلوب معادله / استعاره:»: 1« گزينة
 جناس ناهمسان »نامك«و » كمين«يار / جناس: 

 اضـافة  »پاي شـمع « بيت فاقد جناس و اسلوب معادله/ استعاره: »:2« گزينة
  استعاري و تشخيص

اضافة استعاري/ اسلوب » امن ابرد« بيت فاقد جناس است / استعاره:»: 4« گزينة
هـر مصـراع مفهـومي مسـتقل دارد و      ،بيت داراي اسلوب معادلـه اسـت   :معادله
 .مصراع اول است مصداق و نمونةپذير و مصراع دوم  ها امكان جايي مصراع جابه

  ، بيان و بديع، تركيبي)(علوم و فنون ادبي  

  (سيدعليرضا احمدي)    »2«گزينة  - 150
 ابـرو  از اسـتعاره » كمان« و نگاه از استعاره» تير« است./ تشخيص فاقد بيت

 است.
 ها:گزينه ساير تشريح

 دوم مصراع معادله:اسلوب / سازانچاره بودن بيچاره پارادوكس: »:1«گزينة 
 است. اول مصراع از مصداقي
 / اسـت.)  شده تشبيه مو به باريكي در (كمر ميان موي تشبيه:»: 3«گزينة 

ثانويـة آن   معنـاي  و اسـت  آمـده  »بلنـد  و كشـيده « معناي به »راست«واژة 
 دارد. تناسب دروغ با »حقيقت مطابق و درست«

سـبحه (تسـبيح) و    ها:نشر ايمان، و كفر ها:لف مشوش: نشرولف »:4«گزينة 
» ايمان و كفر«تضاد:  / بود) افراد بودن غيرمسلمان نشانة كه (كمربندي زناّر
 »زنار و سبحه«و 

  )تركيبي، بيان و بديع، دبيم و فنون ا(علو  
---------------------------------------------  

  )عليرضا جعفري(  »3«گزينة  - 151
به يك پا ايستادن: كنايه / از جا جستن و ايستادن سرو: تشخيص و اسـتعاره  

دليل وضعيت قائم سـرو را بـه مـژدة آمـدن يـار نسـبت داده اسـت:        شاعر / 
  مسانتعليل / پا و جا: جناس ناه حسن

 و اشتقاق اسلوب معادله ،هاي مجاز، ايهام، ايهام تناسب، تضادبيت فاقد آرايه
شـود  است. (برتري قامت يار نسبت به سرو، به طور ضمني در بيت ديده مي

 هرچند محكم نيست!)
  )تركيبي، بيان و بديع، (علوم و فنون ادبي  

--------------------------------------------- 
  )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 152

 كـه  هنگـامي  (پـس  الحـاقي؛  حـروف  + اصلي قافيه= حروف مشترك حروف
 و برابـر  اصـلي  حـروف  و مشـترك  حروف باشد، نداشته الحاقي حروف قافيه

» رد ـ َـ«حروف  كه »3« گزينة بيت قافية بود. مانند خواهند همديگر مطابق
 قافيه.) اصلي حروف هم و ندا مشترك حروف هم

 ها: گزينه رساي تشريح

 اصلي: ـِ ق حروف / ت الحاقي: / حروف تمشترك: ـِ ق حروف »:1«گزينة 
 از اصلي: حروف / ي الحاقي: ازي / حروف مشترك: حروف »:2«گزينة 
 اصلي: ـُ رد الحاقي: (ـِ) ه / حروف مشترك: ـُ رده / حروف حروف »:4«گزينة 
 حكم در همواره )،كلمه آخر حركت (ه بيان هاي و »اي«بلند  مصوت توجه:
 )4 و 2 هاي گزينه ابيات قافية اند. (مانندالحاقي حروف

  )91تا  88 هاي ، صفحهقافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(    »1«گزينة  - 153
 و اسـت  ، بلامـانع »1«گزينـة   در مـذكور  كلمـات  گـروه  همة شدن قافيههم

 است. » ان«و » ـِ م و ـَ م«، »ير« ترتيب، به هاآن اصلي حروف
كوتاه (ـِ و  مصوت در تفاوت با وجود »آدمي و خادمي« كلمات كه شود توجه
 ايران«كلمات  چنينهم شوند؛مي قافيههم الحاقي حروف داشتن دليلبه ـَ)،
 در و حاقيال ،كلمات از يكي در كه حروفي در اشتراك دليلبه نيز »جانان و

 پسـوند  جانـان  كلمـة  در »ان(«شوند. مي قافيههم است، غيرالحاقي ديگري
  نيست.) الحاقي واژة ايران در و است نسبت
 ها: گزينه ساير تشريح

 بيـان  هاي« كه چرا شوند؛ قافيه توانندنمي» فلسفه و هندسه»: «2«گزينة 
و  »هنـدس « آن حـذف  بـا  و اسـت  الحاقي حروف حكم در همواره »حركت

 ايـن  هـاي گـروه  ساير شوند.نمي قافيههم القاعدهعلي كه مانندمي» فلسف«
 اند.قافيههم گزينه
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كـه   چـرا  دارنـد،  را شـدن  قافيههم قابليت» گيلان« و »بهاران«»: 3«گزينة 
 چنـين هـم  مكـان؛  پسـوند  گـيلان  در و اسـت  زمـان  پسوند بهاران در »ان«

 تلقـي  الحاقي به توجه با اما .است درست نيز »بست و دست« شدن قافيه هم
 قافيـة » دعـو « و» معـن « قافيـه،  هـاي واژه پايان در» اي«بلند  مصوت شدن

 روند.نمي شماربه درستي
 بـر  اسـت،  مـردود  قافيـه  كلمـات  در هاپسوند نوع بودن يكسان »:4«گزينة 
 ره در »ـِ ش«سازند. پسوند نمي درستي قافية »بارش و سازش« مبنا همين

 سايرشدن  قافيههم ولي (سازدمي مصدر اسم و است مضارع بن هب ملحق دو
   است.) صحيح ،گزينه اين در كلمات

  )91تا  88هاي  ه، صفحقافيه)، 1(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

 )هومن نمازي(  »4«گزينة  - 154
  ، نه هجاي كوتاه دارد.»4«گزينة 
  ها: گزينه ساير تشريح
  يازده هجاي كوتاه دارد.»: 1«گزينة 
  دارد. دوازده هجاي كوتاه»: 2«گزينة 
  سيزده هجاي كوتاه دارد.»: 3«گزينة 

  )48صفحة ، موسيقي شعر، )1( (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

 پور) (پوريا حسين  »2«گزينة  - 155
مفعول مفاعيلن مفعول «عبارت است از » 2«ال و گزينة ؤوزن بيت صورت س

بندي  نيز تقسيم» مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن«كه به شكل » مفاعيلن
  شود.  هجايي مي

  ها: گزينه ساير بررسي
(مفعـول فـاعلاتن مفعـول    » مستفعلن فعولن مستفعلن فعـولن »: «1«گزينة 

  فاعلاتن)
  »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن»: «3«گزينة 
 »مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن»: «4«گزينة 

  )، موسيقي شعر، تركيبي)3) و (2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 156
 .است» فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن« بيت چهار هر وزن
 اختيـار  اين بنابر و است برده بهره قلب اختيار از بار چهار شاعر :»الف« بيت
 ضـمناً . است شده» فاعلن مفاعلن« بيت اين مصراعنيم چهار هر وزن ي،وزن

 .است ابدال فاقد بيت
 و است شده تبديل» مفعولن« به بيت، ابتداي در» مفتعلن« ركن :»ب« بيت
 .است قلب فاقد بيت ضمناً. دارد ابدال
 اختيـار  ايـن  بنابر و تاس برده بهره ابدال اختيار از بار چهار شاعر :»ج« بيت

 ضمناً،. است شده» فاعلن مفعولن« بيت اين مصراعنيم چهار هر وزن وزني،
 .است قلب فاقد بيت
 وزني، اختيار اين بنابر و است برده بهره قلب اختيار از بار دو شاعر :»د« بيت
 بيـت  ضمناً، .است شده» فاعلن مفاعلن فاعلن مفاعلن« بيت اين مصراع وزن
» تـو «ة واژ در كوتـاه  مصـوت  دوم مصراع هشتم هجاي در و است ابدال فاقد
 .شودمي تلفظ بلند

  )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )پور پوريا حسين(  »4«گزينة  - 157
 ها: گزينه ساير تشريح

  آمده است.» لن فع«، »فعلن«در ركن پاياني به جاي »: 1« گزينة
  هي  د  ق  عشـ  بِ  گر  ا  ري  دا  چِ  هر
 -  U  -   -  U   -  U   -  U  U   -  
 -  U  -   -  U   -  U   -   -   -  *  
  *  ني  بي  يان  ز  وي  جـُ  گر  رم  فـ  كا

امـا   ،كشـيده اسـت  هجاي در انتهاي مصراع اول » خويش« واژة»: 2«گزينة 
مصـراع  بلند به حساب آيد. در ركن پاياني هجاي طبق اختيار وزني بايد يك 

، »فعلاتن«آمده و در ركن اول مصراع به جاي » لن فع«، »فعلن«جاي  بهدوم 
  ذكر شده است. » فاعلاتن«

َـ  قيـ  ي  را  د  خرُ  در مِ هـ   خيش  ت  م
U U-  -  U  -  U  -  U  U  -  
- U -  -  U  -  U  -  -  -  *  
  *  هم  خا  را  ت  من  د  هنـ  خا ت از

جـاي فعلاتـن اسـتفاده شـده      در ابتداي مصراع اول، فاعلاتن بـه »: 3« گزينة
است. در ركن آخر مصراع دوم ابدال اتفاق افتاده و بلند بودن هجـاي پايـان   

هم ديگـر اختيـار وزنـي ايـن      ،شيده هستندهر دو مصراع در حالي كه ذاتاً ك
  بيت است.

  رو  گل  د  هـ شا  با  ك هر
- U -  - U  U  -  -  
U U  -  - U  U  U  -  
  را  ر  سـ  ز ند  وا  تـ نـ

  
  شست  نـ  بـ  وت  خلـ  ب ي
U U  -  -  U  U  _  
U U  -  -  _  _    
    خاست  بر  مت  لا  مـ ه

  )86تا  83هاي  صفحه، موسيقي شعر، (علوم و فنون ادبي  
---------------------------------------------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »1«گزينة  - 158
 در و اسـت  شـده  تشكيل» فاعلاتن«ركن  تكرار از سؤال صورت سرودة وزن
 تلفـظ  بلنـد  اختيار از هشتم و سوم اول، هجاهاي در بار سه آن، چهارم بند
 بـاد  از خـُرد  و بخـرا  دنيـا  ههم واست. ( شده استفاده كوتاه مصوت دنكر

 هشـتم (در  و چهـارم  هجـاي  در دو بار تنها نخست بند در شاعر ولي است)
 بـرده  بهـره  شـاعري  اختيـار  اين از رفتندم) دست كز روشنم روزهايِ خيالِ
 است.

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )مجتبي فرهادي(   »3«گزينة  - 159
رمـل مسـدس   «بـوده و در بحـر   » فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن   «وزن اين بيت 

  سروده شده است.» محذوف
  ها: تشريح ساير گزينه 

 (مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن) رجز مثمن سالم»: 1« گزينة
  لاتن فاعلاتن فاعلن)رمل مثمن محذوف (فاعلاتن فاع»: 2« گزينة
 هزج مسدس محذوف (مفاعيلن مفاعيلن فعولن)»: 4« گزينة

  )108و  107هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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  )سيدعليرضا احمدي(   »2«گزينة  - 160
 است. »فعل مفاعيل مفاعيل مفعول«معمول  طبق رباعي وزن :گزارة (الف)
ولـي   ،اسـت  1 قاعـدة  براسـاس » زيبا و سودا تنها،«قافية رباعي  :گزارة (ب)

 باشد.» 1«حرف يا حروف الحاقي ندارد كه بر مبناي تبصرة 
 كوتاه مصوت كميت تغيير اختيار داراي و همزه حذف فاقد رباعي :گزارة (ج)

و » سـودا  ميـانِ «هـاي  عبـارت  در اسـت. كسـرة اضـافه    بيت دو هر پايان در
»زيبا حريف« 

 ماقبل هجاي سوم. در مصراع جزبه اندابدال داراي هامصراع همة: (د)گزارة 
 اسـت. دو  گرفتـه  صـورت  ابـدال  اختيار فعل) مصراع (مفاعيل سه هر پاياني
 ابتـداي  در ايـن،  بـر  اسـت. عـلاوه   آمـده  فع) (مفاعيلن شكل به پاياني ركن

 ديده بلند هجاي يك به چهارم و سوم كوتاه هجاي دو تبديل چهارم، مصراع
 شود.مي

  )تركيبي، موسيقي شعر، نون ادبي(علوم و ف  
---------------------------------------------  

  )(محسن اصغري   »2«گزينة  - 161
: كار را به خدا واگذار كردن طمفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتب

  و توكل داشتن به حق
دسـت آوردن رزق و   توصيه به سعي و تلاش براي به»: 2«مفهوم بيت گزينة 

  روزي
  )87 ة، صفح)، مفهوم3(علوم و فنون ادبي ( 

---------------------------------------------  
  )(محسن اصغري   »4«گزينة  - 162

بيت صورت سؤال بيانگر ايـن مفهـوم اسـت كـه عاشـق در راه عشـق زيـان        
  مشهود است.» 4«كند. اين مفهوم در بيت گزينة  نمي

  د كه عشق همراه با زيان است.ها بيانگر اين هستن اما ابيات ساير گزينه
  )93صفحة ، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  )محسن اصغري(   »3«گزينة  - 163

مفهوم مشترك شعر صورت سؤال و ابيات مرتبط: همة موجودات در تسبيح  
  گويند. خداوند هستند و ذكر حق را مي

  ت خداوند شود.هتر است ايام كوتاه عمر صرف عبادب »:3«مفهوم بيت گزينة 
  )36ة ، صفحمفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------------------------------  
  )محسن اصغري(   »2«گزينة  - 164

لـزوم ارادت و  »: 2«مفهوم مشـترك عبـارت صـورت سـؤال و بيـت گزينـة        
  معرفت براي سالك راه

  ر:هاي ديگ تشريح گزينه
  ناممكن بودن رهايي از عشق يار»: 1«گزينة 
  بخشي عشق كمال»: 3«گزينة 
  ترجيح جذبه و كشش معشوق بر تلاش عاشق در راه عشق»: 4«گزينة 

  )30ة ، صفحمفهوم)، 2(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------------  

  )محسن اصغري(   »4«گزينة  - 165
پرسـش از معمـاي   »: 3«و » 2«، »1«هـاي   گزينـه مفهوم مشترك رباعيـات  

  هستي و مرگ و انتقاد از مرگ
  باشي و اغتنام فرصت دعوت به خوش»: 4«مفهوم رباعي گزينة 

  )34صفحة ، مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبي (  

  
  

 (عليرضا حيدري)   »4«گزينة  - 166
  بررسي عبارت نادرست:
هاي اجتماعي اطراف  كنيم، محصول پديده ما مراعات ميبسياري از آدابي كه 

گيرند  ها، پيش روي ما قرار مي ها و محدوديت ما هستند كه به صورت فرصت
  توانيم با هم زندگي كنيم. و اگر وجود نداشته باشند، نمي
  )14تا  12هاي )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------  
  (عليرضا حيدري)   »2«گزينة  - 167

هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتواند آن را به نسل بعـد  
ريزد يا دگرگون شـده و بـه جهـان     منتقل سازد، جهان اجتماعي آن فرو مي

  شود. حذف مي» 3«شود. بنابراين گزينة  اجتماعي ديگري تبديل مي
هـا تكـويني اسـت؛ يعنـي     زنـده و نظـم آن  عضويت اعضا در بدن موجـودات  

آيد و به همين دليل با ارادة اعضـا   براساس آگاهي و ارادة اعضا به وجود نمي
  شوند. حذف مي» 3«و » 1«هاي كند. بنابراين گزينه تغيير نمي

اعضاي جهـان اجتمـاعي، تنهـا هنگـامي كـه عضـويت جهـان اجتمـاعي را         
گيرند و متناسب با نقش  ا به عهده مييابند و نقشي ر پذيرفتند، به آن راه مي

شـوند كـه خـود و ديگـران از ايـن       خود، از حقوق و تكاليفي برخـوردار مـي  
حـذف  » 4«عضويت و حقوق و تكـاليف آن آگـاهي دارنـد. بنـابراين گزينـة      

  شود. مي
 )20تا  18هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   

---------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)   »2«گزينة  - 168

  : ذهني و كلانالف) حقوق شهروندي
  فكر كردن به اتفاقات روز گذشته: ذهني و خرد   

  رعايت حق تقدم: عيني و كلان
 تـأثيرات  انـد، طبيعـي  هـاي پديـده  اينكـه  بـا  خشكسـالي  يـا  ب) زلزلـه 

 با مقابله رايب هادارند. انسان هااجتماعي انسان هايكنش در اي كننده تعيين
 انجـام  هاي مناسـبي كنش و كنندمي وضع خاصي قواعد خشكسالي، و زلزله
  دهند. اين موضوع، اشاره به تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي دارد.مي

 )28و  27، 22هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (عليرضا حيدري)   »1«گزينة  - 169
  ها: بررسي گزينه

هويت اجتماعي افراد در پرتو هويـت   -عبارت اول صحيح است. »: 1«گزينة 
  .گيردفرهنگي جهان اجتماعي شكل مي

هـا و شـيوة    جهان اجتماعي براي بقا و تـداوم، اعتقـادات، ارزش  »: 2«گزينة 
  عبارت دوم صحيح است. -دهد.  زندگي خود را به فرد آموزش مي

فرد براي مشاركت در جهان اجتمـاعي، شـيوة زنـدگي در آن را    »: 3«گزينة 
تدريج با موقعيتش در جهان اجتماعي و حقوق و تكـاليفي كـه    آموزد و به مي

ها از سـوي افـراد    هرگاه نوعي از عقايد و ارزش -شود.  برعهده دارد، آشنا مي
ي پديـد  پذيرفته و به رسميت شناخته شود، هويت فرهنگي جهـان اجتمـاع  

  آيد. مي
  هر دو عبارت صحيح است.»: 4«گزينة 

 )90و  76هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه   

 علوم اجتماعي
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  (فاطمه صفري)   »1«گزينة  - 170
  اجتماعي هستند. جهان هاي اجتماعي، اجزاي پديده
 امـا  نـداريم،  نقشـي  هـا آن آوردن دسـت  بـه  در كه هستند ها ويژگي بعضي

 از كـه  منزلتي مانند تغيير دهيم، را هاآن خود، و كوشش تلاش با توانيم مي
  دهيم. مي تغيير را آن هايمانبا كنش و آوريم مي دست به مانخانواده طريق
  اجتماعي است. جهان با ما ارتباط اجتماعي، مجراي عضويت و نقش
هسـتند كـه تـأثيرات     اجتماعي جهان هاي لايه ترين عميق ،ها ارزش و عقايد
  جانبه و فراگير دارند.همه

 )67و  64، 30، 29، 27هاي )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

 (ارغوان عبدالملكي)  »2«گزينة  - 171
ــا اروپاييــان مواجهــة هــاي صــليبي،جنــگ -   فــتح بــالاخره و مســلمانان ب

 ريخـتن  فـرو . كـرد  فراهم را كليسا ريختن اقتدار هاي فروزمينه قسطنطنيه،
 به محلي هايو قدرت پادشاهان رنسانس، دوران در تا شد سبب كليسا اقتدار
  كنند. پيدا ظهور و بروز فرصت كليسا، دنياطلبِ رقيبانِ عنوان

 تجربي علم نوعي شود، محدود تجربي و حسي شناخت به روشنگري وقتي -
  آورد.مي پديد سكولار

 از عبـور  هـاي زمينـه  طـلا،  بت ـ گرفتن بالا و آمريكا كشف تجارت، رشد با -
  .آمد فراهم رعيتي -ارباب كشاورزيِ اقتصاد
  )48و  47، 43هاي )، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه2شناسي ((جامعه

---------------------------------------------  
  (عليرضا حيدري)   »4«گزينة  - 172

هـاي  بـه خـدمت گـرفتن مبلغـان مـذهبي و سـازمان      «عبارت اول با بخـش  
ها به نوعي ، بقية عبارت»2«مرتبط است. بنابراين به جز گزينة » فراماسونري

  مرتبط هستند.
عبارت دوم در مـورد اسـتعمار در كشـورهايي اسـت كـه در برابـر اسـتعمار        

 ـمستقيم و نظامي مقاومـت مـي    بقيـة » 3« د. بنـابراين بـه جـز گزينـة    كردن
  ها مرتبط هستند. عبارت

مرتبط است. » صنعت پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و«عبارت سوم با بخش 
  ربط هستند.بي» 3«و » 2« هاي بنابراين گزينه

و » 1« هـاي  نظام نوين جهاني است كـه بـا گزينـه    عبارت چهارم در توضيح
اي شـكل  گستردههاي هفدهم تا بيستم، اقتصاد ارتباطي ندارد: در سده» 2«

گرفت كه تقسيم كارش از مرزهاي سياسي و فرهنگي موجود فراتـر رفـت و   
پديـد آورد كـه جوامـع    » نظام نوين جهاني«نظامي در سطح جهان با عنوان 

  غربي را به صورت مركز و ساير جوامع را به صورت پيرامون درآورد.
  )61تا  57هاي  فحه)، فرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهاني، ص2شناسي ( (جامعه  

---------------------------------------------  
  (عليرضا حيدري)   »3«گزينة  - 173

هاي جديدي را به روي انديشمندان جهان غرب نيز  حيات معنوي اسلام، افق
پردازان غربي را كه طي قـرن بيسـتم، سكولاريسـم و     گسترده است و نظريه

دانسـتند، بـه تأمـل و     يت ميدنيوي شدن را سرنوشت مشترك و حتمي بشر
  بازبيني نظريات پيشين خود فراخوانده است.

هـايي از ذهنيـت    ها، بخـش  قدرت سياسي و نظامي غرب در نخستين رويارويي
مسلمانان را به خودبـاختگي فرهنگـي دچـار سـاخت و ايـن امـر سـبب شـد،         

نگـاران غربـي از هويـت جهـان اسـلام القـا        شناسان و تـاريخ  تصويري كه شرق
  كردند، در بين جوامع اسلامي و از جمله در جامعة ايران رواج پيدا كند. مي

تواند از تفرقه ميان جوامع و تباه شدن امكانات  شمول عدالت ميارزش جهان
  بشر جلوگيري كند.

هـا ايجـاد كنـد تـا      فرهنگ جهاني بايد روحية تعهد و مسئوليت را در انسـان 
  شمول را فراهم آورد. جهانهاي  زمينة گسترش و تحقق عقايد و ارزش

  )108و  105هاي )، هويت، صفحه1( شناسي(جامعه  
  )16و  15هاي  )، فرهنگ جهاني، صفحه2شناسي ( (جامعه  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 174
تـا زمـان فروپاشـي اتحـاد      ←رونق بخشيدن به اقتصاد كشورهاي صنعتي 

بلوك شرق و بلوك غرب و جنگ گرم بين  جماهير شوروي، جنگ سرد بين
  مناطق پيراموني ادامه يافت.

ــز    ــه كشــورهاي مرك ــون ب ــروت از كشــورهاي پيرام ــال ث  ←تســهيل انتق
  المللي هاي مشترك و معاهدات بين گذاري سرمايه

  )89و  85هاي هاي جهاني، صفحهچالش ،)2شناسي( (جامعه  
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »3«گزينة  - 175
 و فرهنـگ  يـك  درون كـه  هايي بـود  چالش نوع از غرب و شرق بلوك چالش
شكل  مختلف، هاي فرهنگ بين كه هايي چالش از نوع نه آيد، مي پديد تمدن
  .گيرد مي

  )81و  80هاي هاي جهاني، صفحه)، چالش2( شناسي (جامعه  
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 176
 غـرب  فرهنگ از غرب، به آميز اعتراض رويكرد وجود با نخستين، بيدارگران
 قـدرت  و گري سلطه در بيشتر را غرب خطر ها عميقي نداشتند. آن شناخت
 به عمل از مسلمانان دوري آنان، از برخي .ديدند مي آن اقتصادي و سياسي
 دليـل  كردنـد  مـي  و گمـان  دانستند مي اسلامي جوامع ضعف عامل را اسلام

كـه   اسـت  همـان  اغلـب  ها آن عملكرد كه است اين غربي جوامع قدرتمندي
 .است نيز اسلام توجه مورد

  تاريخي از مقاومت منفي است. هاي جهاديه، نمونة رساله تدوين
 فعاليـت  موضـع  از ديني رهبران كه كرد آغاز هنگامي را انقلاب خميني، امام

حمايـت   تحـت  بازگشـته بودنـد. شـاه    مقاومـت منفـي   موضـع  به آميز رقابت
داشـت.   عهـده  بـه  را منطقـه  امنيـت  حفـظ  مأموريت و بود غربي هاي دولت

 شـده  حـذف  كشور داخلي هاي سياسي رقابت از صحنة نيز چپ روشنفكران
  .بودند

  )118و  109 هاي)، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »1«گزينة  - 177
  عبارت اول درست است، نمودار مربوط به ديدگاه متفكران مسلمان است.

 ←تهـاي طبيع ـ  اسازي انسـان از محـدوديت  عبارت دوم نادرست است، ره
  است.مربوط به فوايد علوم طبيعي 

  )15و  8هاي )، تركيبي، صفحه3(جامعه شناسي (  
---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 178
  همراهي همدلانه ←ييد كنشگران نيستبه معناي تأ

ــري   ــه ارادة ديگ ــته ب ــردن وابس ــد ارادي ورزش ك ــورد تحســين  ←پيام م
  قرارگرفتن توسط ديگران

  ها ركود اراده ←تأكيد افراطي بر نظم و ساختارهاي اجتماعي
  بازماندن از گفتار ←عدم وجود آگاهي نسبت به كلمات و معاني

  )39و  37هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
 )8و  4هاي  )، زندگي اجتماعي، صفحه1شناسي ( امعه(ج   

---------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 179

تصـور جامعـه همچـون واقعيتـي      ←شناسايي جامعه صرفاً با دانش ابـزاري 
  بيروني 
چـون ماشـين و بـدن    هـايي هم  هاي جامعـه و پديـده   سازي شباهت برجسته
  هاي دانشمندان علوم طبيعي موفقيت ←انسان

  فايدة قواعد اجتماعي ←ها با يكديگر ساماندهي ارتباط انسان
  )29و  27، 26، 23هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
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  (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 180

  پيدايش سياست هويت ←ة پاندورابازشدن جعب
  مدل تكثرگرا←گردد جدايي نژادي و زباني حفظ و تشديد مي

كننده نبود كه بزرگترين دانشمندان آن ايراني باشند  براي جهان اسلام نگران
  الگوي تعارف←

خواهـد از درون علـم داوري كنـد و ظرفيـت      مـي ←نتقـادي شناسي ا جامعه
  افشاگري را براي علوم اجتماعي نگه دارد.

 )89تا  85هاي  )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 181

  نهاد اجتماعي ←جهاد سازندگي
  تفاوت اسمي←عرب زبان

  كنش اجتماعي←نوازي همانم
  متغير، فردي، اكتسابي←ويژگي اخلاقي←گرمي خون

  مصاديق فرهنگ←آداب و رسوم
  ذهني←معنا

 )، تركيبي)3) و (2)، (1شناسي ( (جامعه   
---------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)   »3«گزينة  - 182

 از علـم  تجربي، علم هايشدن محدوديت روشن با بيستم، قرن اول نيمة در

  شد. محدود طبيعي امور به و برداشت دست ارزشي هاي داوري
 فهميـدن  براي و يابيم راه كنشگر ذهن به بايد كنش، هدف به بردن پي براي

 كنـد،  مي عمل آن در كنشگر كه اي فرهنگي زمينة بايد به كنش، هاي دلالت
  كنيم. مراجعه

 هـاي پديـده  و نيسـتند  طبيعي موجودات مانند ها از منظر ماكس وبر، انسان
 اجتماعي، كنش تفاوت دارد. او معتقد بود طبيعي هايپديده با نيز اجتماعي

 از طبيعـي،  هاي همانند پديده توان نمي را معنادار هايپديده و است معنادار
وبر  كه آنجا از فهميد. اما را هاآن معناي بايد بلكه كرد، مطالعه حواس طريق
 آنچـه  بـود  معتقـد  دانسـت،  مـي  محـدود  تجربـي  علـم  را بـه  علـم  هنـوز 
 شـود  اثبات تجربي روش با فهمند، بايدمي هاهپديد مطالعة از شناسان جامعه
 انساني براي علوم مستقلي روش را تفهم رو اين ندارد. از علمي ارزش وگرنه
 روش همان كه علمي روش براي نيازيپيش و مقدمه را آن بلكه دانست نمي

 -تفهمـي  ار خـود  شناسي جامعه وبر دليل، همين انگاشت. بهمي تجربي بود،
 و هـا  آرمـان  توانـد  مـي  فقـط  شناس، جامعه او كرد. از نظر مي معرفي تبييني
 هـا  ارزش و هـا  آرمان تواند دربارة نمي اما كند؛ توصيف را اجتماعي هاي ارزش

  .كند علمي داوري اند، غيرتجربي و هاي نامحسوس پديده كه
  )99هاي جهاني، صفحة  )، چالش2شناسي ( (جامعه   

 )50و  48هاي  )، معناي زندگي، صفحه3ناسي (ش (جامعه   

  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 183
 نكـوهش  يـا  ستايش طرد، يا انتخاب رد، يا تأييد مورد همواره سياسي، امور

 عـلاوه  نيستند. بـه  خنثي اموري سياسي، امور يعني گيرند؛قرار مي هاانسان
 است لازم بنابراين خواهند،مي تصميم و اطاعت، وفاداري هاانسان از امور اين
  كنيم. ارزيابي هاييملاك براساس را هاآن كه

 اسـلام  جهـان  از اي خـارج پيشـينه  و پشتوانه كهاين دليل استبداد قومي به
 و كـرد مـي  دوري اسـلامي  توانمنـد  فرهنـگ  با مستقيم رويارويي نداشت، از

  .كند حفظ را خود ديني ظاهر ظواهر اسلامي، رعايت با كوشيد مي
 هـاي ارزش تجربـي،  علـوم  بـه  علـم  كـردن  منحصر با تبييني شناسيجامعه
 رو ايـن  از داند؛نمي علمي مطالعة قابل را سياسي هايارزش جمله از انساني

 فاقد و خنثي پديدة يك عنوان به را آن از قدرت، معنازدايي و زداييارزش با
  كند.مي مطالعه معنا

  ) 31)، فرهنگ جهاني، صفحة 2شناسي ( (جامعه
  ) 65و  62هاي )، قدرت اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه 

---------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)   »3«گزينة  - 184

هسـتند كـه    اجتمـاعي  قشـربندي  (مدل كمونيسـتي)، مخـالف   رويكرد دوم
 در و افـراد  ميـان  ظالمانـه  روابط برقراري خصوصي موجب اند مالكيتمعتقد
 مالكيت بايد برابري، ايجاد است. بنابراين براي شده اجتماعي رابريناب نتيجه،

 ها اين موضوع را ناديـده گرفتنـد كـه بـا    برداشت. اما آن ميان از را خصوصي
 سـبب  امـر  ايـن  زيـرا  رود؛مـي  بين از رقابت انگيزة خصوصي، مالكيت حذف
   .شود گرفته ناديده توانمند و كوشا افراد و شايستگي تلاش شود مي

  ها: تشريح ساير گزينه
  دانند.) مي مهم را اقتصادي صحيح ـ غلط (عدالت»: 1«گزينة 
 عادلانـه  رقابـت،  پايـان  رويكـرد، نقطـة   غلط (در ايـن  –صحيح »: 2«گزينة 

  نيست.)
غلط (مربوط به رويكرد سوم، عـدالت اجتمـاعي اسـت.) ـ غلـط      »: 4«گزينة 

  (مربوط به رويكرد اول مدل ليبرالي است.)
  )74و  72هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( ه(جامع   

---------------------------------------------  
  (فاطمه صفري)   »4«گزينة  - 185

 بعد، سال چهارصد كه است مشابه روشي ،اجتماعي علوم در خلدون ابن روش
 تـاريخي  تجربـة  از استفاده او با .كار گرفت به تبييني شناسيجامعه در كنت
جوامـع يـاد    گيـري  شـكل  عامـل  عنـوان  پيرامون خود از عصبيت بـه  معجوا
 بـا  مقايسـه  در شناسي اوجامعه و نيست انتقادي خلدون، ابن كند. رويكرد مي

  .كارانه است محافظه فارابي، شناسيجامعه
  )100)، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  
 
 منيژه خسروي)(  »1«گزينة  - 186

»أن « )/4(رد گزينـة   بـرم  يپنـاه م ـ »: أعـوذُ « پروردگارا، پروردگار من/»: رب
كـه  چيـزي  »: لي به علـم  سيما ل« )/3(رد گزينة  كه از تو بخواهم»: أسألكَ

اضافي » فقط«، كلمة »2«ينة )/ در گز3و2هاي  (رد گزينه ندارم يبدان دانش
  است.

  (ترجمه)   

 زبان عربي (اختصاصي)
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 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 187
(رد  بـرد  يزمان م(قد + فعل مضارع: گاهي، شايد) گاهي »: وقتاً ستغرقيقد «

 /)1گزينـة  (رد  از حـد لازم  تـر  يطولان»: أطول من اللاّزم)/ «4و1هاي  گزينه
 /)4گزينة (رد  نفت يها ز چاها يبعض»: بعض آبار النِّفط« زيرا، چون/»: لأنّ«
 /)1گزينـة  (رد  عمقشـان »: عمقهـا « )/4و1هـاي   (رد گزينه رسد يم»: صلي«
سـطح   ري ـز»: تحت سطح الأرض« /)3گزينة (رد  صدها متر»: مئات الأمتار«
  )3گزينة (رد  نيزم

  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 )ويسيد محمدعلي مرتض(  »3«گزينة  - 188
 /)2گزينـة  (رد ي وجود دارند دانشمندان، هستند يدانشمندان»: هناك علماء«
»4گزينـة  (رد  تيهـدا  يبرا يآتش»: ةيللهداناراً « /افروزند يبرم»: شعلوني(/ 
أن « بخواهـد، خواسـت/  »: أراد« )/4و2هـاي   (رد گزينه هركههركس، »: من«
(رد ي بـه سـادگ  »: ةبسـهول « /)1گزينـة  (رد راهـش  »: قـه يطر« /ابديب»: جدي

(رد  ردي ـكمـك بگ بايـد  ») بايـد «امر، به معني » لـ»: («ستعنيفل« /)1گزينة 
(مفعـول مطلـق تأكيـدي)    »: استعانةَ« /)2گزينة (رد از آن »: بها« /)4گزينة 
  اضافي است.» بتواند«، كلمة »1«/ در گزينة  )2گزينة (رد  حتماًقطعاً، 

  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 189
چـه ....  «صـورت   آيد و بـه  براي بيان تعجب مي» ما أفعلَ«(وزن »: ما أجمل«

(رد شـود) چـه زيباسـت، چقـدر زيباسـت       ترجمه مي» است، چقدر .... است
ائق دق ـ« /انسان»: المرء« /)3گزينة (رد  پر كند»: ملأيأن « /)2و1 هاي نهيگز
»: لأنّ« /)2و1 هـاي  نـه ي(رد گزي زندگي ها هيو ثان ها قهيدق»: هايو ثوان ةايالح

(فعـل ماضـي   »: قد خُلـق «ي/ هدف بزرگ»: مةيعظ ةيغا« /)1گزينة (رد زيرا 
  )3و1 هاي نهي(رد گز شده است دهيآفرمجهول) 

  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 )ابهر -رجيولي ب(  »1«گزينة  - 190
(رد شـود   باعـث مـي  »: سببي« /)4گزينة (رد آفسايدي كه »: يالتسللّ الذّ«

»: الحكــم/ «)3گزينــة (رد نپــذيرد  (ألّــا = أن + لا)»: قبــليألّــا « /)2گزينــة 
 /)2گزينـة  (رد (نكره) گلـي، يـك گـل    »: هدفاً« /)2گزينة (رد (معرفه) داور 

غضَـب  / «)2گزينـة  (رد انگيـزد   مـي (قد + فعل مضارع) گاهي بر »: ريثيقد «
 در ورزشـگاه/ »: في الملعـب « /)4گزينة (رد خشم تماشاچيان »: نيالمتفرّج

  )4گزينة (رد (مفعول مطلق نوعي + صفت) به شدت، شديداً »: دةيإثارة شد«
  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 191
نادرسـت  » المخربّـة أعمال الانسان «اضافي  –، تركيب وصفي »2«ينة در گز

در ترجمه نادرست است؛ ترجمة صـحيح  » كه«ترجمه شده است، همچنين 
  !»كنند يم ديانسان آن را تهد ي مخربّكارها يول«عبارت: 

  (ترجمه)  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 192
  هاي ديگر: تشريح گزينه

صورت صفت ترجمـه شـده    حال است كه به اشتباه به »مقتدراً»: «1«گزينة 
است كه دشـمن خـود را    يمردم كس نيتر يقواست؛ ترجمة صحيح عبارت: 

  !ببخشد انهمقتدر
حاليه است كـه نادرسـت ترجمـه شـده      جملة» و أنتم الأعلون»: «2«گزينة 

 در حـالي كـه   دينشو نيو غمگ دينكن يو سستاست؛ ترجمة صحيح عبارت: 
  !ديشما برتر هست

ترجمه شده است، » تنها«صورت مثبت و همراه با لفظ  عبارت به»: 3«گزينة 
و معناي حصـر نـداريم؛ ترجمـة صـحيح     » إلاّ«در حالي كه در عبارت عربي، 

  !ميدارن ي بدانتوان هيچكن كه ن فيبر ما تكل ي رازيپروردگارا چعبارت: 
  (ترجمه)  
---------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي(  »2«گزينة  - 193
(موصـوف و  »: ياريگردشـگران بس ـ / «)1گزينـة  (رد  هذا الرجلُ»: مرد نيا«

 /مـن الغـرق  »: از غـرق شـدن  « /)3گزينـة  (رد  نَيريكث نَيسائح صفت نكره)
(رد  قـد أنَقـَذَ  (قدَ + فعل ماضي : ماضـي نقلـي فارسـي)    »: نجات داده است«
  ) 4و3 هاي نهيگز

  (ترجمه)   
---------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 194
همگي دلالت بر ارزش سكوت در برابر كـلام   »3و  2، 1« هاي هگزينعبارات 

رسـاند. بـه    ، چنين مفهـومي را نمـي  »4«دارند، اما بيت ارائه شده در گزينة 
  ت نماييد:ات دقترجمة عبار

خـوبي سخنشـان افتخـار كردنـد، بـه خـوبي       هرگاه ديگران بـه  »: 1«گزينة 
  سكوتت افتخار كن!

  پشيماني از سكوت، بهتر از پشيماني از كلام است!»: 2«گزينة 
  اگر سخن از جنس نقره باشد، سكوت از جنس طلاست!»: 3«گزينة 
  در سكوت و آرامش، هزار سخن و حكايت هست! »: 4«گزينة 

  )مفهوم(  
---------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »1«گزينة  - 195
كدام از انـواع اسـم    جزء هيچ» أعلم. «نادرست است» معرفة« ،»1«گزينة در 

 شود. معرفه نيست و نكره محسوب مي
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

---------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 196
ر  » الأموات« است.  نادرست» جمع سالم للمؤنثّ« ،»3« گزينةدر  جمع مكسـ

  است.» الميت«
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

---------------------------------------------  
 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 197
بعـد  » أكبر« است.  نادرست» و مرفوع ةيللجملة الاسمخبر « ،»1« گزينةدر 

و مجرور به حرف جر است. دقت كنيد جار و مجرورِ  آمده» من«از حرف جر 
  ، خبر است.»من أكبر«

  نكتة مهم درسي:
» اسم فاعل«همان » بالعمل قوميما  يعل دلّيهو «، منظور از »4«در گزينة 

 است. 
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
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 (منيژه خسروي)  »4«گزينة  - 198
لَ « اسـت و بايـد بـر وزن   » افعـال «فعل ماضي از باب » أوصلَ« بيايـد،  » أفعـ

الفعل) صـحيح اسـت. همچنـين     (با حركت فتحه روي عين» أوصلَ«بنابراين 
  (به معناي: ساحل) بدين شكل درست است. » الشاطئ«

  (ضبط حركات)  
---------------------------------------------  

 )دهگلان -خالد مشيرپناهي (  »4«گزينة  - 199
 ريتولدّشان ش يدر ابتدا شهاي به بچه كه يوانيح« :آمده است» 4« ةنيدر گز

داده شـده مربـوط بـه     حيكه نادرست است. [توض).» ي(خوراك ريش دهد: يم
  است.]» : پستانداراللبّونةَ«

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  ينيب كشند: يآن نفس م ةليبه وس واناتيكه انسان و ح يعضو »:1« نةيگز
  مرغ :دنز كنپروا توانند يكه نم ياز پرندگان »:2« نةيگز
  ريپن شود: يساخته م ريمعروف در صبحانه كه از ش ييغذا »:3« نةيگز

  (مفهوم)   
---------------------------------------------  

 )دهگلان -خالد مشيرپناهي (  »3«گزينة  - 200
را  »مفعول«نقش » ي« ريكه در آن ضم خواهد يرا م اي نهيسؤال گزصورت 

نون «نقش مفعول را دارد كه پس از  يدر حالتتنها » ي« ريداشته باشد. ضم
در فعــل » ي« ،»3« ةن ـيلـذا در گز  ؛و بــه فعـل متصّـل شــود   دي ـايب »هي ـوقا
»حمنقش مفعول را دارد.  ، بعد از نون وقايه آمده و»نگهداري كنمن از ني: ا  

  هاي ديگر: تشريح گزينه
   .فعل است ةشيجزء ر» ن«و حرف  ستين هينون وقا يدارا» لا تلعني« »:1« نةيگز
 ةش ـيجـزء ر » ن«و حـرف   ستين هينون وقا يدارا» لا تضَمني« »:2« نةيگز

و  هالي ـ نقش مضـاف  بيترت به» لي«و » أختي«در » ي« نچنيهم ،فعل است
  مجرور به حرف جر را دارد. 

  .ي) است، ن ،فعل (غ ةشيجزء ر» تُغنيّ«در فعل » ي« »:4« نةيگز
  (انواع جملات)  

---------------------------------------------  
 ابهر) -(ولي برجي  »3«گزينة  - 201

توصيف نشده باشـد.  » شباب«خواهد كه در آن،  اي را مي صورت سؤال گزينه
  (به عبارت ديگر، موصوف نباشد)

  :ها نهيگز حيتشر
  صفت آن است.  »نيالمجد«موصوف است و » شباب« ،»1« نةيگزدر 
   .صفت آن است» لمجدونا«موصوف و » الشباب« ،»2« نةيگزدر 
 ؛آن را با صـفت اشـتباه گرفـت    ديحال است و نبا »نَيمجد«، »3« نةيگزدر 

 ـ يمعرفه اسـت و مطـابقت   »شبابال«نكره است و  »مجدين«زيرا  هـا   آن نيب
  وجود ندارد. 

را » شـباب «اسم نكـرة  است كه  هيوصفة جمل »توقفّوايلن .« ،»4« نةيگزدر 
   كرده است. فيتوص

  عد اسم)(قوا  
---------------------------------------------  

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »4«گزينة  - 202
چه «از نوع پرسشي و به معناي » من«، اسلوب شرط نداريم و »4«در گزينة 

چه كسي خواست دشمن ذليلي را دشنام دهد «است. ترجمة عبارت: » كسي
  »ود؟!كه به او دشنام داده بود و او را تهديد كرده ب

  هاي ديگر: تشريح گزينه
   .است جواب شرط» إنّ االله....« فعل شرط و جملة» يصلح« »:1« نةيگز
  .است جواب شرط» حصلَ«فعل شرط و » غَرس« »:2« نةيگز
  .است جواب شرط» ليتقّ«فعل شرط و » أحب« »:3« نةيگز

  (انواع جملات)  

 )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة  - 203
 ؛مستثني منه، اسم فاعل نباشدكه در آن  خواهد يمرا  اي نهيسؤال گزصورت 
مستثني منه اسـت كـه اسـم    ») بيت«(جمع مكسر » أبيات« ،»3« ةنيدر گز

  فاعل نيست.
»)» الطاّلب«السائحون، المسافرون و الطُّلاّب (جمع مكسر «ها:  در ساير گزينه

   شوند. مستثني منه هستند كه همگي اسم فاعل محسوب مي
  استثناء)(اسلوب    

---------------------------------------------  
 )ابهر -ولي برجي(  »1«گزينة  - 204

كـدام فعـل نيسـت،     اسم هستند و هـيچ » عمل«، هر دو كلمة »1«در گزينة 
بنابراين در اين عبارت، مفعول مطلق نداريم. (ترجمة عبارت: اين كار تو، كار 

  خواهي!) ويرانگري است كه با آن، تخريب طبيعت را مي
همگي مصدرهايي هستند كه بعـد از  » سمع، لعب و قيام«ها:  در ساير گزينه

  اند، بنابراين نقش مفعول مطلق را دارند. فعل خود ذكر شده
  (مفعول مطلق)   

---------------------------------------------  
 (نويد امساكي)  »3«گزينة  - 205

بـر سـر   » أيها / أيتُها«ت كنيد نادرست است؛ دق» أيها قنبر«، »3«در گزينة 
  ندارد.» ال«، »قنبر«آيد، در حالي كه  دار مي»ال«اسم 

  هاي ديگر: تشريح گزينه
  است.» يا االلهُ«در واقع همان » اللّهم»: «1«گزينة 
از آن حـذف  » ياء«است كه ضمير » ربي«در واقع همان » رب»: «2«گزينة 

  شده است.
  اليه است. مضاف» آدم«منادا و » بني« حرف نداء،» يا»: «4«گزينة 

  (اسلوب نداء)  
---------------------------------------------  

  
  

 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 206
شناسي، حفاري براي بيـرون آوردن و نمايـان كـردن     گام دوم فعاليت باستان

حفاري، يكي از مراحـل حسـاس   اند.  آثاري است كه در دل خاك قرار گرفته
  شناسان و نيازمند دانش، تجربه و دقت فراوان است. كار باستان

  )25شناسي، صفحة  )، تاريخ1(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 207
 هاي برجستة تمدن يونان باستان، شيوة متفاوت حكمراني بود يكي از ويژگي

  وجود آمد. كه توسط يونانيان به
  )54)، جهان در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 208

هــا لشكركشــي  فرمانروايــان ســومري و اكَّــدي، پيــاپي بــه ســرزمين ايلامــي
مان كوچك و مستقل تازها، سرانجام سبب شد كه حاك و كردند. اين تاخت مي

ق.م بـا يكـديگر متحـد شـوند و پادشـاهي ايـلام را        2600ايلامي در حدود 
  تأسيس كنند.

  )76)، ايران در عصر باستان، صفحة 1(تاريخ (  

 تاريخ 
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 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 209
  ها بود. از جمله ابتكارات نظامي ساسانيان، استفاده از فيل در جنگ

  )107، صفحة )، ايران در عصر باستان1(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 210
مطابق تعاليم زرتشتي، گروهي از موجودات الهي كه اَمشاسپندان يا جاودانان 

مزدا را در امر آفرينش و ادارة امور جهان ياري  شوند، اهَوره مقدس خوانده مي
  كنند. مي

  )129و  128در عصر باستان، صفحه هاي )، ايران 1(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 211
نگاري تركيبي ناچار به گزينش و انتخاب است و امكـان   مورخ در روش تاريخ
  هاي خبر از چشم او دور بماند. دارد برخي از جنبه

   )17شناسي، صفحة  )، تاريخ2(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 212
(ع) براي بازداشتن مخالفان  آميز امام علي هاي مسالمت ها و كوشش نصيحت

از سركشي و جلوگيري از جنگ داخلي ميان مسلمانان، به نتيجـه نرسـيد و   
كـه اشـراف   هـايي شـد    گـري  ها و آشـوب  آن حضرت ناگزير به دفع سركشي

 اميه نقش مهمي در ايجاد آن داشتند. بني
  ) 45)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 213

جزيـرة   تسلط روميان بر مصر، موقعيت مسلمانان را در شام و حتـي در شـبه  
داد. از اين رو، مسلمانان بعد از فـتح   ض خطر جدي قرار ميعربستان در معر

 شام، درصدد برآمدند مصر را نيز تسخير كنند.
  ) 51)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 214

ايرانيان به حكومت رسـيدند، امـا تـداوم     عباس با كوشش گرچه خاندان بني
هاي خلفاي عباسي از قبيل قتل ابوسلمة خلـّال و   سلطة اعراب و برخي اقدام

هاي برمكيان و سهل و سختگيري و ستم به شيعيان  ابومسلم، نابودي خاندان
سـاز   و اهل بيت پيامبر، نارضايتي و خشم مردم ايران را برانگيخـت و زمينـه  

  در گوشه و كنار ايران شد. هاي مختلفي قيام
  ) 86)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 215

مرگ ابوسعيد، آخرين ايلخان مغول، آغازگر چهار دهـه آشـفتگي سياسـي و    
مـاعي ايـران بـود كـه تـا زمـان       نابساماني نسبي در اوضـاع اقتصـادي و اجت  

زادگاني از خانـدان   گيري تيمور ادامه يافت. در اين دوره، علاوه بر خان قدرت
ري داشـتند،  چنگيز و سرداران مغول كه بر سر كسب قدرت رقابـت و درگي ـ 

وجود آمدند.  مغولي نيز در مناطق مختلف ايران بهچندين حكومت محلي غير
ت مرعشي مازندران و سلسلة آل مظفـر  سربداران و سادا هاي شيعة حكومت

 ها بودند. از جملة آن
  ) 116)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة 2(تاريخ (  

 (سيدعليرضا علويان)  »2«گزينة  - 216
گرايي مطلق شاه و تمركز بر امور نظـامي و ارتـش   بر اقتدار حكومت نادرشاه

 چنداني نداشتند. او رونق حكومت متكي بود و نهادهاي اداري در عصر 
  )22و  21هاي  معاصر، صفحه  )، ايران و جهان در آستانة دورة3(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (سيدعليرضا علويان)  »3«گزينة  - 217

كفايتي و سسـتي برخـي از    شاه در تأمين تداركات سپاه و بي ناتواني فتحعلي
هـا و قـدرت خـارجي از     نيز اعتماد بـه وعـده   الدوله و فرماندهان، مانند آصف

 هاي ايران و روسيه بود. جمله عوامل شكست ايران در دور دوم جنگ
  )42)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (سيدعليرضا علويان)  »3«گزينة  - 218
هـا يـادآور شـد كـه      نكته را بـه انگليسـي  اين  1919داد نتيجه ماندن قرار بي

تواند ماننـد   آگاهي مردم به خصوص بعد از ماجراي مشروطه بالا رفته و نمي
هندوستان، ايران را به خاك بريتانيا اضافه كند. در نتيجه مأموران انگلسـتان  
در ايران تصميم گرفتند تا شخص مورد اعتماد خود را به حكومت رسانند تا 

 مستقيم اهداف خود را در ايران پياده كنند. ند به صورت غيراناز طريق او بتو
  )92)، ايران در دورة حكومت رضاشاه، صفحة 3(تاريخ (  

---------------------------------------------  
 (سيدعليرضا علويان)  »2«گزينة  - 219

كنار هاي آمريكا، هويدا را بر خواسته محمدرضا شاه پهلوي در پاسخ مساعد به
 وزيري، منصوب كرد.  مشيد آموزگار را به نخستو ج

  )133)، انقلاب اسلامي، صفحة 3(تاريخ (  
---------------------------------------------  

 (سيدعليرضا علويان)  »1«گزينة  - 220
المقـدس و بـا آزادي    دفاع مقدس ملت ايـران در عمليـات بيـت    اوج حماسة

رقم خورد و بـرگ زرينـي در   خونين شهر (خرمشهر) از اسارت دشمن بعثي 
 دفاع از ايران در تاريخ معاصر ثبت شد. 

  )154)، جنگ تحميلي و دفاع مقدس، صفحة 3(تاريخ (  
---------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  

 )زهرا داميار(  »4«گزينة  - 221
هـاي جغرافيـاي    ز شـاخه عبارت صورت سؤال به جغرافياي تاريخي كـه يكـي ا  

هـاي علـم تـاريخ اسـتفاده      انساني است اشاره دارد. جغرافياي تاريخي از يافتـه 
ها و مطالعات خود را در مورد پراكندگي  جانبه بررسي كند و با يك ديد همه مي

  دهد.   مي  ها انجام ها و روابط بين آن پديده
  )3ة (جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفح  

----------------------------------------------  
 (زهرا داميار)  »1«گزينة  - 222

استفاده از انـرژي پـاك،    - 2هاي گردشگري  جاذبه - 1ها:  ارزش اقتصادي دشت
معـادن گـچ، نمـك و     - 4گذران اوقـات فراغـت    - 3مانند انرژي خورشيد و باد 

  هاي كشاورزي فعاليت - 5مصالح ساختماني 
 - 3گذران اوقات فراغـت   - 2هاي كشاورزي  عاليتف - 1ها:  ارزش اقتصادي جلگه

  منابع طبيعي نظير نفت و گاز و صيد آبزيان - 4ارزش ارتباطي 
  )32و  31 هاي ه(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفح  

 جغرافيا 
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 (زهرا داميار)  »3«گزينة  - 223
هـاي   تـوان بـه آب   درياي عمان تنها درياي آزاد ايران است كه از طريق آن مـي 

هاي اقيانوس هنـد   اهاي جهان دسترسي داشت. اين دريا بخشي از آبهمة دري
شود. عمـق ايـن دريـا     فارس جدا مي است كه از طريق تنگة مهم هرمز از خليج

هاي تجـاري و   رسد كه از اين نظر براي عبور كشتي متر هم مي 2000گاهي تا 
  پيكر بسيار مناسب است.  هاي غول كش نفت

  )55و  54 هاي هاي طبيعي ايران، صفح(جغرافياي ايران، جغرافي  
---------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »2«گزينة  - 224
در ترسيم هرم سني جدول صورت سؤال، قسمت بـالاي هـرم باريـك و ميانـة     

شاهد كاهش رشد جمعيت هسـتيم. اگـر    1395هرم پهن خواهد بود. در سال 
تدريج  ديد ادامه پيدا كند، جمعيت كشور بهسياست كنترل جمعيت در ابعاد ش

دچار پيري و در نهايـت مشـكلات ديگـري در برخواهـد داشـت. اساسـاً نبايـد        
اي باشـد كـه هـرم سـني كشـور بـه سـمت         گونـه  سياست كنترل جمعيت بـه 

سالمندي و كهنسالي حركت كند، زيرا اين پديده مانع اصلي بر سر راه توسـعة  
  اقتصادي جامعه خواهد بود.  

  )67و  66هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه  
---------------------------------------------  

 (زهرا داميار)  »3«گزينة  - 225
هاي اطراف خود است. روسـتاهايي كـه در    روستاهاي متمركز تحت تأثير پديده

ن در آذربايجـان  دامنة يك كوه استقرار يافته (پلكاني) از اين نوع هستند. (ليقوا
  شرقي)

ها با فاصله از هم قرار دارد. روستاي آق اولر در تـالش   در روستاي پراكنده، خانه
 گيلان از اين نوع است.  
  )81 و 80هاي  (جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحه  

---------------------------------------------  

 )زهرا داميار(  »1«گزينة  - 226
هـا در هـر دو كشـور افغانسـتان و      صورت سؤال، ناحية انساني پشتون در نقشة

پاكستان قرار دارند. لزوماً مرزهاي نواحي طبيعي و انساني بـا مرزهـاي اداري و   
هـا كشـور همگـوني     سياسي منطبق نيستند. كشور افغانسـتان از نظـر قوميـت   

  كنند.   هاي مختلفي در آن زندگي مي نيست و قوميت
يايي داراي كانون يا مركزي است كه بيشترين عوامل وحـدت و  هر ناحية جغراف

  همگوني در آن وجود دارد. 
  )17ة )، ناحيه چيست؟، صفح2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 227
هاي هوا، جبهة قطبي است كه بين هواي سرد قطـب و   ترين جبهه يكي از مهم

  شود.   ي گرم استوايي در منطقة معتدله تشكيل ميهوا
درجه، بر اثر صـعود هـوا منطقـة     60در ناحية معتدله حوالي عرض جغرافيايي 

شود. اين صعود هوا تحـت تـأثير تـوده هـوايي اسـت كـه از        فشار كم ايجاد مي
تر را به سـمت بـالا    كند و هواي نسبتاً گرم سمت قطب به طرف آن حركت مي

  راند.   مي
  )26)، نواحي طبيعي، صفحة 2جغرافيا ((  

 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 228
باشـد. در   شكل صورت سؤال يك طاق دريايي ناشي از حفر مواد در ساحل مـي 

هاي سنگي  ها چون ستون نتيجة فرسايش سواحل، اشكال مختلفي از ناهمواري
ناهمواري ها اشكال  آيند كه به آن هاي دريايي به وجود مي دريايي، غارها و طاق

 گويند. ناشي از حفر مواد (كاوشي) مي
اي، از جمله اشـكال   ها و زبانه يا دماغة ماسه ها و جزاير مرجاني، باتلاق سنگ آب

  شود. گذاري مواد (تراكمي) محسوب مي ناهمواري ناشي از رسوب
  )50و  49 هاي ه)، نواحي طبيعي، صفح2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 )فاطمه سخايي(  »4«گزينة  - 229

هاي چهارگانه در كشـورها و نـواحي مختلـف جهـان،      نسبت اشتغال در فعاليت
هاي مهـم بشـر امـروز، تـأمين غذاسـت و       متفاوت است. يكي از نيازها و نگراني
  شود. هاي مهم همة كشورها محسوب مي امنيت غذايي، جزء اهداف و برنامه

  )84ة انساني، صفح)، نواحي 2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (زهرا داميار)  »3«گزينة  - 230
تنهايي منشأ قدرت نيست. اگـر   مندي از منابع انرژي و معدني يك كشور به بهره

اين منابع در اين كشور در جهت توسعة صنايع قرار بگيرند، در قدرت آن كشور 
ها باشد، يك ويژگي منفي  ي وابسته به صادرات آنمؤثرند، اما اگر اقتصاد كشور

  شود.   و عامل كاهش قدرت ملي تلقي مي
  )151ة )، نواحي سياسي، صفح2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 231

هر هاي اقماري يك مادرش ـ ها و شهرك (منطقة ابَرشهري)، حومه  در مگالاپليس
 خورد. هاي مادرشهر ديگر پيوند مي ها و شهرك به حومه

  )14ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 232
وجود مشكلات در نواحي روستايي بدين معنا نيست كه همـة شهرنشـينان در   

  برند.   سر مي دارند يا همة روستاييان در فقر بهجهان سطح زندگي بالايي 
  )31ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 233

گزيني واحدهاي توليدي،  هاي اقتصادي و مكان ونقل در فعاليت از آنجا كه حمل
اي از جغرافياي  ونقل شاخه ي دارد، جغرافياي حملخدماتي و تجاري نقش مهم

 شود. اقتصادي محسوب مي
  )44ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
 )فاطمه سخايي(  »2«گزينة  - 234

چنانچه حجم آب رودخانه از ميانگين ساليانة آبدهي آن بيشتر شود، سـيل رخ  
شوند امـا همـة    . بيشتر رودها، طي سال، يك يا چند بار دچار سيل ميدهد مي

قدر افزايش يابـد كـه از ظرفيـت     بار نيستند. اگر آبدهي رود آن ها خسارت سيل
 بار رخ داده است. رود فراتر برود و سرريز شود، سيلِ خسارت
  )89)، مخاطرات طبيعي، صفحة 3(جغرافيا (  
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 (زهرا داميار)  »4«گزينة  - 235
بيني مخاطرات طبيعي بـه طـور    اي در مطالعه و پيش ه از تصاوير ماهوارهاستفاد

  روزافزون در حال گسترش است.
مديريت مخاطرات طبيعي در سه مرحله، يعني قبل از وقوع، حين وقوع و بعـد  

مربوط به » 3«و » 2«، »1«هاي  گيرد. عبارت گزينه از وقوع مخاطره صورت مي
بـه مـديريت   » 4«ري است، اما عبارت گزينـة  مرحلة قبل از وقوع يعني پيشگي

 بعد از وقوع سيل اشاره دارد. 
  )113و  100 هاي ه)، مخاطرات طبيعي، صفح3جغرافيا ((  

----------------------------------------------  

  
  
 

  )نيما جواهري(   »2«گزينة  - 236
شده باشند ما معلوم و شناخته ممكن است تصورات سازندة يك تصديق براي

ها براي ما مجهول باشد. براي مثال مـا  اما كل حكم و تصديق برساخته از آن
چيسـت. امـا   » مفيد براي پوسـت «دانيم كه چيست، و مي» سيب«دانيم مي

در اين حالـت تصـورات   ». سيب براي پوست مفيد است«ممكن است ندانيم 
  مجموع مجهول است.اين تصديق معلوم هستند اما تصديق در 

سازندة يك تصديق مجهـول هميشـه معلـوم    گونه نيست كه تصورات  اما اين
  ها مجهول باشند.باشند، ممكن است تمام تصورات يا تعدادي از آن

  )9 تا 7 هاي ، صفحهمنطق، ترازوي انديشه(منطق، 
----------------------------------------------  

  )راهنماچين يحس(   »4«گزينة  - 237
شنود امكان دارد دچار ابهام شـود كـه خـود فـرد      فردي كه اين جمله را مي

  كشيده است. كشيده يا پدر فرد گوينده سيگار مي گوينده سيگار مي
   :ها بررسي ساير گزينه

مغالطه ابهام در مرجع ضمير نداريم زيرا ضمير كه بعد از لبـاس  »: 1«گزينة 
  آمده مرجع آن مشخص است.

پولش بـه مرجـع مفـرد بـر ميگـردد و آن هـم جـز مـادر         كيف »: 2«گزينة 
  تواند باشد چون فرزندان مادر جمع هستند. نمي

ابهام در عبـارت داريـم از نـوع مشـخص      ةدر اين مورد ما مغالط»: 3«گزينة 
نبودن عبارت محذوف (به خوردن هندوانه ميل ندارد يا بـا ساسـان هندوانـه    

  .خوردن را دوست ندارد)
   .ابهام در مرجع ضمير نيست ةبه معناي وجود مغالط وجود ضمير نكته:

  )18 و 17هاي  ، صفحهلفظ و معنا(منطق، 
----------------------------------------------  

  )نيما جواهري(   »4«گزينة  - 238
همة مفاهيم ذكرشده در گزينة چهـارم مفهـوم كلـي هسـتند. در تشـخيص      

» فلسفة يـازدهم «يا » انسانيكنكور «، »تنها كتاب منطق من«مواردي نظير 
كننـد و  بايد توجه كنيد كه به يك مورد خاص و منحصر به فرد اشـاره نمـي  

  ها فرض كرد.توان افراد و مصاديق متعددي براي آنمي» نوعاً«
  ها:بررسي ساير گزينه

  كلي ـكلي  ـكلي  ـ: جزئي »1«گزينة 
  كلي ـكلي  ـجزئي  ـ: كلي »2«گزينة 
  كلي ـكلي  ـجزئي  ـ: جزئي »3«گزينة 
تـوان  اوصافي هستند كه مي» شيخ اجل«يا » الغيبلسان«القابي نظير  نكته:

ي نيسـتند و  يزنسبت داد و مانند اسامي اشخاص جبر افراد ديگر و متعددي 
  روند.مفهوم كلي به شمار مي

  )21 و 20هاي  ، صفحهمفهوم و مصداق(منطق،     

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 239

فلزي كه در دماي طبيعي «سي مثالي مطرح شده كه جيوه را به در كتاب در
تعريف كرده است و اين تعريف را تعريفي درست محسوب كرده » مايع است

چيـزي كـه در دمـاي    « از است. در اين تعريف مفهوم خـاص عبـارت اسـت   
كه با مفهوم مجهول نسبت عموم و خصوص مطلق دارد » طبيعي مايع است

جيوه ندارد. اما با آمدن به همراه فلز يك تعريف جامع و و لزوماً اختصاص به 
  سازد.مانع مي

  )31ة ، صفحاقسام و شرايط تعريف(منطق، 
----------------------------------------------  

  )حسن صدري(   »4«گزينة  - 240

د ج بعضي غير«شود را عكس كنيم، مي »هر ج غيرد است«صادق  ةاگر قضي
شـود  ست. حال اگر اين قضيه را نقـيض كنـيم مـي   صادقي ا ةكه قضي »است

اخيـر را   ةقضـي كاذبي است. اگر متضاد اين  ةقضيكه  »هيچ غيرد ج نيست«
كه صدق و كذب آن نامشـخص اسـت،    »هر غيرد ج است«شود بنويسيم مي

  رسيم. به صدق نمي زيرا در تضاد از كذب لزوماً
  )68و  67، 64، 63 هاي صفحه، احكام قضايا(منطق،  

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 241

موجبـة  «بودن علامت موضوع و محمـول زمـاني اسـت كـه قضـية مـا       منفي
باشد. پس قياسي را بايد انتخـاب كنـيم كـه نتيجـة موجبـة جزئـي       » جزئي

  خواهد داشت.
پس نتيجه هم هنگامي كه يكي از مقدمات قياس ما سالبه باشد  نكتة تستي:

در صورت اعتبار قيـاس حتمـاً داراي نسـبت سـالبه خواهـد بـود. (بنـابراين        
  شوند)رد مي 3و  1هاي گزينه

رد  2قياس معتبر با دو مقدمة جزئيه نـداريم. (بنـابراين گزينـة     نكتة تستي:
  شود)مي

  )77 و 76هاي  صفحه، قياس اقتراني(منطق،  
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 242

زمـان صـادق نيسـتند؛     زمان كاذب و هـم  در انفصال حقيقي هر دو قضيه هم
بنابراين اگر يك طرف كاذب باشد (كذب د يا همان صدق غيرد) طرف ديگر 

  حتماً صادق است (صدق ج).
  ها:بررسي ساير گزينه

ج) بـه كـذب    : از كذب يك طرف منفصله (صدق غيـرج = كـذب  »1«گزينة 
  طرف ديگر (صدق غيرد = كذب د) رسيده است؛ كه نادرست است.

: از صدق يك طرف منفصله (صدق د) به صدق طرف ديگر (كذب »2«گزينة 
  غيرج = صدق ج) رسيده است؛ كه نادرست است.

: از كذب يك طرف منفصله (كذب ج) به كذب طرف ديگر (صدق »4«گزينة 
  ادرست است.غيرد = كذب د) رسيده است؛ كه ن

  )93و  92هاي  ، صفحهثناييشرطي و قياس است ةقضي(منطق، 

 فلسفه و منطق
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  )حسن صدري(   »3«گزينة  - 243
  ها:بررسي گزينه

 ةها انداخت و عمومي كـرد، واژ آن چيزي كه سقراط بر سر زبان»: 1«گزينة 
  بود.» فلسفه«

رديـف نشـدن بـا     هـم بـود.  سـقراط  علت اصلي تواضع و فروتني »: 2«گزينة 
 تمالي است.علت اح ها سوفيست

سوفيست در ابتدا به معناي دانشمند و فرد دانا بود. فيلوسوفوس »: 3«گزينة 
دلالـت اوليـة   يا فيلسوف نيز در گذر زمان به معناي دانشمند تلقي شد. پس 

 در واقع يكي بود. وسفوفيلوسه از سوفيست با تلقي ثانوي
 ةم ـدر آن زمان فلسـفه دلالـت بـر دانـش خاصـي نداشـت و ه      »: 4«گزينة 
 شد.ها را شامل مي دانش

  )7ة ، صفحچيستي فلسفه، فلسفة يازدهم( 
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »1«گزينة  - 244
كوشـند بـا كاسـتن از    خـوانيم: فيلسـوفان مـي   مـي » هادوري از مغالطه«در 

ائل بنيادي ها، فهم درستي از حقايق، چه در عالم هستي و چه در مس مغالطه
زندگي، ارائه دهند و آن را با گفتار مناسبي كه خالي از مغالطه باشـد، بيـان   

  كنند.
خوانيم: اولاً فيلسوف دربارة مسائل بنيـادين بـه   مي» استقلال در انديشه«در 

شـود و  با روش درست وارد اين قبيل مسائل مي كند؛ ثانياًنحو جدي فكر مي
  و استدلال است؛ نه تابع افراد و اشخاص.دهد. او تابع برهان پاسخ مي

خوانيم: افراد متفكـر و انديشـمند ايـن    مي» رهايي از عادات غيرمنطقي«در 
دهند و اگر منطبـق بـا   جوامع، اين قبيل افكار را مورد نقد و ارزيابي قرار مي

كنند ساير مردم را نيـز  پذيرند و تلاش ميها را نمي عقل و استدلال نبود، آن
  بودن آن افكار آگاه كنند.به باطل

  )24تا  22 هاي ، صفحهفلسفه و زندگي، (فلسفة يازدهم
----------------------------------------------  

  )حسين راهنماچي(   »4«گزينة  - 245
را درك كند و هم امور نامحسوس (طبيعي)  امور محسوسهم تواند  عقل مي

  را.
  :ها بررسي ساير گزينه

سي خاص انسان نيست و حيوانات ديگر هم شـناخت  شناخت ح»: 1«گزينة 
تر هم باشند (ماننـد عقـاب در    حتي ممكن هست قوي ،حسي را دارا هستند

  .حواس بينايي)
مباني علوم طبيعي (تجربي) با شناخت عقلي محـض بـه دسـت    »: 2«گزينة 

  .آمده است (فارغ از تجربه)
تعالي نفـس و   تقويت ايمان و ،شرط رسيدن به شناخت شهودي»: 3«گزينة 

  نه برعكس. ،ستا …
  )54 تا 51هاي  ه، صفحابزارهاي شناختيازدهم،  ة(فلسف

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »1«گزينة  - 246
از نظر افلاطون قوة نطق و قابليت حيات مربوط به نفس است و ارسـطو نيـز   

ال نيـز بـه ايـن    ؤكور در صورت س ـاين نظر استاد خود را پذيرفت. عبارت مذ
  نكته اشاره دارد كه از نظر سهروردي نفس داراي حيات و زنده است.

  )72ة ، صفح)1( چيستي انسانيازدهم، فلسفة (

  )نيما جواهري(   »3«گزينة  - 247
مادي است كه خواص جسم از جمله زمان و مكـان و  روح امري مجرد و غير

كند گويد روح در بدن حلول ميسينا ميبعد و امتداد و .... را ندارد. اينكه ابن
شود، بـه ايـن معنـا    گويد روح از تكامل جسم ايجاد مييا اينكه ملاصدرا مي

نيست كه روح درون بدن است و هردوي اين افراد بـر نادرسـتي ايـن گـزاره     
يابـد و ملاصـدرا   گويد روح در بـدن ظهـور مـي   سينا مي توافق نظر دارند. ابن

  ن است (نه اينكه درون بدن است).گويد روح باطن بد مي
  )81و  79هاي  ، صفحه)2چيستي انسان (يازدهم، فلسفة (

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »2«گزينة  - 248
از نظـر ارسـطو   » عقـل، غضـب و شـهوت   «ترتيب حالـت افـراط سـه قـوة      به

  »جربزه، تهور و شره«ند از: ا عبارت
از نظـر ارسـطو   » عقـل، غضـب و شـهوت   «لت تفـريط سـه قـوة    ترتيب حا به

  »سفاهت، ترس، خمودي«ند از: ا عبارت
از نظـر ارسـطو   » عقـل، غضـب و شـهوت   «ترتيب حالت اعتدال سـه قـوة    به

  »داريحكمت، شجاعت، خويشتن«ند از: ا عبارت
  )87 ، صفحةگرا انسان، موجودي اخلاقيازدهم، فلسفة ( 

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 249
در صورتي كه محمول با موضوع اتحاد مفهومي و مصداقي داشته باشـد و يـا   
اينكه محمول از ذاتيات موضوع باشد، حمل اولي ذاتي خواهد بـود. بنـابراين   
حمل تعريف مفهومي صحيح بر ذات (انسان حيوان ناطق است)، حمل يـك  

ت (انسان حيـوان اسـت) و حمـل يـك ماهيـت و ذات بـر       مفهوم ذاتي بر ذا
  شود.خودش (انسان انسان است)، حمل اولي ذاتي محسوب مي

اما حمل مفاهيم ذاتي يك ماهيت بر يكديگر هميشه حمل اولي ذاتي نيست. 
از » ناطق«داراي حمل شايع صناعي است و » حيوان ناطق است«مثلاً قضية 

  شود.محسوب نمي» حيوان«ذاتيات 
  )5ة ، صفحهستي و چيستيدهم، دواز ة(فلسف

----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 250
الوجود بالغير هر دو ضـرورت وجـود دارنـد. امـا     الوجود بالذات و واجبواجب

الوجود بالـذات از ناحيـة ذات خـود آن اسـت. امـا      ضرورت وجود براي واجب
كند و ضـرورت  لغير ضرورت وجود را از ناحية غير دريافت ميالوجود باواجب

  نفسه) ندارد.از جانب خود (وجوب في
  ها:بررسي ساير گزينه

الوجود ضرورت وجود ايجاد شـده  گونه نيست كه براي واجب : اين»1«گزينة 
الوجود بالذات، ذاتاً ضرورت وجـود دارد و وجـود بـرايش واجـب     باشد، واجب

  است.
الوجود است كه اقتضايي نسبت به بودن ندارد (يعنـي  اين ممكن :»2«گزينة 

الوجود اصـلاً امكـان وجـود نـدارد و همـواره      تواند باشد يا نباشد)، ممتنعمي
  معدوم است.

الوجود اقتضايي نسبت به وجود ندارد (اين جمله به معني : ممكن»3«گزينة 
وانـد باشـد يـا    تاين نيست كه وجود ندارد، بلكه بدين معنـي اسـت كـه مـي    

  الوجود است كه اقتضاي وجود دارد.نباشد). اين واجب
  )12 تا 9هاي  ه، صفحممكناتجهان هم، دوازدفلسفة (
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  (نيما جواهري)   »3«گزينة  - 251
كند كه رابطة عليت در حس و تجربه مكشـوف نيسـت و ايـن    هيوم بيان مي

ا مشـخص  آمدن (تعاقب) دو حادثه را بـراي م ـ سرهمابزار صرفاً توالي و پشت
كند كه حس جـز  كند. ابن سينا نيز چنين نظري را قبول دارد و بيان ميمي

برد. اما ابن سـينا راه ديگـري را بـراي اثبـات اصـل      به توالي حوادث پي نمي
گشايد و اين اصل را صـرفاً ناشـي از عـادت ذهنـي مـا      عليت با ابزار عقل مي

ارف مـا بـر پايـة حـس و     )، اما از نظر هيوم تمامي مع ـ2داند (رد گزينة نمي
  )4و  1هاي تجربه است و عقل محض را قبول ندارد. (رد گزينه

  )17و  16هاي  ه، صفحي و معلوليجهان علّدوازدهم، فلسفة (
----------------------------------------------  

  (نيما جواهري)   »4«گزينة  - 252
ه در خود كنش از نظر كانت معيار و قانون فعل اخلاقي معياري عقلي است ك

نهفته است. ما بايد وظيفة خود را صـرفاً بـراي انجـام وظيفـه انجـام دهـيم.       
بودن يك كـنش بسـته بـه عوامـل بيرونـي نظيـر سـعادت، منفعـت،         اخلاقي

دستورات خداوند و .... نيست. خود كار يـا درسـت اسـت يـا نادرسـت و مـا       
نـي متوسـل   توانيم براي توجيه يك عمل غيراخلاقي به يـك عامـل بيرو   نمي

بودن يـا نبـودن   شويم. اما توجه كنيد كه اين بحث در رابطه با معيار اخلاقي
شدن كنش اخلاقي وجود باشد. اما كانت براي تحقق و انجامهاي ما مي كنش

ار نباشـد، كـنش   دانـد؛ زيـرا تـا اختي ـ   م مـي خداوند و عـالم غيرمـادي را لاز  
ه باشد، وجود نفس و جهان اي نيست و براي اينكه انسان اختيار داشت اخلاقي

  غيرمادي و خداوند ضروري است.
  ها: بررسي ساير گزينه

ها با سعادت يا فضـيلت  بودن اعمال ما بسته به اتصال آناخلاقي»: 1«گزينة 
  خاصي نيست.

بودن يك كنش در خود آن نهفته است و بـا عقـل   معيار اخلاقي»: 2«گزينة 
  شود، نه با فرامين خداوند.دريافته مي

بـودن يـا   هرچند خداوند يا هر عامـل بيرونـي ديگـر در اخلاقـي    »: 3«گزينة 
هـا بـراي تحقـق و    د آنوكنند، اما وجهاي ما تغييري ايجاد نمينبودن كنش

  شدن افعال اخلاقي لازم است.انجام
  )36 ة، صفحاولقسمت  -فلسفه خدا دردوازدهم، فلسفة ( 

----------------------------------------------  

  )ا جواهريمني(   »2«گزينة  - 253
اگر بخواهيم دليل فارابي را براي رد تسلسل علل نامتنـاهي بـه بيـاني ديگـر     

نهايت باشد، به ها بخواهد بيتوان گفت اگر تعداد علتبندي كنيم، ميصورت
نهايت پديده موجود باشد تا نوبت به معلول پـيش  معني آن است كه بايد بي

  پذير نيست.چيزي امكانروي ما برسد و چنين 
  )43ة صفح قسمت دوم، -خدا در فلسفهدوازدهم، فلسفة (

----------------------------------------------  

  )حسن صدري(   »3«گزينة  - 254
هـاي آن  ها و روابـط پديـده  گيري علوم طبيعي در گروي كشف ويژگيشكل

علاوه بـر كشـف    طبيعت بايد» عالم«و » دانشمند«سينا است. اما از نظر ابن
وجودي  ن طبيعت با مبدأاين جها هاي آن، به رابطةو روابط پديدهها ويژگي

  آن نيز بپردازد و در آن تفكر كند. 
  )81و  80هاي  ه، صفحدورة ميانيدوازدهم، فلسفة (

  )حسين راهنماچي(   »4«گزينة  - 255

 ـ ا از اصـالت وجـود تـأثير گرفتـه    هاي ديگر ملاصدر به دليل اينكه ديدگاه د، ان
  گويند. مي »اصالت وجودي«گاهي را او  فلسفة

  نادرست: هاي عبارتبررسي 
 هـا ابتكـاري نبودنـد،    بعضي از اصول فلسفي ملاصدرا ابتكاري بودند بعضي -

  مطرح بودند. يعني قبلاً
گرفـت نـه    ييـد كمـك مـي   أملاصدرا از شهود و وحي به عنـوان شـاهد و ت   -
  استدلال. عنوان پاية به
     نه برعكس. ،درآمديشنهاد شيخ بهايي به شاگردي ميرداماد ملاصدرا به پ -

  )92و  91، 88هاي  ه، صفحدوران متأخردوازدهم، فلسفة (
----------------------------------------------  

  
  

  )مهدي جاهدي(  »1«گزينة  - 256

تعريف «و ويژگي شناسان نيز هست با د روش علمي كه روش مورد نظر روان
  شود. شناخته مي» تكرارپذيري«و » عملياتي

  )19و  18هاي  هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  
---------------------------------------------  

  )نژاد فرهاد علي(  »2«گزينة  - 257
شـود كـه توصـيفي از يـك پديـدة       مربـوط بـه شـرايطي مـي     »بينـي  پيش«

شناختي داشته باشيم و دليلي براي ظهور آن پديده يافته باشيم. در اين  روان
  كاري كنيم.  توانيم زمان ظهور آن پديده را بفهميم و آن را دست صورت، مي

  ها: تشريح ساير گزينه
  توصيف مفهوم انگيزه»: 1«گزينة 
  عنوان دليل آن تبيين مفهوم هدف و بيان انگيزه به»: 3«گزينة 
بـه    توجـه  مـدت بـا   توصيف مفاهيم حافظة كاري و حافظة كوتاه»: 4«گزينة 

  ها هاي آن مقايسة ويژگي
  )15و  14هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  

---------------------------------------------  

  )حميدرضا توكلي(  »3«گزينة  - 258
اشـاره   »تبيـين «جملة اول بـه  اين عبارت از دو جمله تشكيل شده است كه 

المجموع، اين عبارت با بـه دسـت آوردن تبيـين، توانسـته      دارد اما من حيث
  آموزان چگونه است. بيني كند كه تثبيت حافظة دانش پيش

  )15و  14هاي  شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحه شناسي، روان (روان  
---------------------------------------------  

  (كوثر دستوراني)  »4«گزينة  - 259
  ها: تشريح ساير گزينه

  مند است. دانشمند برخلاف فرد عادي، منظم و قاعده»: 1«گزينة 
  به تكرارپذيري اشاره دارد.»: 2«گزينة 
  به تعريف عملياتي اشاره دارد.»: 3«گزينة 

  )19و  18 هاي هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح شناسي، روان (روان  

 شناسيروان
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  )نژاد فرهاد علي(  »3«نة گزي - 260
ادراكـي، هـداياي بـزرگ را فـارغ از ارزششـان، بـه        پردازشدليل  كودكان به

  دهند.  هداياي كوچك ترجيح مي
ولـي   ،شـوند  حركات درشت و ظريف هـر دو در دورة كـودكي آموختـه مـي    

شـوند. يـادگيري حركـات مربـوط بـه رشـد        حركات ظريف ديرتر ظاهر مـي 
  جسماني است.
هـاي   جـنس  ورة دبستان از لحاظ اجتماعي دوست دارند بـا هـم  كودكان در د

  خود بيشتر بازي كنند. 
بـه انتقـاد   نسبت هاي منفي رشد شناختي نوجوانان، حساسيت  يكي از پيامد

  است. ديگران 
  )56و  51، 48، 47هاي  ه، صفحشناسي رشد روانشناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
 )حميدرضا توكلي(  »2«ينة گز - 261

  ها: تشريح ساير گزينه
  دهد.  اي را كاهش نمي رؤياپردازي در واقعيت فاصله»: 1«گزينة 
  مختص به هر جنس در حيطة هويت رواني است.  رفتارهاي»: 3«گزينة 
اي از خوب و  طرفه اين است كه آميزه مراد از نگرش جزئي و يك»: 4«گزينة 

گرايي  ها را ببيند كه اين باعث آرمان ط يكي از آنبد وجود نداشته باشد و فق
  بايد نوجوان را تشويق كرد كه بد و خوب را با هم ببيند.  بنابراين ؛شود مي

  )63و  59، 56هاي  ه، صفحرشد شناسي شناسي، روان (روان  
----------------------------------------------  

  )نژاد د عليفرها(  »4«گزينة  - 262
هـاي   يـك از گيرنـده   شود كه هيچ يت حسي به حالتي اطلاق ميشرايط محروم

هاي بيرونـي تحريـك نشـوند.     وسيلة محرك حسي فرد مثل چشم، گوش و... به
شود. مطالعات  نوعي شكنجه تلقي مي ،بودن آن دليل آزارنده محروميت حسي به

  دارند.» احساس«خصوص انسان، نياز به  دهد كه موجودات زنده، به نشان مي
  )69ة صفحتوجه، ادراك، ، احساسشناسي،  وان(ر  

----------------------------------------------  

  )مهدي جاهدي(  »2«گزينة  - 263
  ت نادرست:اتشريح عبار

  حسي چيزي در حدود نيم ثانيه است. زمان بازيابي اطلاعات از حافظة»: 1«گزينة 
  افتد. ميحسي به صورت حسي اتفاق حافظة رمزگرداني در »: 3«گزينة 
حافظـة  حسي در صـورت توجـه بـه    حافظة اطلاعات موجود در »: 4«گزينة 
  روند. مدت مي كوتاه

  )97تا  95 هاي هصفح، حافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

  )كوثر دستوراني(  »3«گزينة  - 264
رد ضـعيف افـراد در   عملك ـعلـت  در صورت يكسان بودن اثر گذشـت زمـان   

  است.حافظه تداخل اطلاعات ناشي از يادگيري مطالب 
  )102و  96 هاي هصفح، حافظه و علل فراموشيشناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  )مهسا عفتي(  »3«گزينة  - 265

توجه با تمركز متفاوت است. اگر توجه مداوم و پايدار باشـد، در آن صـورت بـا    
تمركز مواجه هستيم. اغلب به دليل ارتبـاط نزديـك ميـان دو مفهـوم توجـه و      

  .  تمركز، همة افراد قادر به تفكيك آن دو نيستند
  )73ة صفحاحساس، توجه، ادراك، شناسي،  (روان  

  )مهسا عفتي(  »4«گزينة  - 266
» 4«مربوط به خطاي اضافه كـردن و گزينـة   » 3«و » 2«، »1«هاي  موارد گزينه

  .اي حذف كردن استمربوط به خط
  )99 ةصفححافظه و علل فراموشي، شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  )نژاد فرهاد علي(  »1«گزينة  - 267

زدن دو  كردن مسئله نيست. در مسئلة گره اثر تجربة گذشته (انتقال) همواره آسان
تواند  استفاده بداند، نميطناب، اگر شخص انبردست را فقط در كارهاي فني قابل 

  حل را پيدا كند.  راه
هـاي غيرمعمـول،    دقت كنيد كـه اسـتفاده از وسـايل در راه    »2«در مورد گزينة 

  حل مسئله. است، نه بازبيني راه همربوط به بازبيني تجربة گذشت
  )123تا  121، 117 هاي ه، صفح) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان  

----------------------------------------------  
  )كوثر دستوراني(  »1«گزينة  - 268

ه كمتر است، مسـائل علـوم انسـاني    شد رو در مسائل خوب تعريف موانع پيش
  )4و  3، 2هاي  (رد گزينه .نشده هستند اً از نوع خوب تعريفعمدت

  )119و  118هاي  هصفح) حل مسئله، 1تفكر (شناسي،  (روان  
----------------------------------------------  

 )مهسا عفتي(  »3«گزينة  - 269
  .شود مي ]معلول[باعث پرخاشگري  ]علت[ناكامي 

   شود. مي ]معلول[باعث فشار رواني  ]علت[ناتواني در حل مسئله 
  )130 ة، صفح) حل مسئله1تفكر (شناسي،  (روان  

----------------------------------------------  
  )حميدرضا توكلي(  »2«گزينة  - 270

و هرچنـد  شـخص دارد   ةگيري مهم است چون تأثير بسزايي در آيند اين تصميم
  .پيچيدة زندگي استمهم و هاي  گيري ولويت است، اما يكي از تصميمداراي دو ا

  )140و  139 هاي هگيري، صفح ) تصميم2شناسي، تفكر ( (روان  
---------------------------------------------  

  )اهديمهدي ج(  »2«گزينة  - 271
هستي به جاي فكر كردن و انتخاب بهترين رشته بـراي خـود، كوركورانـه از    

» وابسـته «ري او ي ـگ پـس سـبك تصـميم    ؛ديگر داوطلبان پيروي كرده است
  است.

  )149و  145 هاي هصفحگيري،  ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان  
---------------------------------------------  

  )يمهسا عفت(  »2«گزينة  - 272
امنيت شغلي و بازار كار به مرحلة ارزيابي پيامدهاي هـر انتخـاب يـا     بررسي

  .اولويت اشاره دارد
  )148، صفحة گيري ) تصميم2تفكر (شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  (مهسا عفتي)  »1«گزينة  - 273

تـر از نيازهـاي   شـود كـه فرا   گاه به عواملي توجه مـي  در بررسي چرايي رفتار
زيستي و مادي است؛ مانند فردي كه براي كسب اسـتقلال و نـه نيـاز مـالي     

كند؛ به مجموعه عوامل فرازيستي كه باعث به حركـت   شروع به كاركردن مي
  . گويند شود، نگرش مي درآوردن رفتار و شناخت ما مي

  )160ة صفحانگيزه و نگرش، شناسي،  (روان  
---------------------------------------------  

  )مهدي جاهدي(  »4«گزينة  - 274
يـا شـناخت و   هاي هر فـرد   شناخت  شناخت از مجموعه هماهنگ نبودن دو

  شود. ناميده مي» ناهماهنگي شناختي«ن ارفتارم
  )169صفحة انگيزه و نگرش، شناسي،  (روان  

---------------------------------------------  
  )مهسا عفتي(  »1«گزينة  - 275

كـارايي  انتظار داشـته باشـيم،    ن است كه ما زماني كهادراك كارايي مبين اي
توانيم از پس فعاليتي بربياييم و دانـش و مهـارت لازم در    لازم را داريم و مي

 .زنـيم  آن فعاليـت مـي  انجـام  انجام دادن آن كار را در خود ببينيم، دست به 
  ها مربوط به ادراك كنترل هستند.  موارد ساير گزينه

  )173و  172هاي  ه، صفحه و نگرشانگيزشناسي،  (روان  






